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  و هَليع لَواتُكنِ صسنِ الْحةِ بجْالح كيلوكُنْ ل مفي  اللّه ةِ واعالس هي هذف هلى آبائع
 وناصراً ودليلاً وعيناً حتىّ تسُكنهَ اَرضَك طَوعاً وتمُتِّعه كُلِّ ساعة ولياً وحافظاً وقائداً

  .فيها طَويلاً

 :پيشگفتار  

 ( يا صاحب الزمّان ادركنا )   

 است. » هدايت«(عليه السلام)، سخن از » مهدى«سخن از   

  است. » جستجو«، حديث »غيبت«سخن از 

  است. » حركت و پويايى«، روايت »انتظار«سخن از 

  است. » اشتياق رهايى«، بحث از »ظهور«سخن از 

  است. » هدايت«، حصول »ستجوج«آفريند، و نتيجه  مى» حركت«، »شوق رهايى«

و لازمه » پيرو«يعنى » شيعه«با جمود و سكون سازگار نيست. » شيعه بودن«
  است. » سلوك و عمل«، و شكل گيرى »رفتار و روش«جهت گيرى » پيروى«

تفاوتى در برابر انحرافات  بودن، با گمراهى و بى» شيعه مهدى (عليه السلام)«
  سازد.   نمى

ها و تسليم در برابر وضع موجود قابل   شتن، با ماندن در تاريكىدا» انتظار ظهور«و 
  جمع نيست. 

قدس ) در آستانه سالگرد ميلاد پر شكوه امام زمان (عليه السلام)، با ياد امام راحل
نثار  تر ساخت و با ياد شهيدان كه با سره) كه با نور وجودش، راه انتظار را روشن

ويد دادند، و با اميد گسترش روشناى سپيده خونشان، نزديكى طلوع خورشيد را ن
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غيبت، انتظار، «انقلاب اسلامى به همه آفاق گيتى، حاصل تلاشى مختصر پيرامون  دم
   .داريم  به شما منتظران حضرت مهدى (عليه السلام) تقديم مى را» ظهور

آرزومنديم كه ـ در تقارن سالگرد ميلاد دو مصلح بزرگ تاريخِ بشريت، حضرت 
(سلام اللهّ عليه) » عيسى مسيح«اللهّ تعالى فرجه الشريف) و حضرت  عجل) «مهدى«

باشد، و اقتداى شكوهمند   حماسه پرشكوه ظهور متقارن آن دو بزرگوار مى كه يادآور
ترين   پيامبر اولوالعزم(عليه السلام)، به اين آخرين ذخيره الهى و كامل و پرمعناى آن

آورد ـ اين هديه   منتظران سوخته جانش مى در زمين را، فرا ياد عبد صالحِ خدا
  .حضرت احديت واقع گردد ناچيز، مقبول درگاه

 اللهم ارزقنا توفيق الطاعة و بعد المعصية و صدق النية 

  و عرفان الحرمة و اكرمنا بالهدى و الاستقامة 

  آمين رب العالمين. 

  . مسجد مقدس جمكران 

  واحد تحقيقات 

   1417پانزدهم شعبان 

  شينه غيبتپي  

 غيبت دوازدهمين پيشواى مسلمين حضرت مهدى (عليه السلام)، امرى ناگهانى و غير

 منتظره نبوده، بلكه عوامل متعددى به شناخت قبلى اين پديده توسط مسلمانان، كمك

  :كرده است  مى

هاى   نهانى اللّه عليهم، و هاى دراز مدت و كوتاه مدت پيامبران پيشين سلام ـ غيبت 1
اجمالا  دد شخص پيامبر گرامى اسلام(صلى االله عليه وآله وسلم) كه طى مباحث قبلىمتع

  .ذكر گرديد
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 آشنايى مردم با تاريخ اديان گذشته و كيفيت حصول چنين غيبتهايى در آن دورانها،

  .ساخت  پذيرش غيبت حضرت مهدى(عليه السلام) را، براى آنان آسان مى

يح، در آگاه سازى مؤمنين نسبت به چگونگى زندگى ـ انبوهى از روايات مستند و صح 2
 امامت نهمين فرزند از نسل امام حسين(عليه السلام) كه به بيانهاى گوناگون از زبان و

 پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم) و ساير معصومين، حصول غيبتى طولانى براى او را

  .دادند مورد تأكيد قرار مى

آورى  ) حديث جمع150بيش از (» مال الدين و تمام النعمةك«در اين مورد تنها در كتاب 
النبى  ما اخبر به«هاى   )، تحت عنوان38) تا باب (24شده و طى چهارده باب، از باب (

عليه السلام)من ) ما أخبر به أمير المؤمنين«و » (صلى االله عليه وآله وسلم) من وقوع الغيبة
بطور جداگانه،  «الغيبة يه السلام)من وقوعما اخبر به العسكرى(عل«و... » وقوع الغيبة

لزوم آمادگى مردم ذكر  فرمايشات هريك از معصومين(عليهم السلام)پيرامون غيبت و
  .گرديده است

 ـ كيفيت زندگانى دو امام بزرگوار شيعه، امام هادى (عليه السلام) و امام حسن 3

 راى آماده سازى مردم، جهتاى عينى و عملى ب توان مقدمه عسكرى(عليه السلام) را، مى

غيبت حضرت مهدى(عليه السلام) به شمار آورد. به عبارت ديگر، زندگى اجبارى آن دو 
مظلوم در محاصره نيروى دشمن و در شرايط دشوار شهر محل تبعيد شان ـ  امام

ايشان را با مردم و حتّى شيعيان و خواص اصحاب خود، آنچنان تقليل  سامرّا ـ ارتباط
  .كرد زيستى و غيبت را تداعى مى طبيعى شكلى از نهان كه بطور داده بود

   
  ) مرورى گذرا بر غيبت صغرى(

  :مقدمه غيبت كبرى

 اى ديگر براى غيبت كبراى امام زمان(عليه السلام) به توان مقدمه غيبت صغرى را مى

 ه وسلم)وشمار آورد. مردم اگرچه طى احاديث فراوان از طريق پيامبر(صلى االله عليه وآل

 شان آشنايى پيدا كرده و امامان گذشته(عليهم السلام) با انديشه غيبت طولانى پيشواى

 كيفيت ابتلاى دو امام پيشين به محاصره دشمن، آنان را عملا بانهانى پيشوا، مأنوس
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 زيستى طولانى و غير  ساخته بود، اينك با غيبت صغرى بايد آمادگى كامل براى نهان

  .كردند بر خويش پيدا مىمعلومِ امام و ره

   

  :زمان غيبت صغرى

 به عقيده گروهى از محدثين و تاريخ نگاران، دوران غيبت صغرى از زمان ولادت امام

) هجرى قمرى، شروع شده و با استمرار تا سال 255زمان (عليه السلام) در سال (
متعددى در  مدت هفتاد و چهار سال به طول انجاميد. لكن به استناد شواهد ،(329(

توان مطمئن شد كه مراد از غيبت صغرى همان مدت   اخبار اين باب، مى روايات و
آغاز امامت آن بزرگوار به دنبال شهادت امام حسن  شصت و نه سال ـ بين

) ـ 329هجرى قمرى، تا آغاز غيبت كبرى در سال ( (260عسكرى(عليه السلام)، در سال (
  ( [1] ).باشد كه قول مشهور است  مى

   

  :نحوه ارتباط با مردم

 هاى عثمان بن سعيد در طى مدت غيبت صغرى، چهار تن از بزرگان علم و تقوى بنام

 عمروى (رحمة اللهّ عليه)، و محمد بن عثمان بن سعيد عمروى (رحمة اللّه عليه)، و حسين

عنوان  بن روح نوبختى (رحمة اللّه عليه)، و على بن محمد سيمرى (رحمة اللهّ عليه)، تحت
  .وساطت بين امام (عليه السلام)و مردم را به عهده داشتند» نواب اربعه«

 هركدام از اين بزرگواران با فرمان خاص امام زمان(عليه السلام) به چنين مقامى

شدند. مثلا پس از فوت عثمان بن سعيد عمروى (رحمة اللهّ عليه)، ـ كه قبل   منصوب مى
 يابت از طرف امام على النقى(عليه السلام)و امام حسنامام زمان(عليه السلام)ن از

 (اى به خط امام زمان(عليه السلام  عسكرى(عليه السلام) را نيز عهده دار بود ـ نامه

  .خطاب به فرزندش محمد رسيد كه در بخشى از آن آمده بود

گرديم تسليم فرمان او و راضى به قضاى او  او باز مى ما همه از خداييم و بسوى»
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پسنديده وفات كرد، رحمت خدا براو باد و خدا او را  ستيم. پدرت سعادتمندانه زيست، وه
و در » فرمايد كه همواره در اجراى فرمانشان كوشا بود. با اولياء و مواليانش محشور

  :بخشى ديگر فرموده بود

ا ر خدا به تو اجر جزيل دهد ... از كمال سعادت پدرت اين بودكه خدا فرزندى چون تو»
 روزى او كرد كه بعد از او جانشينش باشد و به امر خدا در مسئوليتى كه داشت قائم

  ( [2] )«.مقام او گردد و موجبات رحمت او را فراهم آرد

ذكر است كه امام زمان(عليه السلام) در اين دوران سفراء و مأمورينى خاص نيز  قابل
خمس و زكات از طرف آن هاى ويژه همچون جمع  اى مسئوليت كه در پاره داشتند

  .يافتند مى مأموريتحضرت 

نواب و «موجود بودند و  «سفيرانى«در غيبت صغرى «در اين باره گويد: » اعلام الورى«صاحب 

اختلافى نداشتند. بعضى از آنان  آنان هيچ مشهور وجود داشتند كه شيعيان در باره» ابوابى
على بن بلال، ابوعمرو عثمان بن  مد بنعبارتند از: ابو هاشم داود بن قاسم جعفرى، مح

اللهّ عليهما، عمر اهوازى،  سعيد روغن فروش، فرزندش ابوجعفر محمد بن عثمان رحمة
محمد بن ابراهيم و جماعتى ديگر  احمد بن اسحاق، ابومحمد و جنائى، ابراهيم بن مهزيار،

  ( [3] )«.كه بعداً در صورت نياز ذكر خواهند شد

    
  (غرىپايان غيبت ص)

 ، در مدينه بودم. چند روز قبل از329ابو محمد حسن بن محمد كاتب گويد: در سال 

اى به خط مولا  اش حاضر شدم، او نامه  وفات ابوالحسن على بن محمد سيمرى در خانه
  :الزمان (عليه السلام) را به مردم حاضر در جلسه نشان داد كه چنين نوشته بود صاحب

 اى على بن محمد سيمرى! خداوند اجر برادرانت را در ;ربانبنام خداوند بخشنده مه»

باره تو زياد گرداند، تو تا شش روز ديگر وفات خواهى كرد. پس امور خود را جمع كن 
كسى را براى جانشينى خود تعيين و معرفى نكن. زيرا غيبت نهايى واقع شده و ديگر  و

پس از گذشت مدتى طولانى نيست مگر بعد از اذن خداى تعالى و آن ظهور،  ظهورى
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پر شدن زمين از ظلم و جور اتفاق خواهد افتاد. و از بين شيعيان  وسخت شدن دلها و
كه ادعاى مشاهده مرا دارند، آگاه باشيد هركس قبل از خروج  من كسانى خواهند آمد

آسمانى چنين ادعايى داشته باشد دروغگوىِ افترا زننده است  سفيانى و بر آمدن صيحه
  «.باالله العلى العظيم ول و لا قوة الاو لاح

 ابومحمد گويد: متن توقيع را نوشتيم و بيرون آمديم. روز ششم بسويش برگشتيم در

همه امور بدست «داد و آخرين كلامش اين بود:  حالى كه داشت جان مى
  ( [4] )«.خداست

   
  (چگونگى غيبت)

 توان  كه با دقت در آنها مى در باب غيبت حضرت مهدى (عليه السلام) رواياتى هست 

نحوه  كيفيت غيبت را دريافت و از اين طريق به حلّ بسيارى از سؤالات و اشكالاتى كه به
  :گردد نائل گرديد  غيبت بر مى

   

  :الف) مستور بودن

 در صاحب اين امر سنّتهايى از پيامبران(عليهم«امام صادق(عليه السلام) فرمود: 

 سى بن عمران، سنّتى از عيسى، سنّتى از يوسف، سنّتى ازالسلام)است: سنّتى از مو

  : (محمد(صلى االله عليه وآله وسلم

  .اما سنّتى كه از موسى(عليه السلام) دارد، آنست كه خائف و منتظر فرصت نشسته است

كه در  اش بگويند آنچه را  اما سنّتى كه از عيسى (عليه السلام) دارد آنست كه در باره 
  .گفتند عليه السلام) مىباره عيسى(

مردم  اما سنّتى كه از يوسف(عليه السلام) دارد، مستور بودن است. خداوند بين او و 
  .شناسند  بينند ولى نمى  دهد، بطورى كه او را مى  حجابى قرار مى
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هدايت  و اما سنّتى كه از محمد(صلى االله عليه وآله وسلم) دارد، آنست كه هدايت شده به 
  ( [5] )«.ننده به سيرت اوستاو و سير ك

غيبت،  حضرت مهدى (عليه السلام) در دوران  با توجه به اين روايت و نظاير آن، زندگى
اما  يابند، گيرد و حتّى مردم عادى نيز به ديدار او توفيق مى  به شكل طبيعى صورت مى

  .اند از شناخت او ناتوان

 مطرح» مانع شناخت«و » حجاب معرفت« با اين تفسير، غيبت آن بزرگوار، فقط به عنوان

شود كه آن هم بر ديده و دل مردم كشيده شده است نه بر وجود شريف او. و بدين   مى
توان گفت كه هرگاه آن حجاب و مانع از چشم و سريره مردم برداشته شود  مى ترتيب

  .يعرفونه) او را خواهند ديد و خواهند شناخت (يروَنه و

   

  :مستمرب) حضور مستور و 

  :خوانيم  مى» دعاى ندبه«در فرازهايى از  

  ( [6] )«بنفسى انت من مغيب لم يخل منّا بنفسى انت من نازح ما نزح عنّا»

  .اى كه بيرون از جمع ما نيستى به جانم سوگند كه تو آن نهان شده

  .اى كه از ما دورى ندارى  سوگند كه تو آن دور شده به جانم

، »اى كه به ما نزديك است دور شده«و » هميشه باماست اى كه دهنهان ش«تعبير زيباى 
  .زمان(عليه السلام) در جمع شيعيان و محبين است امام» حضور مستمر«نويد بخش 

ولى چون » هميشه با ما باشد«تواند  آن رو كه مى در اين كلام يا تضادى نيست از
  .به شمار آيد «نهان شده و مستور«شود   شناخته نمى

از عموم مردم به » شده دور«يا اگر ظاهراً تضادى باشد، قابل حلّ است از آن جهت كه  و
  .است» نزديك«آيد، لكن به خاصان و مواليان خود  حساب مى
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  :ج) نهانى از ديدگان نه از دلها

و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و «عليه السلام) در باره آيه قرآن ) راوى گويد از امام كاظم
  :فرمود .پرسيدم ( [7] )«باطنة

  «.نعمت ظاهر و آشكار، امام ظاهر است و نعمت باطن و پنهان، امام غائب»

  شود؟ پرسيدم: آيا از امامان ما كسى غائب مى

  .«نعم، يغيب عن ابصار الناس شخصه، و لا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره«فرمود: 

 يادش از دلهاى مؤمنان غايب شود، لكن اش از ديدگان مردم پنهان مى آرى! چهره»

  ( [8] )«.شود نمى

 مانند، لكن مردم اگرچه از ديدن چهره پرفروغ امام خويش در دوران غيبت محروم مى

  .توانند ياد او را هميشه در دل داشته باشند  مى

 در كلام حضرت، نشان» قلوب المؤمنين«و » ابصار الناس«توجه به اختلاف دو تعبير 

  .منين و اختلاف تلقّى آنان از غيبت، نسبت به ساير مردم استدهنده امتياز مؤ

 كنند،  است، اگر نبينند باور نمى» چشم سر«ديدن با  ;آنچه براى مردم عادى مهم است

 متأثر نشد، عملشان رنگ» دل«شود، و چون   بينند، متأثرّ نمى دلشان از امامى كه نمى

  .گيرد  تبعيت از امام نمى

 است، و چون با چشم دل، امام» چشم دل«آنچه اهميت دارد، ديدن با اما براى مؤمنين، 

گيرد،   آورند رفتار و گفتارشان رنگ ولايت مى بينند، ايمان مى معصوم خويش را مى
  .نتوانند ببينند» چشم سر«او را با  اگرچه

   

   

  :د) آگاهى مواليان حقيقى به مكان غيبت
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قصيرة  للقائم غيبتان احديهما طويلة و الأخرى«فرمايد:  امام صادق (عليه السلام) مى
خاصة مواليه   فالأولى يعلم بمكانه فيها خاصة من شيعته، و الأخرى لايعلم بمكانه فيها الاّ

  ( [9] ).«فى دينه

  .براى حضرت قائم (عليه السلام) دو غيبت است: يكى كوتاه و ديگرى طولانى»

  .جاى آن حضرت باخبر نيست در غيبت اول، جز شيعيان مخصوص، كسى از

 و در غيبت دوم، جز دوستان مخصوص و مواليان حقيقى در دين، كسى به مكان او آگاه

  «.نيست

 با اين تفسير نيز غيبت، حجابى است كه بر ديدگان نامحرمانِ حريم ولايت حقيقى

اند اگر شيعه، شيعه واقعى و دوست صديق و صادق مولايش باشد و اگر ولايت  كشيده
باشد و با چنين   دارا باشد، به مكان اقامت امام(عليه السلام) در غيبت آگاه مى ناب را
  .يابد  توفيق حضور مى آگاهى،

   

   

  :هـ ) كناره گزينى و دورى از مساكن ظالمين

غيبته  لابد لصاحب هذا الامر من غيبة و لابد له فى«امام صادق(عليه السلام) فرمودند:  
  ( [10] ).«لمنزل طيبةٌ و ما بثلاثين من وحشةمن عزلة و نعم ا

 گيرى و كناره صاحب اين امر ناگزير از غيبت است و به ناچار در زمان غيبتش گوشه»

هراس و  هيچ ( [11] )گزينى اختيار كند. و چه خوب منزلى است مدينه و در آن سى نفر
  «.وحشتى نيست
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 ت است اما چرا؟ جوابش به نحوى درمولايمان حضرت مهدى (عليه السلام) ناچار از غيب

  .شود جمله بعدى روشن مى

 گيرى و دورى از مردم است هم كيفيت غيبت و اينكه براى چنين غيبتى ناگزير از كناره

 خواهند دهد. در حقيقت چون جباران دستمگران او را نمى هم چرايى غيبت را نشان مى

كمر  اين، چون اگر او را بيابند به قتل اومجبور است دور از مردم زندگى كند و بالاتر از 
 شوند، ناگزير است در مكانى  هاى الهى به دست او مى بندند و مانع از تحقق وعده  مى

  :دور از ظالمين سكنى گزيند، چنانكه خود فرمود

مساكن  ما اگرچه در اقامتگاه خويش كه دور از ...بمكاننا النائى عن مساكن الظالمين»
  .«...بريم ر مىظالمين است به س

   

  :و) گمنامى

وليخملنَّ هذا  امَا واللّه ليغيبنَّ عنكم صاحب هذاالأمر«امام صادق (عليه السلام) فرمود:  
  ( [12] ).«حتّى يقال: مات، هلك، فى أى واد سلك؟

مانَد تا  آگاه باشيد، به خدا سوگند كه صاحب اين امر از شما غائب گردد و همانا گمنام»
  «ويند: او مرد، هلاك شد، در كدام دره گم شد؟آنجا كه گ

   

  :ز) راه رفتن در بازارها و پا گذاردن بر فرشهاى مردم

فرزندان  برادران يوسف(عليه السلام) همگى نوادگان و«امام صادق (عليه السلام) فرمود: 
و نمودند  پيامبران بودند، با اين همه اگرچه با يوسف تجارت كردند و خريد و فروش

خودش  مورد خطاب قرارش دادند، اما در عين برادرى او را نشاختند تا آن زمان كه
 گفت: من يوسف هستم و اين برادر من است. پس اين امت نفرين شده چگونه انكار

 كند كه خداى عزّوجلّ با حجت خويش ـ امام دوازدهم ـ در يك زمانى همان كند كه با  مى
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يفعل اللهّ  را ببينند ولى نشاسند ... فما تنكر هذه الامة أن يوسف كرد، چنانكه تا مدتى او
حتىّ يأذن اللهّ فى  جلّ و عزّ بحجته كما فعل بيوسف، أن يمشى فى اسواقهم و يطأَ بسطهَم

  . ...ذلك له

 كند كه خداوند عزوّجلّ با حجت خويش همان كند كه با  و چگونه اين امت، انكار مى

 در بازارهاى شان راه برود و بر فرشهاى شان قدم بگذارد، اما يوسف كرد كه امام آنان

  ( [13] )«.او را نشناسند تا آن زمانى كه خداوند به ظهور او اجازه فرمايد

   

  :ح) آگاهى به حال مردم

سخن  هاى الهى  اميرالمؤمنين (عليه السلام) در منبر كوفه خطبه خواند و راجع به حجت
انتظارند،  گيرند، يا پنهان هستند و مورد ورد اطاعت قرار نمىگفت كه يا آشكارند و م

مبثوث  إنْ غاب عن الناس شخصهم فى حال هدنتهم فلم يغب عنهم قديم«سپس فرمود: 
  ( [14] ).«علمهم و آدابهم فى قلوب المؤمنين مثبتة، فهم بها عاملون

ردم پنهان گردد، ها از ديدگان م اگر در حال آرامش مردم، پيكر و شخص آن حجت»
علم و آگاهى منتشر آنان، از حال مردم منقطع نگردد، بلكه آداب آنان در دلهاى  هرگز
  «.كنند ثابت است و مردم به آنها عمل مى مردم

 ...اخباركم لا يعزب عنا شىء من«و اين همانست كه حضرت مهدى (عليه السلام)فرمود: 

  ( [15] )«.ماند هيچ خبرى از شما بر ما پوشيده نمى

   
  (چرائى غيبت)

 پرسش پيرامون علت غيبت، نه تنها پس از وقوع غيبت حضرت مهدى(عليه السلام)بلكه

 حتّى قبل از پيدايش ظاهرى آن حضرت، در زمان پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم)و
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 اى كه در فرمايشات آن بزرگواران نيز، به شده، بگونه  امامان پس از او مطرح مى

  .ى آن پرداخته شده استپاسخگوي

 آنچه قبل از بررسى گذراى اين مبحث، لازم به تذكّر است، اشاره به ناتوانى بشر در

  .هاست شناخت اسرار پيچيده هستى، در همه زمينه

 ترى را فرا روى خويش با پيشرفت علم و دانش، انسانها روز به روز آفاق گسترده

ود را در برابر مجهولات و امور ناشناخته هاى خ  يابند كه حجم معلومات و دانسته  مى
شمارند. از انيشتين نقل شده است كه انگشت خود را به آب دريا زد  بسيار ناچيز مى آن
نسبت بين آبى كه انگشت مرا مرطوب ساخته به آب دريا، مثل نسبت معلومات، «گفت:  و

  «.برابر مجهولات هستى است ما در

آن  هاى  اشناخته ماندن بسيارى از ابعاد غيبت و حكمتمنظور از اين بيان، اعتراف به ن
اى روايات به برخى عدل  پاره است، به عبارت ديگر بايد پذيرفت كه اگر در

هاى   هاى غيبت دست يافتيم، هرگز به اين معنا نيست كه غيبت داراى علت حكمت  و
برخى  باشد، با اين همه نگاهى مختصر به هاى بالغه ديگر نمى حكمت تر و اساسى

  :خالى از فايده نيست روايات اين باب،

   

  :ـ امتحانِ درجه تسليم در برابر اراده خدا 1

ظهوره، كما  إنّ وجه الحكمة فى ذلك لاينكشف الاّ بعد«امام صادق (عليه السلام) فرمودند: 
اقامة الجدار  لا ينكشف وجه الحكمة لما اتاه الخضر من خرق السفينة، و قتل الغلام و

  ( [16] )«.وسى(عليه السلام) الاّ وقت افتراقهمالم

 وجه حكمتى كه در غيبت حضرت مهدى(عليه السلام) هست جز بعد از ظهورش، معلوم»

گردد. چنانكه وجه حكمتى كه در افعال حضرت خضر بود نسبت به سوراخ كردن  نمى
ه كشتن پسرك و برپا داشتن ديوار نيمه خراب، براى حضرت موسى(علي كشتى و

  «.جدا شدن آن دو ظاهر نگشت السلام) جز در وقت
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ذكر جريان ملاقات حضرت خضر(عليه السلام) و حضرت موسى(عليه السلام) در كلام 
موسى(عليه  صادق(عليه السلام)، اشاره به اين نكته دارد كه مأموريت حضرت امام

)، به جانب خدا، براى درك حضور و همراهىِ حضرت خضر(عليه السلام السلام)از
تحمل او در برابر امور ناشناخته و درجه تسليم او در مقابل  منظور آزمايش ميزان

  .صورت گرفت هاى پوشيده هستى، حكمت

تواند صدها حكمت پنهان داشته باشد كه جز   غيبت حضرت مهدى(عليه السلام) نيز مى
اراده شوند. آنچه مطلوب است تسليم در برابر   موقع ظهور آن حضرت روشن نمى در

  .اين غيبت را تقدير فرموده است الهى است كه

   

  :ـ بيم از كشته شدن 2

» براى حضرت قائم قبل از ظهورش، غيبتى هست«امام صادق (عليه السلام) فرمود: 
  گويد پرسيدم: چرا؟ زراره

  ( [17] )«.ترسد  از كشته شدن خويش مى .يخاف على نفسه الذّبحة«فرمود: 

هدى (عليه السلام) آخرين امام معصوم است وهمچون امامان آن رو كه حضرت م از
كه اگر كشته شد، امامى ديگر جانشين او شود. او بايد بماند تا آن زمان كه  گذشته نيست
براى حكومت جهانى اسلام و قرآن پيش آيد. قيام نمايد و دنيا را از عدل و  شرايط لازم
كردند كه هر امامِ هدايت را، يا به  كه طى بيش از دو قرن ثابت مردمى داد پر كند،

گمان اگر حضرت مهدى(عليه السلام)غيبت  برند، بى زهر، از بين مى شمشير يا به
كردند. خصوصاً ملوك  به سرنوشت پدران بزرگوارش دچار مى كرد، او را نيز نمى
به ها كردند و در مقام كشتن او بر آمدند و با توجه  توطئه عباس كه از مدتها قبل،  بنى

خداوند عزوجلّ حتّى ولادت حجت خويش را بصورت پنهان  ها بود كه همين دسيسه
  .قرار داد

دهد كه تا زمان حتمى شدن قيام، هر زمان ديگرى، خطر كشته   نشان مى ذكر اين حكمت 
السلام) را به همراه دارد و كشته شدن امام(عليه السلام)، كشته شدن  شدن امام(عليه
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  .دن اسلام است كه خدا هرگز به آن رضايت نخواهد دادش پيام اوست، كشته

   
  :خفيه پروردگار ـ الطاف 3

برخورد مسلمانان با  الف) خداى تبارك و تعالى به دنبال امتحانى طولانى در كيفيت
غيبت قرار داد. از  اولياى الهى وجود شريف حضرت مهدى(عليه السلام) را، در پس پرده

اكثر مردم، تعديات و  در چنين شرايطى او را ظاهر گرداند، ازدانست اگر  آن رو كه مى
مستحق عقوبات الهى  تجاوزات مختلفى در حق او صورت خواهد گرفت كه به موجب آن،

وسيله وجود و  خواهند شد. پس ولى خود را از ديدگان مردم پنهان داشت تا بدين
  ( [18] ).حضور او كه چشمه رحمت است، مايه نقمت نگردد

ب) ابراهيم كرخى گويد به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم: خدا امرتان را اصلاح 
 ». چرا«كند، آيا على(عليه السلام) در دين خداى عزوّجلّ قوى نبود؟ فرمود: 

گفتم: پس چگونه مخالفين بر او غلبه يافتند و چرا آنان را دفع نكرد و چه چيزى او را باز 
  داشت؟ 

  اى؟   پرسيدم: چه آيه» كتاب خدا مانع او شد. اى در آيه«فرمود: 

  ] ) 19».( [لوتزيلوالعذّبنا الذين كفروا منهم عذاباً اليماً«قول خداوند عزوّجلّ: «فرمود: 

شدند، كافران را به عذابى دردناك دچار   اگر مؤمنان و كافران از هم جدا مى«
  ». كرديم  مى

هايى دارد كه همان  و منافق وديعت به موجب اين آيه، خداوند در اصلاب مردم كافر
آيند، از اين رو على(عليه السلام) آن پدران  فرزندان صالح هستند و از نسل آنان پديد مى

هاى الهى خارج شوند. بعد از خروج آن ودايع بود كه بر  كشت تا آنكه وديعت را نمى
لبيت كه ظهور كشت. و چنين است قائم ما اهل ا يافت او را مى هركس از آنان غلبه مى

هاى خدايند، ظاهر شوند. آن زمان  كند تا آنكه همه نسلهاى پاك و مؤمن كه وديعت نمى
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  ] ) 20»( [كشد. كند و بر هركس غلبه يابد مى  است كه ظهور مى
يا عمار الصدقة و اللّه فى السر افضل من الصدقة «ج) امام صادق (عليه السلام) فرمود: 

فى السر مع امامكم المستتر فى دولة الباطل افضل، لخوفكم فى العلانية و كذلك عبادتكم 
  ] ) 21».( [من عدوكم فى دولة الباطل

اى عمار! همچنانكه صدقه پنهانى بهتر از صدقه آشكار است، عبادت پنهانى شما در «
تان پنهان و مستور باشد، افضل و داراى ثواب بيشتر است،   دولت باطل در حالى كه امام

  تان داريد.   كه شما در دولت باطل از دشمنانبه خاطر ترسى 

    
  ـ آماده شدن شرايط براى محو سلطه مستكبران:  4

انهّ لم يكن لاحد من آبائى(عليهم السلام)الاّ «حضرت مهدى (عليه السلام) فرموده است: 
وقد اوقعت فى عنقه بيعة لطاغية زمانه و إنى أخرج حين أخرج ولابيعة لأحد من الطواغيت 

  ] ) 22».( [عنقىفى 
هيچكدام از پدران من (عليهم السلام) نبودند مگر آنكه بيعت طاغوت دورانش اجباراً بر «

كنم كه بيعت و پيمان هيچ   اش نهاده شد، اما من در زمان ظهورم، در حالى قيام مى عهده
  يك از طواغيت برگردنم نيست. 

حكومتى توحيدى در همه  حضرت مهدى (عليه السلام) اگر بخواهد بر طبق اراده خدا
اى كه همه قدرتهاى حاكم را در هم شكسته و سلطه و  عالم تشكيل دهد بگونه

اش را بر سراسر هستى گسترش دهد، لازم است كه شرايطى در دنيا ايجاد شود  سيطره
كه از همان زمان ظهور تا استقرار كامل نظام عدالت، هيچ طاغوت و مستكبرى را ياراى 

  در برابر او نباشد. مقاومت و غلبه 

    
  ـ آزمايش مردم در ميزانِ ايمان به امامت:  5

ذلك الّذى يغيب عن شعيته و اوليائه غيبةً «پيامبر (صلى االله عليه وآله وسلم) فرمود: 
  ] ) 23».( [لايثبت فيها على القول بامامته إلاّ من امتحن اللهّ قلبه للايمان

گردد   كه از شيعيان و دوستان خود غائب مىاو ـ مهدى (عليه السلام) ـ كسى است «
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ماند مگر آن كس كه   غيبتى كه در آن، كسى بر اعتقاد به امامت و ولايت او استوار نمى
  » خداوند قلبش را به ايمان امتحان كرده باشد.

    
  ها و شدايد روزگار:  ـ آزمايش مؤمنان به سختى 6

الامر غيبةً، المتمسك فيها بدينه إنّ لصاحب هذا«امام صادق (عليه السلام) فرمود: 
  ] ) 24».( [كالخارط للقتاد

صاحب اين امر ـ حضرت مهدى (عليه السلام) ـ غيبتى دارد كه در آن، هركس بخواهد «
اى خار، آن را  دينش را حفظ كند مانند كسى است كه بخواهد با كشيدن دست بر شاخه

  » از خار برى سازد.
إنما هى محنةٌ من اللهّ عزوّجلّ امتحن اللّه بها «د: امام كاظم (عليه السلام) فرمو

  ] ) 25».( [خلقه
به يقين، غيبت مهدى (عليه السلام)، امتحانى از جانب خداست كه بندگانش را به آن «

آزمايد. و امام صادق (عليه السلام) فرمود: نه به خدا قيام نخواهد كرد مگر غربال   مى
  ] ) 26»( [د مگر نيك و بدتان از هم جدا شوند.شويد، مگر در امتحانات، تصفيه شوي

    

  :ـ گناهان و عدم آمادگى مردم 7

 بردن از وجود ايشان در دوران غيبت حضرت مهدى (عليه السلام) در بيان كيفيت بهره

الابصار  و اما وجه الانتفاع بى فى غيبتى فكالانتفاع بالشمس اذا غيبها عن«فرمايند:   مى
  ( [27] ).«السحاب

اما چگونگى بهرهورى از من در دوران غيبتم چونان بهره بردن از خورشيد است »
  «.دارند كه ابرها آن را از ديدگان، مستور مى زمانى
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طبق اين كلام شريف، وجه غيبت خورشيد را بايد در وجود ابرها جستجو كرد. خورشيد 
اين ابرها هستند خودى خود عين ظهور است و يكسره نور افشانى و درخشش دارد.  به

كنند. و بدين گونه است نهانى آخرين  جان فروز آن را از ديدگان مخفى مى كه چهره
و امامت حضرت مهدى (عليه السلام) كه در ذات خويش جز مهربانى و  خورشيد ولايت

عباد اللهّ ندارد. اما مردم با گناهان خود و با عدم آمادگى براى  لطف و عنايت نسبت به
باشند.   هاى سياه ابر غيبت مى او، سبب پنهان ماندن او در پس پرده ت الهىقبول حكوم

  :فرمايد اللّه عليه) مى طوسى (رحمة چنين است كه شيخ

ممكن نيست كه از جانب خداى سبحان و يا  (اما سبب غيبت امام دوازدهم(عليه السلام»
جهت آن غلبه و مكلفين است و  از جانب خود آن حضرت باشد، بلكه از طرف مردم

هر موقع كه اين سبب  خوف ـ از نابودى حق ـ و مطيع نبودن مردم نسبت به اوست و
واجب  زائل شود و مردم در اطاعت او بكوشند، و تسليم او باشند، ظهور

  ( [28] )«.شود  مى

   
  :ـ جريان سنتّ الهى 8

من  فى غيباتوجه الحكمة فى غيبته، وجه الحكمة «امام صادق (عليه السلام) فرمود: 
  ( [29] ).«تقدمه من حجج اللهّ تعالى ذكره

هاى   هايى است كه توسط حجت  حكمت در غيبت او، همان وجه حكمت در غيبت وجه
توان وجه غيبت حضرت مهدى (عليه   صورت گرفته، به عبارت ديگر مى الهى پيش از او

ذشته تاريخ به غيبت اى دانست كه در ادوار گ  همان سنتّ حكيمانه السلام) را استمرار
  .اولياء انجاميده است بسيارى از انبياء و

الانبياء(عليهم السلام)بما وقع  إنّ سنن«چنانكه باز هم امام صادق(عليه السلام) فرمود: 
  ( [30] ).«حذوالنعّل بالنّعل و القذّة بالقذّة بهم من الغيبات حادثة فى القائم مناّ اهل البيت

 شان پيش آمد، همگى به طور تمام و هايى كه براى ت به غيبتهاى پيامبران نسب سنت»

  «.افتد  كمال در مورد قائم ما اهل بيت، اتفاق مى
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  (غيبت پيامبران پيشين)

  :فرمايد  گويد: شنيدم امام صادق(عليه السلام) مى عبداللهّ بن فضل هاشمى

يان همگى در آن بناچار صورت پذيرد و باطل گرا صاحب اين امر را غيبتى هست كه»
  پرسيدم: فدايت شوم! چرا؟». شك كنند

  «.اند بخاطر چيزى كه بيان آن را به ما اجازه نداده«فرمود: 

وجه الحكمة فى غيبته، وجه الحكمة فى غيبات من «الحكمة فى غيبته؟ قال:  قلت: فَماوجه
  ( [31] ).«حجج اللّه تعالى ذكره تقدمه من

باقر(عليه السلام) وارد شدم در حالى كه قصد داشتم  اماممحمد بن مسلم گويد: بر 
  .عليه وآله وسلم) سؤال كنم درباره قائم آل محمد(صلى االله

محمد بن مسلم! در قائم آل  اى«امام(عليه السلام) بدون اينكه چيزى بگويم فرمود: 
يونس بن  پيامبران وجود دارد: محمد(صلى االله عليه وآله وسلم) شباهتى به پنج نفر از
  .(عليهم اللّه متى، و يوسف بن يعقوب، موسى، عيسى و محمد (صلى

از  گردد و پس  به خاطر آنست كه از غيبت باز مى ;اما شباهت او به يونس(عليه السلام) 
  .رسد عمرى طولانى، جوان به نظر مى

از  دن اوغيبت او از خاص و عام است و پنهان بو ;اما شباهت او به يوسف(عليه السلام) 
و  برادرانش و مشكل شدن امر او بر پدرش يعقوب(عليه السلام) ، با اينكه مسافت بين او

  .پدرش و اهلبيت و شيعيانش نزديك بود

 استمرار خوف و طولانى شدن غيبت و مخفى ;اما شباهت او به موسى(عليه السلام) 

 هاى ها و خوارى سختىبودن ولادت اوست و اينكه پيروان او بعد از غيبت او با ديدن 

 فراوان خسته شدند، تا آن زمان كه خداوند عزوّجلّ اجازه ظهور به او داده و ياريش

  .نموده و بر دشمنانش پيروز گرداند

                                      
 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 19

 اختلاف كسانى است كه در باره او به مخالفت ;اما شباهت او به عيسى(عليه السلام) 

 هى گفتند مرده است، گروهى ديگريكديگر پرداختند، برخى گفتند به دنيا نيامده، گرو

  .گفتند، كشته شده و به دار آويخته شده است

 قيام به ;و اما شباهت او به جدش حضرت محمد مصطفى(صلى االله عليه وآله وسلم) 

شمشير و كشتن دشمنان خدا و پيامبر، و ستمگران و مستكبران است و اينكه او به 
يابد و هيچ پرچمى از پرچمهاى او بدون   به مىسلاح و القاء وحشت بر دشمن غل وسيله

  ( [32] )«.گردد  نمى پيروزى بر

 آورده است: سبب تأليف» كمال الدين«شيخ صدوق (رحمه اللهّ) در مقدمه كتاب شريف 

 اين كتاب چنان شد كه در يكى از سالها، زمانى كه از زيارت على بن موسى الرضا(عليه

 اقامت گزيدم. و آنجا اكثر كسانى كه بر من واردگشتم، در نيشابور  السلام) بر مى

 شدند، شيعيانى بودند كه امر غيبت حضرت مهدى(عليه السلام) آنان را به حيرت و  مى

  .شبهات دچار ساخته بود

به  بردم و در بين آنان، يكى از مشايخ اهل فضل كه مدتها در آرزوى ديدارش به سر مى
 نجم الدين ابو سعيد«شتاق زيارتش بودم، به نام اش م خاطر ديندارى و استقامت عقيده

به ديدارم آمد و روزى سخن از فلاسفه و اهل منطق » محمد بن الحسن بن الصلت قمى
بخارا به ميان آورد، كه با شبهات خويش حيرت و شك او را، در امر غيبت طولانى  در

  .قائم(عليه السلام)، برانگيخته بودند حضرت

بنويسم  ادم و دلش آرام يافت، پيشنهاد كرد كه كتابى در اين بابزمانى كه جوابش را د
  .و من هم قول مساعد دادم

 مشغولم» اللهّ  بيت«پس از اين قضيه، شبى در خواب ديدم كه در مكّه هستم و به طواف 

بوسيدم و   و در هفتمين شوط، كنار حجرالاسود آمده، آن را استلام كردم و مى
  .«ا و ميثاقى تعاهدته لتشهدلى بالموافاةامانتى اديته» :گفتم  مى
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برايم  امانت خويش را ادا كردم و پيمانم را به عهده گرفتم، تا تو روز قيامت به وفاى آن»
  .«شهادت دهى

خانه  اللّه عليه) را ديدم كه كنار درب مان صاحب الزمان (صلوات  در همين هنگام مولاى
از دل  گاه به چهره من، با فراست هر چه را كهكعبه ايستاده است، نزديكش رفتم و او با ن

 :هاى متفرقه داشتم دريافت. سلام كردم، جواب فرمود، سپس پرسيد مشغولى و انديشه

 نويسى تا همومِ تو را كفايت كند؟ گفتم: اى فرزند رسول چرا كتابى درباره غيبت نمى

  .ى دارمخدا(صلى االله عليه وآله وسلم)، درباره غيبت تصنيفات و تأليفات

 خواهم كه اينك كتابى درباره غيبت بنويسى و بلكه از تو مى ;فرمود: نه به آن ترتيب

  .هاى پيامبران را در آن ذكر نمايى  غيبت

را  او با گفتن اين سخن، به راه افتاد و رفت و من دهشتزده از خواب بيدار شدم. آن شب
 و صبحگاهان به عنوان امتثال تا صبح به دعا و گريه وزارى و شكوه از فراقش گذراندم

  ( [33] ).فرمانش، تأليف اين كتاب را آغاز كردم

پيامبران  هاى نسبت به ذكر غيبت  آنچه در سفارش و فرمان ولى عصر (سلام اللّه عليه)
ها، در  غيبت در كتاب شيخ صدوق قابل دقّت و بررسى است، به يقين اهميت شناخت اين

احاديث  مستور در اين سنّت دير پاى الهى است كه درهاى  راستاى آشنايى با حكمت
  .است چنانكه ذكر شد ـ مورد تأكيد مكرّر قرار گرفته -معصومين(عليهم السلام)هم 

به بررسى  را،» كمال الدين و تمام النعمة«هاى كتاب گرانقدر خود  شيخ صدوق اولين باب
  :پردازد نهانزيستىِ پيامبران (صلوات اللّه عليهم) مى

باب، درباره غيبت حضرت ادريس (سلام اللّه عليه) است، كه در ضمن  اولين       *
  :است حديثى طولانى آمده

عبادت  دارى و ادريس در غارى از كوهى بلند، دور از چشم مردم پناه گرفت و به روزه»
 پرداخت. مردم پس از خروج و اختفاى او، مدت بيست سال به قحطسالى و بيچارگى

 بودند، تا اينكه طى ماجرايى، حضرت ادريس در طلب آب و غذا از نهانگاه خويشمبتلا 

شود و  شناسند و طاغوت زمانش به خوارى كشيده مى آيد و مردم او را مى بيرون مى
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  ( [34] )«.گردد ميان مردم باز مى او به

كه در حديث، درباره حضرت نوح(عليه السلام) است،  دومين باب، با ذكر چهار       *
  :سومين حديث آمده است

زمانى كه مرگ نوح (عليه السلام) نزديك شد، پيروان «صادق(عليه السلام) فرمود:  امام
 را فرا خواند و به آنان گفت: بدانيد كه پس از من، غيبتى خواهد بود كه در طى آن خويش

كه  فرزندان من اى از طاغوتها به قدرت خواهند رسيد، و همانا خداى تعالى به قيام كننده
  ( [35] )«.است، درامر شما گشايشى پديد خواهد آورد» هود«نامش 

 سومين باب، درباره غيبت حضرت صالح(عليه السلام) است كه در آن تنها يك       *

  :حديث از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است كه طى آن فرمود

 غائب بود، آن روز كه تازه غيبت همانا صالح(عليه السلام)مدتى از ميان قوم خويش»

 هايى كرده بود عاقل مردى ميانسان، تنومند و زيبا اندام و با محاسنى فراوان و گونه

مناسب وقامتى متناسب بود. اما وقتى بسوى قومش بازگشت ـ در اثر كثرت ضعف و 
  .صورت ـ او را نشناختند و مردم درباره او سه دسته شدند تغيير

  ( [36] )«.اهلبيت(عليهم السلام) همانند صالح(عليه السلام) است همانا مثل قائم

 چهارمين باب، درباره غيبت حضرت ابراهيم(عليه السلام) است و در ابتداى آن       *

  :آمده است

قائم ما  اما غيبت حضرت ابراهيم خليل الرحمن(عليه السلام) شباهت به غيبت»
در شكم  تر از آن است زيرا خداوند عزوجلّ حتى اللّه عليه) دارد، بلكه عجيب (صلوات

تا زمان  مادر، اثر ابراهيم(عليه السلام) را مخفى گرداند و ولادتش را نيز پنهان داشت،
  «.تقدير شده ظهور آن، فرا رسد

دو نوع غيبت حضرت ابراهيم(عليه السلام) كه  در اين باب طى دو حديث نسبتاً طولانى از
است: يكى در هنگام ولادت و قبل از آن،  فت سخن به ميان آمدهطى سه مرحله انجام يا

كرد، و سومين مرحله آن زمانى كه براى  ديگرى در زمانى كه طاغوت مصر او را تبعيد
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  ( [37] )«.نزديك شد تنهايى روانه سرزمينهاى دور و  عبرت گرفتن به

كه با نقل سه حديث، السلام) است  پنجمين باب، درباره غيبت حضرت يوسف(عليه       *
داشتن اين غيبت، براى حضرت  كيفيت غيبت حضرت يوسف(عليه السلام) و جنبه امتحان

شيعيان آگاه در زمان ما  يعقوب(عليه السلام) مطرح شده و نتيجه گرفته شده كه حال
يعقوب(عليه السلام)  اللّه عليه)، همانند حال حضرت نسبت به امام غائب خويش (سلام

  ( [38] ).«كنيد اى فرزندان من! برويد يوسف و برادرش را جستجو«گفت:   است كه مى

است كه  و حال ناآگاهان و معاندين در امر غيبت او همچون حال برادران يوسف
  ( [39] ).«بخدا سوگند! تو در همان گمراهى سابق خود هستى«گفتند:  مى

است، در اولين حديث ششمين باب، درباره غيبت حضرت موسى(عليه السلام)        *
  :قول پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم) آمده است كه فرمود از

اسرائيل واقع شد كه   السلام) شدت و غيبتى براى بنى پس از حضرت يوسف(عليه»
كه آنان همگى منتظر قيام قائم يعنى حضرت  چهار صد سال طول كشيد، در حالى

  ( [40] )«.موسى(عليه السلام) بودند

اين باب پنج حديث ذكر شده كه طى آنها غيبت حضرت مهدى(عليه السلام) به در 
  .حضرت موسى(عليه السلام) تشبيه شده است غيبت

هفتمين باب، درباره غيبت اوصياى حضرت موسى(عليه السلام) تا روزگار        *
  .مسيح(عليه السلام) است حضرت

 ى پيامبر اسلام(صلى االله عليه وآلهو در بابهاى بعدى نيز به اخبارى در زمينه نهان

  .وسلم) و اولياء پرداخته شده است

 (كيفيت بهرهورى از امام غائب (عليه السلام))    
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 جابر بن عبداللهّ انصارى از رسول خدا(صلى االله عليه وآله وسلم) پرسيد: آيا

   شوند؟ مند مى  شيعيان در غيبت حضرت قائم (عليه السلام) از وجود او بهره

 مند  آرى! سوگند به خدايى كه مرا به پيامبرى بر انگيخت، آنها از او بهره«رمود: ف

 كنند، همچنانكه مردم از شوند و از نور ولايت او در دوران غيبتش كسب نور مى مى

  ( [41] )«.برند خورشيد در پس پرده ابر بهره مى

 ، هم در زمانسؤال در باره چگونگى استفاده بردن از امام غائب (عليه السلام)

 پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم) و هم در زمان امامان بزرگوار (عليهم السلام) و هم

در زمان غيبت صغرى، توسط شيعيان تكرار شده و مضمون حديث فوق، در اكثر 
  :پاسخ ذكر شده است. چنانكه خود امام زمان(عليه السلام)فرمود آنها به عنوان

 فى غيبتى فكالانتفاع بالشمس اذا غيبها عن الابصار و اما وجه الانتفاع بى»

( [42] ).«السحاب  

 اما چگونگى بهره بردن از من در دوران غيبتم مانند بهره بردن از خورشيد است در»

  «.پوشانند زمانى كه ابرها آن را از ديدگان مردم مى

پس ابر،  علامه مجلسى در وجه تشبيه امام غايب(عليه السلام) به خورشيد در
  :كند را ذكر مى مواردى

ـ نور وجود و علم و هدايت، به واسطه آن حضرت(عليه السلام) به خلايق  1
چنانكه در اخبار متعدد روايت شده كه او و ساير اهلبيت(عليهم  .رسد مى

هستند و به بركت آنان است كه علوم و معارف بر مردم  السلام)علّت ايجاد خلق
  .شود  ع مىآشكار شده و بلاها رف
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 برند و با اين همه به خاطر  ـ چنانكه مردم از خورشيد در پس ابر استفاده مى 2

بردن بيشتر هر لحظه انتظار برطرف ابرها را دارند، شيعيان مخلص در هر  بهره
  .منتظر ظهور و قيام او هستند زمان

 ز او ظاهرـ منكر وجود حضرت مهدى(عليه السلام)، با اين همه آثارى كه در غيبت ا 3

  .شود، مثل انكار كننده وجود خورشيد در پس پرده ابر است مى

ـ چنانكه نهان شدن خورشيد در پس ابرها گاهى بهتر از آشكار شدن آن است،  4
گفت: در دوران غيبت براى شيعه، پنهان ماندن آن حضرت، مفيدتر و بهتر  توان مى

  .است

سا با نبودن ابر دچار كورى شود، چه ـ همانطور كه نظر كننده به خورشيد، چه ب 5
خورشيد وجود مقدس حضرت مهدى(عليه السلام) هم، اگر ظاهر باشد براى  بسا

ضرر داشته باشد و سبب كورى آنان از ديدن حقيقت شود، اما  بصيرت شيعيان
ايمان به او در دوره غيبت را داشته باشد، چنانكه انسان  همين بصيرتها بتواند تحمل

  .بيند  نگرد و زيان نمى  مى شيد در پشت ابرهابه خور

 بينند، به  شود و بسيارى از مردم آن را مى ـ خورشيد گاهى از پرده ابر خارج مى 6

همين ترتيب ممكن است كه آن حضرت هم در روزگار غيبت براى بعضى مردم بروز 
  .كند

نطور كه ـ اهلبيت(عليهم السلام) در شمول منافع، چونان خورشيدند، پس هما 7
بيند، كور باطنان هم  كور، خورشيد را چه ظاهر و چه در پس ابر، نمى انسانِ

من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى «بينند،   غايب را نمى خورشيد وجود امام
هركس در اين دنيا كور باشد در آخرت نيز كور خواهد بود » ( [43] )«و اضلّ سبيلا

  «!تر گمراه بلكه زيانكارتر و
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ها  ها و پنجره اى به مقدار وجود روزنه ـ چنانكه نور خورشيد در هر خانه 8
كند.   و به مقدارى كه موانع را از جلو نور برداشته باشند، خانه را روشن مى تابد مى

اى كه موانع معرفت همچون شهوات نفسانى و  ترتيب مردم به اندازه به همين
هاى تاريك  رداشته و به ميزانى كه پردهفكر و انديشه خود ب تعلقات جسمانى را از

توانند از نور هدايت حضرت  كنار زده باشند، مى مادى را از روى دل خود
ببرند، تا امر به آنجا برسد كه مانند شخصى  مهدى(عليه السلام) و اهلبيت استفاده

كه بدون هيچ حجابى، پرتو خورشيد او را  شود كه زير آسمانِ بدون ابر قرار گرفته
  .هر طرف احاطه كرده باشد از

از اين بهشت روحانى، هشت در را به «فرمايد:   علامه مجلسى بدنبال اين نكات مى
گشودم در حالى كه خداوند هشت باب ديگر را نيز به فضل خويش بر من  رويت

بينم. چه بسا كه خداوند در باب  عبارت را از ذكر آنها ناتوان مى گشوده است، لكن
السلام)هزار در برما بگشايد كه هر درى، هزار در ديگر گشوده  ليهممعرفت اهلبيت(ع

  ( [44] )«.شود

   

  
  

 

( ه شيعيان در دوران غيبتوظيف ) 

 
ها و كثرت ابتلائات و شدت فتنه فزونى مشاكل و انحرافات در دوره غيبت حضرت  

كند كه مهدى(عليه السلام)، اقتضا مى ايمان آوردگان و پيروان ولايت همواره بر حذر  
مراقبت بيشترى داشته باشند. در اين باب،  بوده، و نسبت به عقيده و عمل خويش

از كلام معصومين سلام نكاتى چند طلبد  عليهم، دقت و تعمق بيشترى مى اللهّ  :  
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  :ريسمان ولايت الف) تمسك به

  :امام صادق (عليه السلام) فرمود
، زمانى بر مردم فرا رسد كه پيشواى «يغيب عنهم امامهم يأتى على النّاس زمان»
  .شان غايب گردد

مودپرسيد: در آن زمان مردم چه كنند؟ فر زراره :  

، به همان امر ولايتى كه دارند چنگ «يتبين لهم يتمسكون بالأمر الذى هم عليه حتّى»
  ( [1] ).زنند، تا بر ايشان تبيين شود

طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا فى غيبة قائمنا«و در كلامى ديگر فرمود:  ».( [2] )  

ه ريسمان ولايت ما تمسكخوشا به حال شيعيان ما ! آنان كه در زمان غيبت قائم ما ب  

جويند مى .  

 راستى در آن زمان كه امام و پيشواى مردم، در دسترس آنان نباشد و دامهاى شيطان

براى جدا كردن آنان از ولايت اهلبيت (عليهم السلام) كه همان صراط مستقيم 
» حبل ولايت«تر از  اى مطمئن همه جا پراكنده شده باشد، چه وسيله خداست، در

ن يافت كهتوا مى » گرفتار شدن به دام انحراف«و » افتادن به چاه ضلالت«بتواند از  
  !جلوگيرى كند؟

   

  :ب) تمسك به تقوى

إن لصاحب هذا الامر غيبةً فليتّق اللهّ عبد و«امام صادق (عليه السلام) فرمود:   

  ( [3] ).«ليتمسك بدينه

« ى بايد به تقواى الهى روى ا به يقين صاحب اين امر را غيبتى هست، پس هر بنده
  «.و به دينش چنگ زند آورد
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حساب و گشايش الهى را نصيب انسان  همين تقواست كه روشن بينى و رزق بى
سازد، و مى دهد، و  هاى خوف و خطر دل را آرامش مى همين تقواست كه در لحظه 

  .دوران فتنه خيز غيبت، مايه رستگارى انسانهاست همين تقواست كه در

   

طلب معرفت ج) :  

 زراره گويد: به امام صادق(عليه السلام) عرض كردم اگر زمان غيبت فرزندت مهدى

  عليه السلام) را درك كردم چه كنم؟)

اللّهم عرّفنى نفسك، فانّك إن لم تعرّفنى نفسك لم« ;فرمود: اين دعا را بخوان اعرف  
اعرف حجتك اللّهمرسولك، اللّهم عرّفنى رسولك فانّك إن لم تعرّفنى رسولك لم   

  ( [4] ).«عرّفنى حجتك فانّك إن لم تعرّفنى حجتك ضللت عن دينى

 خدايا خودت را به من بشناسان كه اگر تو خودت را به من نشناسانى، پيامبرت را»

 نتوانم شناخت. خدايا پيامبرت را به من بشناسان كه اگر تو پيامبرت را به من
ت. خدايا حجت خود را به من بشناسان كه اگر تو نشناسانى، حجتت را نتوانم شناخ

  «.را به من نشناسانى از دينم گمراه خواهم شد حجتت

ها را از خدا بايد طلبيد  ـ معرفت 1 .  

ـ شناخت پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم) تابع شناخت خدا، و شناخت حجت  2
  .برشناخت پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم) است متفرّع

ـ اگرچه بدون شناخت خدا و پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم)، شناخت حجت  3
آيد  نيست، اما گمراهى از دين در اثر عدم شناخت حجت لازم مى ممكن .  

شود به عبارت ديگر، عدم گمراهى از دين، بدون شناخت حجت، تضمين نمى .  
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د، اصل دعاء ابراز آي  وبديهى است كه هردعايى، تنها پشتوانه حركت به حساب مى
  .درونى و طلب تأييد الهى، در حركت بيرونى است نياز

نياز به معرفت كه احساس شد و حركت براى كسب معارف كه توسط بنده آغاز 
دل با خدا باشد و گام در راه او قرار گيرد وصول به معرفت تضمين شده  گرديد. اگر
  .است

  ( [5] ).«قل ما يعبؤ بكم ربى لولا دعاؤكم»

  «.بگو اگر دعاى شما نباشد، پروردگار من به شما عنايتى نكند»

   

  :هـ ) تقيه به عنوان سلاح مقاومت

لا دين لمن لاورع له، و لا ايمان لمن لاتقية له«امام رضا (عليه السلام) فرمود:  إن  
يوم الوقت  اكرمكم عند اللهّ أعملكم بالتّقية فقيل له: يابن رسول اللهّ إلى متى؟ قال: إلى
  ( [6] )«.المعلوم، و هو يوم خروج قائمنا اهل البيت

همانا  كسى كه از گناه نپرهيزد، دين ندارد و كسى كه تقيه نداشته باشد، ايمان ندارد»
ترين شما نزد خدا، كسى است كه به تقيه بيشتر و بهتر عمل كند گرامى .»  

  گفته شد: اى فرزند رسول خدا تا كى؟

كه همان روز ظهور و زمان قيام قائم ما اهلبيت است» وقت معلوم«روز تا «فرمود:  .  

« مصلحت«و بنا به » تفاوت ماندن بى«و » دم فروبستن«هرگز به معناى » تقيه  

نيست» نان به نرخ روز خوردن«رفتار كردن و » اصطلاحى .  

« اكس و همراه شدن با هركس و ن» دست كشيدن از آرمانها«هرگز به معناى » تقيه
اى كه از وظايف شيعيان در دوران غيبت حضرت مهدى(عليه السلام)   تقيه .نيست
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با «عدم رعايتش مساوى  دارد و» تقوى«ارزشى هم سنگ با  شمرده شده و
شمرده شده، نوعى» ايمانى بى   .سلاح مقاومت است 

) سوره كهف كه در باره بناى97تا  95امام صادق (عليه السلام) در تفسير آيات (   ،سد
توسط ذوالقرنين است و طى آنان از سدى بلند كه دشمنان نتوانند بر فرازش روند 
فرمايد از شكافتنش ناتوان باشند حكايت شده است مى و :  

 اذا عملت بالتقية لم يقدروا لك على حيلة و هو الحصن الحصين وصار بينك و بين»
  ( [7] ).«اعداء اللهّ سداً لايستطيعون له نقباً

توانند با تو نيرنگ يابند ونمى  اى عليه تو نمى هنگامى كه به تقيه عمل كنى چاره  

 بازند، و آن به مانند دژى استوار و محكم است و بين تو و دشمنان خدا سدى نفوذ
كند  ناپذير ايجاد مى .»  

اى براى در امان ماندن از دشمن مقتدر و فرصتى براى قدرت   پس تقيه، چاره
است تا نيروها بيهوده هدر نروند و در موقع مناسب توان ضربه زدن خويش   يافتن
  .داشته باشند به دشمن را

   

  :هـ) انتظار آگاهانه

اقرب، ما يكون العباد من اللهّ جلّ ذكره و أرضى«امام صادق (عليه السلام) فرمود:  ما  
موا مكانه ويكون عنهم اذا افتقدوا حجة اللهّ جلّ و عزّ و لم يظهر لهم و لم يعل هم فى  

الفرج صباحاً  ذلك يعلمون أنهّ لم تَبطُل حجة اللهّ جلّ ذكره و لاميثاقه، فعندها فتوقعّوا
( [8] )«...و مساء  

زمانى كه بندگان به خداى بزرگ نزديك ترند و خدا از ايشان بيشتر راضى است، »
نشود و آنان  است كه حجت خداى تعالى از ميان آنان ناپديد گردد و ظاهر زمانى
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ندانند. با اين همه بدانند كه حجت و ميثاق خدا از بين نرفته و باطل  جايش را هم
  .«حال، در هر صبح و شام، چشم انتظار فرج باشيد نشده است. در آن

 فضيلت بندگان خدا در اين زمان و رضايت بيشتر خداوند از آنان، بدين جهت است كه
ند و معجزاتش را مشاهده كنند و در حيرتها بهآنكه امام خويش را ببين آنان بى  

اش پناهنده شوند، تنها با اعتماد به خدا و پايبندى به تقوى و دوستى  درخانه
دارند  ميثاق الهى را نگاهبانى كرده ومرزهاى عقيده را پاس مى اهلبيت، .  

يا ابا بصير! طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين«امام صادق (عليه السلام) فرمود:   

 لظهوره فى غيبته و المطيعين له فى ظهوره، اولئك اولياء اللهّ الذين لاخوف عليهم و
  ( [9] )«.لاهم يحزنون

اى ابوبصير! خوشا به حال شيعيان قائم ما كه در دوران غيبت او در انتظار »
كنند، آنان  برند و در دوران ظهورش به اطاعت او روى مى  به سر مى ظهورش

هاولياى خدا هستند ك   «.هيچ ترس و اندوهى بر ايشان نيست 

 براى شيعيان حضرت»اطاعت در ظهور«و » انتظار در غيبت«باهم آمدن دو وصف ،  

 قائم(عليه السلام)، نشان دهنده نوعى ملازمت بين ايندو وصف است. به اين معنا كه
كوشند   شيعيان منتظر در دوران غيبت چنان امام خود را شناخته و در اطاعتش مى

ه اگرك يافت، در زمره مطيعين حقيقى او بودند دوران ظهور تحقق مى  .  

   

  : هـ ) حزن و اندوه بر مصائب غيبت و دعا براى ظهور

سدير صيرفى گويد: با برخى از اصحاب بر امام صادق (عليه السلام) وارد شديم، او 
و با قلبى  نشسته بر خاك ديديم، در حالى كه عبايى خشن با آستين كوتاه پوشيده را
اش تغيير كرده و  گريست، رنگ چهره  همچون مادر فرزند از دست داده، مى سوخته،
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هاى مباركش پيدا بود و اشكهايش، لباسش را خيس كرده بود وناله  گونه اندوه از
كرد مى :  

مولاى من! غيبت تو، خواب را از چشمانم ربوده و زمين را بر من تنگ نموده و »
گرفته استدلم را از من  آسايش !  

هاى ابدى پيوند داده، و از دست مولاى من! غيبت تو، بلا و مصيبت مرا به فاجعه  

دادن ياران، يكى پس از ديگرى، اجتماع و شماره ما را از بين برده، هنوز سوزش 
خيزد با ياد بلاها و  اى كه از دلم بر مى ريزد و ناله از چشمم مى اشكى كه

هاى ـ دوران  سختى پايان نيافته كه درد و رنج شديدتر و دردناكترى در غيبت تو ـ  
گيرد  مى برابر ديدگانم شكل !»  

  !سدير گويد: شگفت زده پرسيديم اين ماتم وگريه براى چيست؟

  :امام صادق(عليه السلام) آهى عميق و سوزناك كشيد و فرمود

ولانى وكردم و در باره ولادت و غيبت ط  اى واى! صبح امروز، در كتاب جفر نظر مى  

طول عمر قائم ما و بلاهاى مؤمنين در آن زمان و ايجاد شك و ترديد در اثر طول 
ارتداد اكثريت مردم از دين و خروج آنان از تعهد به اسلام، تأمل و دقتى  غيبت و
  ( [10] )«.اثر آن، رقّت مرا فرا گرفت و حزن و اندوه بر من چيره شد داشتم، در

لسلام) ـ كه حدود يكصد سال قبل از آغاز دوره غيبتوقتى حال امام صادق(عليه ا  

زيسته است ـ چنين باشد، بايد ديد حال سرگشتگان دوران غيبت و دورماندگان  مى
زلال ولايت چگونه بايد باشد، بيهوده نيست كه در هر مناسبتى شادى  از چشمه
دل  ايم كه حديث اشك و سوز سفارش به قرائت دعاى ندبه شده آفرين يا غمبار،
  .السلام) است منتظران حضرت مهدى(عليه

  .وبى مورد نيست كه اين چنين بر دعاى براى فرج در زمان غيبت، تأكيد شده است
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اكثر و الدعاء بتعجيل الفرج«فرمايد:  امام زمان(عليه السلام) مى ».( [11] )  

  «.براى نزديك شدن ظهور و فرج، بسيار دعا كنيد»

   
  (سنّت انتظار)

زمان كه پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم) سخن از جهانى شدن آيين توحيد، به از آن  

دست حضرت مهدى(عليه السلام)، به ميان آورد و نويد غلبه اسلام بر تمامى اديان را 
مسلمانان داد، و بهترين عبادت را انتظار فرج اسلام و مسلمين به حساب  به
( [12] )آورد اى دوختند كه در آن اسلام  راه دولت كريمه ، مسلمانان ديده انتظار به
آيند يابند و كفر و نفاق به ذلّت و زبونى گرفتار مى اسلاميان عزّت مى و .( [13] )  

جور  در دوران پس از پيامبر (صلى االله عليه وآله وسلم) نيز، هر زمان كه فتنه خلفاى
انگيزش انتظار، كوشيدند با  گرفت، پيشوايان معصوم (عليهم السلام) مى شدت مى

را در دلهاى ستم ديدگان زنده نگه دارند وشور مقاومت و مبارزه را در  اميد
  .انگيزانند وجودشان بر

فرمود چنانكه اميرالمؤمنين على (عليه السلام) به اصحاب خويش مى :  

عزّوجلّ انتظار  انتظروا الفرج، و لاتيأسوا من روح اللهّ، فانَّ احب الاعمال الى اللهّ»
المنتظر لأمرنا  الفرج (إلى أن قال:) الأخذ بأمرنا معنا غداً فى حظيرة القدس و
  ( [14] )«.كالمتشحط بدمه فى سبيل اللهّ

 چشم انتظار فرج باشيد و از يارى و رحمت خدا نا اميد نشويد، به يقين،»

امرترين كارها در نزد خدا، انتظار فرج است (تا آنجا كه فرمود:) كسى كه به  محبوب  

ولايت ما چنگ زند، فرداى قيامت در روضه رضوان با ما خواهد بود و كسى كه د 
  .«امر ما به سر ببرد، مانند كسى است كه در راه خدا به خون غلطيده باشد رانتظار

امر انتظار فرج، از طرف پيشوايان دين تا آنجا بود كه بسيارى از اصحاب،  تأكيد بر
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ى حصول فرج كافى دانسته، امام آن دوران را به زمان خود را برا شرايط موجود
كردند. چنين توهمى  پنداشتند و در اين باره از او سئوال مى  مى عنوان صاحب الامر
جمله روايت شعيب بن ابى حمزه در برابر امام صادق (عليه  در دهها روايت، از
يده كه در برابر امام رضا(عليه السلام) مطرح گرد السلام) و ريان بن الصلت،

پرسد مى :  

  ( [15] )الأمر؟ أنت صاحب

عليهم السلام) بودند كه بر سنّت ) و نيز در همان زمانها، كسانى از مواليان اهلبيت
كردند كه به ترك كسب انتظار فرج آنچنان پافشارى مى انجاميد. بطور   و كارشان مى 

توان از شخصى به نام عبدالحميد واسطى نام برد نمونه مى امام محمد كه خدمت  
اصلحك اللهّ، لقد تركنا«گويد:  رسد و مى باقر (عليه السلام)مى اسواقنا انتظاراً لهذا  

  .«الامر

اين امر، كار و كسب خويش در بازارها را  خدا امرت را اصلاح كند، ما به خاطر انتظار
ايم  رها كرده .  

فرمايد او مىبه عنوان تأييد و تصديق موضع منتظرانه  (امام صادق (عليه السلام :  

حبس نفسه على اللهّ عزّوجلّ، لا يجعل اللهّ له مخرجا؟ً بلى،  يا عبدالحميد! أترى من»
  ( [16] ).«مخرجاً واللهّ ليجعلنَّ له

براى خداى عزّوجلّ نموده  اى عبدالحميد! آيا به نظر تو كسى كه خودش را وقف»
ا، بهفرمايد؟ چر باشد خداوند برايش فرج و گشايشى حاصل نمى خدا سوگند كه حتماً  

دهد  براى او گشايش و رهايى قرار مى ».  

اى ويژه دارد.   غيبت حضرت مهدى(عليه السلام) به حق، جلوه سنّت انتظار در دوران
هيچ شبى را بدون حالت انتظار به صبح نرساندند،  منتظران حقيقى اين دوران،
تا اگر فردا روز ظهور باشد،  نهادند خود مى انتظار تا آنجا كه شمشير بر زير بستر

شان بشتابند درنگ به يارى مولاى بى .  

   
  (ولايت فقيه)
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زمان (عليه السلام)، و ولايت امام زمان(عليه  ولايت فقيه پرتوى از ولايت امام
صلى االله عليه وآله وسلم)، و ولايت پيامبر ) السلام)پرتوى از ولايت پيامبر اكرم

سلم) پرتوى ازاكرم(صلى االله عليه وآله و   .ولايت اللهّ جلّ و علا است 

و همچنين مالكيت مطلقه  از ديدگاه مكتب توحيد، مالك همه چيز و همه كس خداست
موحدان، هر حكومتى بايد از  او منشأ حاكميت مطلقه اوست. از اين رو بنابر اعتقاد
  .تشكيل شود حكومت اللهّ سر چشمه گيرد و بر اساس اراده و اجازه او
زمامدارى آنان را  آن زمان كه خداوند پيامبرانش را براى هدايت انسانها فرستاد، حقّ
ها دعوت نمود  زمينه نيز امضا فرمود و همگان را به تبعيت و فرمانبرى آنان در همه .  

فلا و ربك لايؤمنون«در باره پيامبر گرامى اسلام فرمود:  حتىّ يحكمّوك فيما شجر  
انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلمّوابينهم، ثم لايجدوا فى    ( [17] ).«تسليماً 

بود، مگر آنكه حكومت و  قسم به پروردگار تو! اين مردم مؤمن واقعى نخواهند»
نسبت به رأى و  داورى تو را در همه موارد مورد اختلاف خويش بپذيرند، سپس
حتىّ در درون  قضاوت تو ـ حتىّ اگر مخالف منافع آنان باشد ـ كاملا تسليم باشند و
  .«دل خويش، هيچگونه نارضايتى و ناراحتى احساس نكنند

النبى اولى بالمؤمنين من أنفسهم«باره فرمود:  و نيز در همين ».( [18] )  

در رعايت مصالح فردى و اجتماعى ايمان آوردگان ـ ولايت پيامبر(صلى االله عليه  ـ »
ولايت خود آنان استوسلم)بر جان و مال آنان بالاتر و بيشتر از  وآله ».  

اين ولايت با رحلت پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم) پايان  بديهى است كه
پذيرد. و حفظ حدود  نمى اسلام و استقرار نظام مسلمين كه حكمت امضاى چنين  

وآله وسلم)، بود پس از او نيز استمرار  ولايتى براى آن حضرت(صلى االله عليه
بزرگوارى كه يابد. و بدين طريق ائمه مى وارثان تمام شئون پيامبر ـ غير از نبوت ـ  

باشند عهده دار اين ولايت و حاكميت به مى آيند حساب مى  .  

إنّ الامامة خلافة اللهّ و خلافة رسوله(صلى«فرمايند:  امام رضا (عليه السلام) مى االله  
وعليه وآله وسلم) و مقام اميرالمؤمنين (عليه السلام) و خلافة الحسن   
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 الحسين(عليهما السلام). إن الامام زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عزّ
و  المؤمنين، الامام أس الاسلام النامى و فرعه السامى. باالامام تمام الصلوة و الزكوة
منع  الصيام و الحج و الجهاد و توفير الفيىء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و

طرافالثغور و الا ».( [19] )  

 براستى امامت، خلافت از خدا و خلافت رسولخدا (صلى االله عليه وآله وسلم) و مقام»
اميرالمؤمنين (عليه السلام) و خلافت حسن و حسين (عليهما السلام) است. براستى 
  .زمام دين ونظام مسلمين وصلاح دنيا و عزّت مؤمنان است امامت،

و شعبه والاى آن است. به وسيله امام است كه نماز و امام، بنياد رشد كننده اسلام   

يابند و خراج و صدقات  گيرند و كمال مى  زكات و روزه و حج و جهاد شكل مى
شوند و مرزها و جوانب مملكت   پذيرند و حدود و احكام الهى اجراء مى مى فزونى
مانند مى اسلامى محفوظ ».  

لسلام) كه از جانب خدا و به تبعيت ازدر اين دوران، امام زمان حضرت مهدى (عليه ا  

پيامبر (صلى االله عليه وآله وسلم) دارنده همه شئونات مذكور است، در پس پرده 
برد و از سوى ديگر ترديدى نيست كه باغيبت آن بزرگوار، خداوند  بسر مى غيبت
پسندد سرپرست و بلاتكليف نمى  او و امت بزرگ اسلام را بى حكيم، پيروان .  

بايد پذيرفت كه خداوند امر تعيين حاكم و ولى امر را مطلقاً بر عهده خود پس يا مردم  
هاى جعل حاكم و ولى امر وا نهاده است كه ممكن نيست. چون شرايط غيبت، حكمت  

سازد، و خدايى كه در دوران حضور  تر مى  الهى را تغيير نداده بلكه آن را ضرورى
) پيامبر رهبر و سرپرست   امام(عليه السلام)مردم را بى صلى االله عليه وآله وسلم) و
فرمايد وا نهادگى آنان را در زمان غيبت امضا نمى نپسنديده، .  

گيرى از ولايت الهى و و يا بايد قبول كرد، كه در دوران غيبت نيز، اشخاصى با بهره  

حق حاكميت پيامبر و امام، در چهار چوبه كلمات راهگشا و فرمايشات مسئوليت 
د آنبخش خو   .بزرگواران، حق ولايت و وظيفه سرپرستى مسلمين را بر عهده دارند 
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پرسد كه به هنگام   اى مى اسحاق بن يعقوب از امام زمان(عليه السلام) طى نامه
دهد به چه كسى مراجعه كنيم؟ فرمود  شما در حوادثى كه روى مى غيبت :  

« هم حجتى عليكم و انااما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانّ حجة  
  ( [20] )«.اللهّ

« آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد تان پيش مى در حوادث و رويدادهايى كه براى  

  .«كه آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدايم

فاما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه«امام حسن عسكرى(عليه السلام) فرمودند:   

الفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوهحافظاً لدينه مخ .»( [21] )  

 هر فقيهى كه نگهدارنده نفس ـ از انحرافات و لغزشها ـ و حفظ كننده دين و مخالف»

با هواهاى نفسانى و مطيع امر مولاى خويش باشد، بر عامه مردم است كه تقليد 
  .«و تابع ـ او باشند كننده ـ

ينظر انّ من كان منكم ممن روى حديثنا و«السلام) فرمودند: و امام صادق (عليه  نظر  
  ( [22] ).«حاكماً فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانىّ قد جعلته

ما و  آنان كه باهم اختلافى دارند بايد بنگرند و يك نفر از بين شما را كه راوى حديث»
احكام ما را بشناسد شناسايى كنند و او را صاحب نظر در حلال و حرام، باشد و  

« قرار دهند زيرا من او را حاكم بر شما قرار دادم» حكَم .  

لزوم«و » حجت قرار گرفتن«ساده انديشانه خواهد بود اگر كسى بگويد دائره اين   

فقط منحصر در اختلافات شخصى دو نزاع كننده » جعل حاكميت«و » تبعيت و تقليد
باشد، و امام زمان(عليه السلام) و ساير امامان بزرگوار در  ع فقهى مىاى فرو پاره يا
فرمايشات به امر مهم حكومت و راهبرى اجتماع بر اساس قواعد اسلام و قرآن،  اين
نداشته و تشكيل حكومت اسلامى و كيفيت پياده شدن احكام اجتماعى اين دين  نظرى
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گرفته و دست فتنه پردازان دوره غيبت اين احاديث ونظاير آنها، ناديده  مبين را، در
اند قرار دادن نظام اسلام و مسلمين، كاملا باز قرار داده را در بازيچه !!  

بعد از نقل و بررسى» كتاب البيع«امام راحل (قدس سره) در مبحث ولايت فقيه از   

فرمايد  دهها دليل و روايت معتبر مى :  

از طرف ائمه (عليهم السلام) در جميعگيريم كه فقهاء   از آنچه بيان شد نتيجه مى  

آنچه در اختيار آنان بوده است، داراى ولايت هستند. مگر دليلى بر اختصاص امرى 
معصوم (عليه السلام)اقامه شود كه در آن صورت، اين اصل كلى، استثناء  خاص به

خورد مى  ... .  

امبر(صلى االله ما قبلا گفتيم همه اختياراتى كه در خصوص ولايت وحكومت براى پي
وآله وسلم) و ائمه(عليهم السلام) معين شده است، عيناً براى فقيه نيز معين و  عليه
دارى و حكومت، براى ائمه  است. اما اگر ولايتى، از جهت ديگر غير از زمام ثابت
چنين ولايتى  اللهّ عليهم) معين و دانسته شود، دراين صورت فقهاء از (سلام
بود. پس اگر بگوييم امام معصوم(عليه السلام)راجع به طلاق  برخوردار نخواهند
فروختن و گرفتن مال او ـ گرچه مصلحت عمومى هم اقتضا  دادن همسر يك مرد يا
مورد فقيه، صادق نيست و او در اين امور ولايت  نكند ـ ولايت دارد، اين ديگر در
، دليلى بر ثبوت اين مقام به ولايت فقيه گفتيم ندارد، و در تمام دلايل كه پيشتر راجع
امام راحل (قدس سره) اشاره شده ولايت فقيه  براى فقها وجود ندارد. چنانكه در كلام

اش در حيطه حفظ مصلحت با همه گستردگى گيرد عمومى جامعه اسلامى شكل مى  .  

 به عبارت ديگر، فقيه جامع الشرايط در هر شرايط زمانى و مكانى و اجتماعى بايد
غبطه«زيند كه مكتب و مقرّرات آن بهتر اجرا شود. و به تعبير فقها، بايد راهى رابرگ  

را رعايت نمايد، به اين معنا كه در همه امور بايد آنچه را كه بيشتر به » مسلمين
  .اسلام و مصلحت مسلمين است اختيار كند صلاح

گانه از همين ديدگاه است كه در حكومت اسلامى دوران غيبت، تشكيل قواى سه  

يابد وبا  قانونگذارى، قضايى، اجرايى و نهادهاى نظارتى از طرف فقيه ضرورت مى
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اختياراتى كه ولى فقيه در اداره اجتماع دارد، باز هم مراجعه به آراى مردم در  همه
كند چون تعيين رئيس جمهور و نواب مجلس و غيره معنا پيدا مى امورى .  

   
  (مقدمات ظهور)

هايى پديد   ر حضرت مهدى(عليه السلام) علامات و نشانهبدون شك پيش از ظهو
 كه طى روايات زيادى از زمان رسول اللهّ(صلى االله عليه وآله وسلم) و خواهد آمد

 اميرالمؤمنين(عليه السلام)تا زمان خود مولا امام زمان(عليه السلام) بر آنها تأكيد
شده است مى .  

   

هاى طبيعى است: همچون بروز  پديدهها مربوط به  الف ـ برخى از اين نشانه
هاى   خشكسالى، كسوف و خسوف در رمضان و برخى ديگر مربوط به پديده طاعون،

باشد  اجتماعى مى مانند بروز جنگهاى متعدد، خروج سفيانى، فساد اجتماعى و  ;
هاى غير  اى ديگر پديده  دسته اى است: چون صيحه آسمانى، سرخى  طبيعى ويژه 

ان، فرو رفتن لشكرى دراى در آسم آتشگونه   .زمين 

   

ها اختصاص به زمان خاصى ندارد : و ممكن است سالها بلكه ب ـ برخى از اين نشانه  

دهها سال قبل از ظهور اتفاق بيفتد. اما برخى ديگر از آنها اختصاص به سال ظهور 
م قبل از قيا«چنانكه در روايتى از قول امام صادق(عليه السلام) آمده است:  :دارد
افتد: خروج يمانى و قيام سفيانى، نداى  السلام) پنج واقعه اتفاق مى قائم(عليه
  «.لشكر در بيداء و كشته شدن نفس زكيه آسمانى، فرو رفتن

ليس بين قائم آل محمد و قتل نفس الزكيه الاّ خمسة عشر«و در حديثى ديگر فرمود:   

  .«ليلة

« آله وسلم) و كشته شدن نفس زكيه، بيش بين ظهور قائم آل محمد (صلى االله عليه و
  .«پانزده شب فاصله نيست از
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هاى غير  ها، قطعى و حتمى است و برخى ديگر نشانه ج ـ بعضى از اين نشانه
اند كه در تعيين اين جهت، بين روايات اين باب، اختلاف وجود   شمار آمده قطعى به
  .دارد

و اختلاف آفرينى كه گاهى بر سر بروز هاى جنجالى قابل تذكّر اين كه، عليرغم بحث  

ها و مقدار دلالت آن بر نزديك شدن ظهور خجسته مولا امام زمان   اى نشانه پاره
آيد، بايد توجه داشت كه  السلام) پيش مى (عليه :  

اى خاص كه به نظر او يقيناً از علامات اولا: هيچ كس حق ندارد با استناد به نشانه  

ى خاص را براى ظهور حضرت مهدى (عليه السلام) تعيين شود، وقت ظهور شمرده مى
كذب الوقّاتون«زيرا در آن صورت به تصريح خود مولا، مشمول  ;نمايد شده و در  «
  .علمى و اجتماعى هم كه باشد، بايد مورد تكذيب قرار گيرد هر رتبه

)استثانياً: آنچه اهميت دارد حفظ آمادگى مردم براى ظهور امام زمان(عليه السلام  

اى كه هر صبح و شام آمادگى داشته باشند كه اگر امر فرج امضاء شد،   گونه به
به يارى او قيام كنند و در راه اهداف الهى او از مال و جان و امكانات خويش  بتوانند
اى بر قرب  گذرند. به عبارت ديگر: حتىّ در صورتى كه بر فرض، هيچ نشانه در
هايى كه  نه به زندگى عادى پرداخت و از وظيفهتوان غافلا نكند، نمى ظهور دلالت
  .نسبت به ساحت مقدس امام زمان (عليه السلام) دارند، غفلت كرد شيعه و همه مردم

 ثالثاً: نظام جمهورى اسلامى در ايران بهترين زمينه را براى آزمايش منتظران در
ا برهمه منتظرانكيفيت يارى رسانى به امام عصر (عليه السلام) فراهم كرده است، لذ  

حقيقى امام زمان (عليه السلام) است كه همه امكانات خويش را در حفظ اين نظام و 
  .بقاى آن، در راستاى احكام و قرآن و ولايت به كار گيرند تضمين

زنند رابعاً: ميزان پايبندى كسانى كه همواره دم از امام زمان (عليه السلام)مى بر  و 
نويسند، بايد و حكايت فلان ديدار با مولا كتابها مى سر اثبات فلان نشانه ظهور به  
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 مقدار فداكارى آنان در هدايت اجتماعى و بر قرارى عدالت و مسئوليت پذيرى آنان در

  .اين راه، قابل اثبات باشد

   
  (نگاهى به دوران پس از ظهور)

والاترين، دوران پس از ظهور حضرت مهدى (عليه السلام)، بدون شك،                  

هاى خداوند   شكوفاترين وارجمندترين فصل تاريخ انسانيت است. دورانى كه وعده
گردد و جهان با   مؤمنان و امامت مستضعفان وراثت صالحان عملى مى در خلافت
هاى عبادت  پرچمدار عدالت و توحيد، صحنه شكوهمندترين جلوه قدرت الهى آخرين

شود پروردگار مى .  

هايى از عظمت آن دوران به تصوير كشيده شده است ه، گوشهدر احاديث مختلف :  

   

  :ـ حاكميت اسلام در سراسر هستى 1

و قاتلوهم حتى لاتكون«امام باقر (عليه السلام) در تفسير اين آيه از قرآن كريم:  فتنة  
فرمايد  مى ( [23] )«و يكون الدين للهّ :  

تأويل آن فرا رسد، آنقدر از  نيامده است. پس زمانى كه تأويل اين آيه هنوز»
شوند تا بقيه، مشركين كشته مى خداى عزّوجلّ را به آيين توحيد پرستش نمايند و  

  .«امر در قيام قائم ما، تحقق خواهد يافت هيچ آثارى از شرك باقى نماند، و اين

» :امام صادق (عليه السلام) نيز فرمود شهادة اذا قام القائم لايبقى أرض الاّ نودى فيها 
  ( [24] ).«محمداً رسول اللهّ أن لا اله الاّ اللهّ و أنّ

ماند مگر اينكه نداى شهادتين  سرزمينى نمى زمانى كه حضرت قائم قيام كند، هيچ»
  .«ـ در آن طنين اندازد ـ لا اله الاّ اللهّ و محمد رسول اللهّ

   
  :ـ اقامه كامل حدود الهى 2
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يحيى الأرض بعد موتها«ر تفسير آيه شريفه امام كاظم (عليه السلام) د با  ( [25] )«
  :اشاره به قيام حضرت مهدى (عليه السلام) فرمود
كند، بلكه خداوند مردانى را بر  خداوند زمين را با باران زنده مى مراد اين نيست كه»

انگيزد كه زمين مى سازند  را با احياى عدالت و اقامه حدود الهى زنده مى  ».( [26] )  

   

  ـ احياى قرآن و معارف قرآنى:  3

  اميرالمؤمنين (عليه السلام) با اشاره به قيام حضرت مهدى (عليه السلام) فرمودند: 

كأنىّ أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة. و قد ضربوا الفساطيط يعلمّون النّاس القرآن «
  ] ) 27»( [كما أنزل.

هايى  كوفه گرد آمده و خيمه بينم كه در مسجد گويا شيعيان ما اهلبيت را مى«
  ». آموزند  اند و در آنها قرآن را آنچنانكه نازل شده است به مردم مى زده

اى ديگر، در باره عمل كَرد حضرت مهدى(عليه  مولا على (عليه السلام) در خطبه
  السلام) پس از ظهور فرمودند: 

أى على القرآن اذا يعطف الهوى على الهدى اذا عطفوا الهدى على الهوى و يعطف الر«
  ] ) 28»( [عطفوا القرآن على الرأى.

آيد و  آن هنگام كه مردم هدايت را تابع هواى خويش قرار داده باشند، او مى«
  كشاند.  هاى نفسانى را به تبعيت از هدايت مى خواسته

آيد و  و آن زمان كه مردم قرآن را مطابق نظر و رأى خود توجيه كرده باشند، او مى
گيرد و آن را در مطابقت با قرآن شكل   انديشه را به خدمت قرآن مىرأى و 
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  ] ) 29».( [بخشد مى
  ـ گسترش عدالت و رفع ستم:  4

المهدى من ولدى، تكون له غيبة. ادا «رسول اللهّ(صلى االله عليه وآله وسلم) فرمود: 
  ] ) 30»( [ظهر يملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً و جوراً.

ه السلام) از فرزندان من است. او را غيبتى هست. زمانى كه ظهور كند، مهدى(علي«
  ». زمين را از قسط و عدل پر سازد چنانكه از ظلم و جور پر شده باشد

اى   اين حديث و نظاير آن، در كتب شيعه و سنى، از شهرت و تواتر فوق العاده
ده است كه يقيناً برخودار است. و در اغلب آنها عناوين قسط و عدل در كنارهم آم

اند: عدل اعم از قسط است. قسط فقط  هايى با يكديگر دارند. مانند اينكه گفته فرق
قسط فقط در مورد  ;رعايت حق ديگران است و عدل، رعايت حق همه چيز و همه كس

قسط  ;رود و عدل در مورد رابطه انسان باخود، باخدا و با ديگران ديگران بكار مى
  د ظلم. ضد جور است و عدل ض

    
  ـ تجديد اسلام:  5

اذا قام القائم (عليه السلام) دعا الناس إلى الاسلام «امام صادق (عليه السلام) فرمود: 
  ] ) 31».( [جديداً

كند مردم را مجدداً به اسلام فرا   زمانى كه حضرت قائم (عليه السلام) قيام مى«
  ». خواند مى

(صلى االله عليه وآله وسلم) و روى كار دوران پر فراز و نشيب پس از رحلت پيامبر 
آمدن اسلام خلافت، موجبات تحريف و توجيه مبانى اسلامى و معارف دينى را فراهم 

كرد. و دور ماندن مردم از اهلبيت (عليهم السلام) كه پاسداران حريم اسلام ناب 
كر و محمدى بودند، خصوصاً در دوران غيبت طولانى امام زمان(عليه السلام)، چنان ف

انديشه مسلمين را با حقايق وحى بيگانه كرد كه امام صادق (عليه السلام) به دنبال 
  فرمايد:   همان فرمايش فوق مى
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كند كه از ميان   كند و به امرى هدايت مى او دو باره مردم را به اسلام دعوت مى«
)، اند. همانا حضرت قائم (عليه السلام رفته است و مردم، از مسير آن گمراه شده

» قائم«كند و  ناميده شده است به خاطر آنكه به امرى گم شده هدايت مى» مهدى«
  ] ) 32».( [كند قيام مى» حق«ناميده شد از آن رو كه به 

  امام باقر(عليه السلام) در باره سيره حضرت مهدى(عليه السلام) فرمود: 

دهد، بنيانهاى  ام مىآنچه را پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم) انجام داد او نيز انج«
شكند، چنانكه رسول اللهّ(صلى االله عليه وآله وسلم) امر جاهليت  پيشين را در هم مى

و يستأنف الاسلام «گيرد.  را در هم شكست، و او اسلام را دو باره از سر مى
  ] ) 33».( [جديداً

   

  :ـ كمال دانش و معرفت 6

هفت حرف است ـ بيست و هفت علم بيست و «امام صادق (عليه السلام) فرمود: 
اند، دو حرف است.  ـ همه معارفى كه پيامبران صلوات اللهّ عليهم آورده قسمت دارد
فاذا قام قائمنا أخرج «اند.   امروز بيش از اين دو حرف را نشناخته پس مردم تا
پس زمانى كه قائم  «حرفاً فبثَّها فى النّاس و ضمم اليها الحرفين الخمسة و العشرين

قيام كند ما بيست و پنج حرف ديگر را ظاهر ساخته و با آن دو حرف قبلى ضميمه  
  ( [34] ).«منتشر گرداند ساخته و در بين مردم

شود  يابد و فراگيرى معارف آنقدر آسان مى ابزار دانش اندوزى آنچنان گسترش مى
يابند و از دانش يكديگر  همگان در همه جا به زينت علم و معرفت دست مى كه

نياز بى شوند مى  .  

  :امام باقر (عليه السلام) فرمود
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سنةّ  تؤتون الحكمة فى زمانه، حتىّ أنّ المرأة لتقضى فى بيتها بكتاب اللهّ تعالى و»
  ( [35] ).«(رسول اللهّ(صلى االله عليه وآله وسلم

يابيد تا آنجا كه   در زمان حضرت مهدى (عليه السلام)، به دانش و حكمت دست مى«
اش، بر اساس كتاب خداى تعالى و سنّت رسولخدا (صلى االله عليه وآله   خانهزن در 

 ». كند وسلم) قضاوت مى

  و اميرالمؤمنين (عليه السلام) در باره دوران پس از ظهور مهدى (عليه السلام)فرمود: 

  ] ) 36».( [يقذف فى قلوبهم العلم، فلايحتاج مؤمن إلى ماعند اخيه من علم«

شود، در آن زمان مؤمن، نيازى به دانش برادر  مؤمنين انداخته مىدانش در دلهاى «
  ». كند  ايمانى خويش پيدا نمى

  ـ رشد عقلى:  7

اذا قام قائمنا وضع اللهّ يده على رئوس العباد فجمع «امام باقر (عليه السلام) فرمود: 
  ] ) 37».( [بها عقولهم و كملت به احلامهم

م) قيام كند، خداوند دستش را بر سر بندگان گذارد و آن زمان كه قائم ما (عليه السلا«
بدين وسيله عقول آنان را جمع كند و سامان بخشد و فكر و انديشه آنان را كامل 

  ». گرداند

  ] ) 38».( [توان دريافت ها را به عقل مى همه خوبى«اگر پذيرفته باشيم كه 

دين انسان به عقل اوست و هر كه عقل ندارد دين ندارد«و  ».( [39] )  

عقل راهنماى انسان مؤمن است«و  ».( [40] )  
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دين شخص، استقامت نيابد مگر آنكه عقل وى استقامت يابد«و  ».( [41] )  

نبايد اسلام كسى شما را به شگفت«و دين شخص را بايد به ميزان عقل او سنجيد كه   

  ( [42] ).«آورد، مگر زمانى كه كنه و عمق عقل او را در يابيد

مردم كارهاى شايسته«ش عمل خير را بايد به مقدار عقل شخص دريافت كه و ارز  

دارند  كنند، اما پاداش خويش را روز قيامت به قدر عقولشان دريافت مى مى ».( [43] )  

نقش  اگر كلام پيامبر (صلى االله عليه وآله وسلم) را ـ در آنچه نسبت به اهميت عقل و
آورد ظهور حضرت مهدى(عليه يم، بهترين رهحياتى آن ذكر شد ـ باور داشته باش  

كنيم. از آن رو كه ريشه همه مشكلات ما ـ در  السلام)را در همين ويژگى جستجو مى
ابتلاى به غيبت و در خسارتهايى كه به دنبال غيبت مولايمان دامنگيرمان شده  نفس
  .سويى نور عقل، و تيرگى آيينه انديشه صحيح است ـ در كم

   

و آسايش ـ امنيت 8 :  

به امنيت » انسان و مار«و » گاو و شير«و » گوسفند وگرگ«در زمان او 
رسند مى   :از صحف ادريس (عليه السلام) نقل شده ( [44] )

 در زمان خروج قائم آل محمد (صلى االله عليه وآله وسلم)امنيت به زمين بخشيده»

گان و حيوانات اهلى رود. درند شود، ضرر رسانيدن و ترس از يكديگر از بين مى مى
رسانند كنند و برخى از آنان برخى ديگر را آزار نمى مردم زندگى مى بين ».( [45] )  

تمشى المرئة بين العراق و الشام لاتضع«اميرالمؤمنين (عليه السلام) فرمود:  قدميها  
  ( [46] ).«الاّ على النبات و على رأسها زينتها. لايهيجها سبع ولاتخافه
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« پيمايد در حالى  ضرت مهدى (عليه السلام) زنى بين عراق و شام راه مىدر دولت ح
نهد. و با اينكه زينت  گامش را ـ از كثرت آبادانى زمين ـ جز بر سبزه و گياه نمى كه
كند و آن زن ـ  اى به او حمله نمى زيور خويش را بر سر و چهره دارد هيچ درنده و
دهد به دل راه نمىاطمينان به امنيت موجود ـ ترسى  در اثر ».  

   

  :ـ يگانگى و اتحاد و محبت 9

پرسد  اميرالمؤمنين (عليه السلام) از رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله وسلم) مى آيا  :
 مهدى (عليه السلام)از بين ما، خاندان محمد (صلى االله عليه وآله وسلم) است يا از

فرمايد غير ماست؟ رسولخدا مى :  

« بخشد چنانكه به ما آغاز ماست. خداوند دين را به او خاتمه مى بلكه از بين ;نه  

يابند چنانكه به وسيله ما از شرك  ها رهايى مى فرمود. و مردم به وسيله او از فتنه  

 نجات يافتند. و خداوند به وسيله او بعد از دشمنى و فتنه، الفت برادرانه ايجاد
فت در دين ايجاد فرمودكند چنانكه بوسيله ما بعد از دشمنى شرك، ال مى .»( [47] )  

و يؤلفّ به بين القلوب المختلفه«و اميرالمؤمنين (عليه السلام) فرمود:  ».( [48] )  

 و خداوند به وسيله حضرت مهدى (عليه السلام) بين دلهاى مخالف، الفت و دوستى»

كند ايجاد مى ».  

قطرها ولأخرجت الأرضلوقد قام قائمنا، لأنزلت السماء «و در حديثى ديگر فرمود:   

  ( [49] ).«نباتها و اذهبت الشحناء من قلوب العباد

و  اگر قائم ما قيام نمايد، آسمان، بارانش را نازل كند و زمين، گياهانش را بروياند»
جويى از دلهاى بندگان برود كينه و دشمنى و ستيزه ».  

                                                                                                                        
 
 
 
 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 47

   

  :ـ تطهير زمين از گناه 10

ان حال مردم پس از ظهور مهدى(عليه السلام)فرمودامام صادق(عليه السلام) در بي :  

به نافرمانى خدا  در زمين ( [50] ).«و لا يعصون اللهّ عزّوجلّ فى ارضه»
پردازند  نمى .  

   
  ( (وآله پرتوى از فرمايشات نورانى قائم آل محمد(صلى االله عليه )

واليان حقيقى كلام جانبخش حضرت مهدى(عليه السلام)، كه در ضمن ديدارهايى با م
شيعيان خاص، يا در توقيعات شريفه از ناحيه مقدسه آن بزرگوار صادر شده  و
  .ابعاد، الهام دهنده، راهگشا، تعهد بخش و حركت آفرين است است، در همه

تواند شيوايى و غناى معجزه آساى آن  هايى از سخنان حضرت، مى  تدبر در نمونه
هاى  خت بيشتر آن امام كريم و عمل به خواستهما بشناساند و در راستاى شنا را به
  .وارشادات حكيمانه ايشان، ياريگرمان باشد خدا جويانه

   

  :معرّفى خويشتن

انا بقية اللهّ في أرضه«          يگانه مظهر الهى:      * ».  

  ( [51] ).من يگانه مظهر و الهى باقيمانده در زمين هستم

ه على عبادهانا حجة اللّ«   حجت خدا:     * ».  

  ( [52] ).من حجت خداوند بربندگان اويم
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انا خاتم الأوصياء«پايان بخش سلسله وصايت:      * ».  

 من آخرين وصى پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم) و پايان دهنده سلسله وصايت

باشم مى .( [53] )  

آله وسلمانا القائم من آل محمد (صلى االله عليه و«   قيام كننده:     * ) ».  

  .من، قيام كننده از خاندان پيامبر خدا حضرت محمد(صلى االله عليه وآله وسلم)هستم

انا الّذى أخرج فى آخر الزمّان بهذا السيف«                    احياگر عدلت:     * فاملأ الارض  
  .«عدلا وقسطاً كما ملئت جوراً و ظلماً

و زمين را از عدالت و داد، آكنده كنم  من با اين شمشير در آخر زمان قيام مى  

سازم چنانكه از بيداد و ستم پر شده باشد مى .  

انا بقية اللهّ فى أرضه والمنتقم من«                   انتقام گيرنده:     *   .«اعدائه 

  ( [54] ).من يگانه مظهر الهى، باقيمانده در زمين و انتقام گيرنده از دشمنان خدايم

وليعلموا أنّ الحقّ معنا وفينا«      حقّ: مظهر و همراه     * ».  

  ( [55] ).همگان بدانند كه به راستى حقّ با ما و نزد ماست

   
  :نقش خويش در حفظ و هدايت مردم
  .«بى يدفع اللهّ البلاء عن اهلى و شيعتى»       :واسطه دفع بلاها     *

اهلبيت و شيعيان من دور  عزّوجلّ بلا و مصيبت را از به وسيله من است كه خداوند»
گرداند مى .»  

إنى لامان لأهل الأرض كما أنّ النجّوم أمان لاهل«                   امنيت: سبب      *   .«السماء 

امنيت اهل  همانا من موجب امنيت براى اهل زمين هستم چنانكه ستارگان سبب»
  «.آسمانهايند
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ملينانّا غير مه«          ياد كرد و مراعات:     * لمراعاتكم ولاناسين لذكركم، ولولا ذلك  
  .«لنزل بكم اللاَّْواء واصطلمكم الاعداء

بريم و اگر جز كنيم و يادتان را از خاطر نمى ما در مراعات حال شما كوتاهى نمى اين  
كردند شد و دشمنان، شما را نابود مى بود بلاهاى سنگين بر شما وارد مى .  

انّا يخيط علماً بأنبائكم ولايعزب عنا شيىء من«        مواظبت و مراقبت:     *  

  .«اخباركم

  «.پوشيده نيست ما به اوضاع و احوال شما آگاهيم و هيچيك از اخبار شما بر ما»

و اما وجه الانتفاع بى فى«                   بهره رسانى:     * غيبتى فكا لانتفاع بالشمّس  
  .«اذا غيبها عن الابصار السحاب

« گونگىاما چ بهره بردن از من در دوران غيبتم مانند بهرهورى از خورشيد است  
  «.از ديدگان، پنهان ساخته باشند زمانى كه ابرها آن را

   
  :وظيفه شيعيان

و اما الحوادث الواقعه، فارجعوا«                 رجوع به دين شناسان:     * فيها الى رواه  
اللهّ حديثنا فانّهم حجتى عليكم و أنا حجة ».  

پيشامدهاى روزگار، به راويان احاديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنان حجت من  اما در»
  «.و من حجت خدا بر آنان هستم بر شما هستند

فليعمل كلّ امرء«                محبت ورزيدن:     *   .«منكم ما يقرب به من محبتنا 

كند، عمل نمايد  ت ما نزديك مىمحب پس هر يك از شما بايد به آنچه او را به مقام» .»  

فليدعوا عنهم اتّباع«دورى از گناه:      *   .«الهوى 

  «.همگان بايد گناه و پيروى از هواى نفس را ترك كنند»

فاتّقوا اللهّ و سلموا لنا ورد والامر الينا«             تقوى و تسليم:      * فعلينا الاصدار  
  .«كما كان منا الايراد

« هى پيشه كنيد و تسليم ماتقواى ال باشيد و امر دين را به ما ارجاع دهيد، زيرا بر  
بيرون آوريم همچنانكه ما شما را به سرچشمه  ماست كه شما را سيراب از سرچشمه
  «.برديم

اكثرو«     دعاى زياد:     *   .«الدعاء بتعجيل الفرج فانّ ذلك فرجكم 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 50

كه به راستى همين دعا، فرج  دعا كنيد براى نزديك شدن ظهور و فرج، زياد»
  «.شماست

طلب المعارف من غير طريقنا «                    السلام)  كسب معارف از اهلبيت(عليهم     *
  .«اهل البيت مساوق لانكارنا

« ها، جز از طريق ما اهلبيت، مساوى با انكار ما است جستجوى معارف و دانش .»  

   
  :شرط يارى

انّ اللهّ«   و تقوى:اخلاص و خير خواهى      * قنعنا بعوائد احسانه و فوائد امتنانه،  
الاخلاص فى النية وامحاض النّصيحة  وصان انفسنا عن معاونة الاولياء، الاّ عن
  .«ذكراً والمحافظة على ما هو أتقى و أبقى و أرفع

« هاى انعام و كرم به يقين، خداوند ما را به لطف و احسان مكرّر خويش و به بهره  

د، راضى و خوشنود ساخته، و ما را نيازمند يارى دوستان قرار نداده، مگر آن خو
از روى اخلاص در نيت و خيرخواهى محض صورت گيرد و در آن، بر آنچه  يارى كه
تر است، محافظت شود  بقاى نزد خدا و رفعت جايگاه، نزديك به تقواى الهى و .»  

عنا ـ و فقهم اللهّ لطاعته ـ علىولو انّ اشيا«   اتحاد و اجتماع دلها:     * اجتماع من  
  .«القلوب فى الوفاء بالعهد عليهم لما تأخّر عنهم اليمن بلقائنا

« شان دهد ـ در راه وفاى به پيمانى كه اگر شيعيان ـ كه خدا براى اطاعت خود توفيق  

شدند، سعادت ديدار ما براى ايشان به تأخير بر عهده دارند همدل و همراه مى  

افتاد  نمى .»  

انهّ من اتّقى ربه من اخوانك فى الدين و اخرج مما«پرداخت حقوق الهى:      * عليه الى  
  .«مستحقيه كان آمناً فى الفتنة المبطله

 همانا هر يك از برادران دينى تو، پرهيزگار باشد و حقوق الهى را كه برعهده دارد»

هاى باطل كننده و  در فتنه به مستحقين آن بپردازد ـ به بركت دعا و يارى ما ـ  

  «.ويرانگر، ايمن و محفوظ خواهد ماند
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فما يحبسنا عنهم الاّ ما يتّصل بنا مما«                    پرهيز از گناه:     * نكرهه ولانؤثره  
  .«منهم

« دارد مگر آنچه از كردارهاى مان ـ باز نمى ما را ـ از ديدار و يارى شيعيان ناپسند  
كه براى ما ناخوشايند است و توقعّ آن را از ايشانرسد  آنان به ما مى   «.نداريم 

   

  :درباره ظهور 

و اما ظهور الفرج، فانهّ الى«                   وابستگى به اراده خدا:     *   .«اللهّ 

  ( [56] )«.اما امر ظهور فرج، بسته به اراده خداست»

فجأة، حين لاتنفعه توبةفانّ أمرنا بغتة «                 ناگهانى بودن:     * كذب  ... 
  .«الوقّاتون

نسبت به گذشته، كسى را سود نبخشد ... يقين كنندگان وقت ظهور، »
  ( [57] )«.دورغگويند

و إنىّ أخرج حين أخرج ولابيعة لأحد من الطّواغيت«        رهايى از طواغيت:     * فى  
  .«عنقى

« هيچيك از طاغوتهاى دوران برگردنمبه يقين، من در حالى قيام خواهم كرد كه بيعت   

  ( [58] )«.نباشد

وآية حركتنا من«          اى در مكّه: حادثه     * هذه اللّوثة حادثة بالحرم المعظّم، من  
  .«بكيده أهل الايمان رجس منافق مذمم، مستحل للدم المحرّم، يعمد

« اى در حرم با نشينى، واقعه  نشانه حركت ما از اين خانه اى   كهّ است. حادثهعظمت م 
آيد، كه  كه در اثر پليدى شخصى منافق و نكوهيده پديد مى خونريزى را حلال  
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نمايد شمارد و با مكر و نيرنگ، قصد جان مؤمنان مى مى .( [59] )  

فاذا أذنت فى ظهورى فأيدنى بجنودك واجعل من«             ياران وقت ظهور:     *  

لك مجاهدينيتبعنى لنصرة دينك مؤيدين و فى سب ».  

« زمانى كه اجازه  خدايا دهى، مرا به لشكريان خود يارى فرما، همه  ظهور به من مى 
خيزند تأييد كن و آنان را  تو، به پيروى از من بر مى كسانى را كه براى يارى دين
  ( [60] )«.بده جهادگر در راه خودت قرار

   
  : (درباره اهلبيت (عليهم السلام

و اما الائمة (عليهم السلام«                   نش ورزق: واسطه آفري     * فانّهم يسألون  (
  .«لحقهم اللهّ تعالى فيخلق، و يسألونه فيرزق ايجاباً لمسئلتهم واعظاماً

« كنند و خداوند به خاطر  اما امامان (عليهم السلام) از خداى تعالى در خواست مى  

آفريند و روزى وجودات را مىاجابت در خواست آنان و بزرگداشت حق ايشان، م  

بخشد مى .»( [61] )  

و فى ابنة رسول اللهّ«               الگو بودن زهرا سلام اللهّ عليها :      * اللهّ عليه  صلى 
  .«وآله و عليها إلى أسوة حسنة

و در دختر رسول خدا كه درود بر او و پدرش و خاندانش باد، براى من اسوه و »
  ( [62] )«.نيكوست الگويى

فلئن اخّرتنى الدهور، و عاقنى عن نصرك«عزادارى امام حسين(عليه السلام):       *  

 المقدور، و لم اكن لمن حاربك محارباً و لمن نصب لك العداوة مناصباً، فلأندبنكّ
  .«صباحاً و مساء ولأبكينّ عليك بدل الدموع دماً

« مرا از يارى تو بازداشت واگر چه روزگار مرا به تأخير انداخت، و تقدير الهى  نبودم  
 تا با آنان كه عليه تو جنگيدند بجنگيم، و با كسانى كه به دشمنى تو برخاستند
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كنم و بجاى اشك در عزاى تو خون  بستيزم، در عوض هر صبح و شام بر تو ناله مى
بارم مى از ديده .»( [63] )  

 گريستم  ه چون مىتو ك گريستم***از من مپرس بى ديشب به ياد روى تو خون مى

  گريستم  ديدى از غمت***هردم چسان زسوز درون مى اى كاش تا كه بودى و مى

  گريستم   كشيدم و خون مى تا صبح در فراق تو اى يار مهربان***فريادمى

  هرشب زهجر ماه رخت، ناله سركنم***سيلاب خون زچشم، روان تاسحر كنم 

  موج اشك غمت غوطهور كنم در جستجوى گوهر وصل تو تابه كى***اين دل به 

  روى زمين ز سيل سر شكم پر آب شد***خاكى نماند تا كه زهجرت به سر كنم 

  جانم به لب رسيد و در اين حسرتم هنوز***كايد دمى كه سير به رويت نظر كنم 

  ام***كو قدرتى كه از سركويت گذركنم  شرمنده از گناه به راهت نشسته

  من***حاشا هواى وصل تو از سر بدر كنم گرجان و دل ز آتش هجر تو سوخت، 

    

   
  بسمه تبارك و تعالى

   
  از خداى متعال فرج و ظهور»
  «را بخواهيم (ولى عصر (عجل اللهّ تعالى فرجه الشّريف

  : (قالَ جعفَر بن محمد الصادق (عليه السلام  
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  كَانَ كَمنْ كانَ فى فسَطاط الْقائم (عليه السلام) . منْ مات منكُْم على هذَا الامَْرِ منْتَظراً   

    

    
  حضرت امام صادق (عليه السلام) فرمود: 

» ) اللهّ تعالى فرجه الشريف  عجل«هركس از شما در حال انتظار اين امر (ظهور مهدى 

  بميرد، همچون كسى است كه در خيمه قائم (در حال جهاد همراه با آن حضرت) باشد. 

   

       644ال الدين و تمام النعمة، ص كم

    

   
 

 

 
350صفحه  44حديث  33باب  2ـ كمال الدين ج  [1] .  

361صفحه  5حديث  34باب  ـ مدرك پيشين [2] .  

132صفحه » فى الغيبه«باب  2ـ كافى جلد  [3] .  

135ـ مدرك پيشين صفحه  [4] .  

77آيه  ـ سوره فرقان، [5] .  

371صفحه  5حديث  35اب ب 2ـ كمال الدين جلد  [6] .  

232الثقلين جلد سوم ذيل آيه شريفه ـ حديث  ـ تفسير نور [7] .  
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باب 2ـ كافى ج  [8] 127نادر فى الغيبه صفحه   .  

54حديث  357صفحه  33باب  2ـ كمال الدين ج  [9] .  

با رعايت كمى اختصار 353صفحه  33باب  2ـ كمال الدين ج  [10] .  

  .ـ مكيال المكارم [11]
495و  494المودة صفحه  ـ ينابيع [12] .  

تعزّبها الاسلام و اهله و تذلّ بها النفاق و  ـ اللهم انّا نرغب اليك فى دولة كريمة [13]
  .اهله ـ دعاى افتتاح ـ
498ص  2باب  10الاثر فصل  ـ منتخب [14] .  

و ساير 249و  221ـ منتخب الاثر صفحه  [15]   .ابواب 
644ص  2 ـ كمال الدين ج [16] .  

65نساء آيه  ـ سوره [17] .  

6ـ سوره احزاب آيه  [18] .  

462العقول صفحه  ـ تحف [19] .  

101ص  18ـ وسائل الشيعه جلد  [20] .  

381ص  2سفينة البحار جلد  ـ [21] .  

99ص  18ـ وسائل الشيعه جلد  [22] .  

اند و دين، تماماً براى با آنان بجنگيد تا زمانى كه فتنه نم. «39سوره انفال آيه  ـ [23]
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  «.باشد خدا

به نقل از تفسير عياشى 340صفحه  52ـ بحار الانوار جلد  [24] .  

17ـ سوره حديد آيه  [25] .  

81ص  1المكارم جلد  ـ مكيال [26] .  

364ص  52ـ بحار الانوار جلد  [27] .  

، قطع جيبى195، ص 138نهج البلاغه ـ صبحى صالح ـ خطبه  ـ [28]  .  

  .آزاد ـ ترجمه [29]
448ـ ينابيع المودة ص  [30] .  

30صفحه  51الانوار جلد  ـ بحار [31] .  

  .ـ مدرك پيشين همان حديث [32]
98حديث  57صفحه  1المكارم جلد  ـ مكيال [33] .  

73حديث  336صفحه  52ـ بحار الانوار جلد  [34] .  

مانىبه نقل از كتاب غيبت نع 352ص  52ـ بحار الانوار ج  [35] .  

86ص  53ـ بحار الانوار ج  [36] .  

به نقل از كافى 483ص  12باب  7الاثر فصل  ـ منتخب [37] .  

انما«ـ  [38] نهج الفصاحه پيامبر اكرم (صلى االله  901حديث  «يدرك الخير كله بالعقل 
  .(وسلم عليه وآله
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دين المرء عقله و من لاعقل له لادين له«ـ  [39] 1581حديث  مدرك پيشين « .  

العقل دليل المؤمن«ـ  [40] 1961مدرك پيشين حديث  « .  

2619مدرك پيشين حديث  «لا استقام دينه حتىّ يستقيم عقله» ـ [41] .  

2469مدرك پيشين حديث  «لايعجبكم اسلام رجل حتى تعلموا كنه عقله» ـ [42] .  

» ـ [43] ى قدرعقولهمالناس يعملون الخيرات. و انمّا يعطون اجورهم يوم القامة عل .» 

3155پيشين حديث  مدرك .  

61ص  51ـ بحار الانوار ج  [44] .  

384ص  52الانوار ج  ـ بحار [45] .  

228حديث  101صفحه  1ـ مكيال المكارم جلد  [46] .  

از كتاب چهل حديث حافظ 34حديث  51ـ بحار الانوار جلد  [47]   .ابونعيم 
85حديث  52صفحه  1ـ مكيال المكارم جلد  [48] .  

228حديث  101پيشين صفحه  ـ مدرك [49] .  

8ـ حديث  497ـ منتخب الاثر صفحه  [50] .  

542كلمة الامام المهدى، ص  ـ [51] .  

542ـ كلمة الامام المهدى، ص  [52] .  

542كلمة الامام المهدى، ص  ـ [53] .  

352، ص 1ـ الزام الناصب، ج  [54] .  
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511، ص 45، باب 2كمال الدين، ج  ـ [55] .  

484ـ كمال الدين، ص  [56] .  

                                      
 

 
 

 
 

  

  به عنوان پيشگفتار : 

    

  يا صاحب الزّمان ادركنا

  .اى به قدمت تاريخ آفرينش انسان دارد مبحث انتظار، سابقه  

بحث انتظار  ( [1] سجده فرود آوردند، از آن زمان كه فرشتگان الھى به امر خدا در برابر حضرت آدم(عليه الس=م)سر به
  ( [2] .بن عبداللهّ(صلى الله عليه وآله وسلم)مورد تأمّل قرار گرفت دقائم موعودى از س=له پيامبر خاتم حضرت محم

فراخواندن آنان به دين خدا، نااميد گشت  از آن زمان كه حضرت نوح(عليه الس=م) پس از نھصد سال اقامت در ميان قوم و
  .او آغاز گشت چشم انتظارى ( [3] و براى نابودى كافران دعا نمود،

امّا انتظار چند ھزار  ( [4] نكشيد، طوفان و نابود شدن كافران زمان خودش بيش از پنجاه سال انتظار او اگر چه تا آمدن
كافران تا زمان ظھور حضرت مھدى(عليه الس=م)، ادامه  كن گشتن ھمگانى ساله او، براى غلبه كامل دين خدا و ريشه

  .خواھد يافت

تا خداوند سر زمين مكّه را جايگاه امنيتّ  ھاى كعبه را باb برد و دعا كرد از آن زمان كه حضرت ابراھيم(عليه الس=م) پايه
در دلش جاگرفته بود كه فرزندى از نسل او و از س=له آخرين پيامبر خدا(صلى الله  انتظارِ روزى( [5] و ايمان قرار دھد،

نداى توحيد را به گوش ھمه  اھد داد وھا خو وآله وسلم) در ھمين ديار و در كنار ھمين خانه، تكيه بر ھمين پايه عليه
  ( [6] .جھانيان باز خواھد خواند

احترام ميھمانان عرشى و خاندان با  از آن زمان كه حضرت لوط(عليه الس=م) در برابر فاسدان ھوس پرستى كه عزّت و
شه انتظار قائم در روح و داشتن قوّت و تكيه گاھى استوار كرد، اندي ارزش او را مورد تھديد قرار داده بودند، آرزوى

  .جانش جارى بود

  :لوط گفت

 ] ) ٧» [جستم. كاش براى مقابله با شما قدرتى داشتم يا به تكيه گاھى استوار پناه مى«

   :امام صادق(عليه الس=م) فرمود

گاه استوار  الس=م) ، و آن تكيه حضرت لوط اين سخن را نگفت مگر به عنوان تمناّى دسترسى به قدرت قائم ما(عليه»
ھاى فوbد  تر از قطعه يك از آنان داراى قدرت چھل مرد و قلبش قوى چيزى نبود جز استوارى و توانايى ياران او! زيرا ھر

مگر اينكه خداى  كوھھاى آھنين گذرند، آن را از بيخ و بن بر آورند. و شمشيرھايشان در غ=ف نيارامد، است. آنان اگر بر
  ( [8] «.تعالى راضى شود
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از آن زمان كه حضرت موسى(عليه الس=م) مردم را به مبارزه با فرعون فرا خواند و آنان را به يارى طلبيدن از خدا و 

درخشيد، و در آرزوى حاكميت مطلق او  ] )بارقه انتظار حضرت مھدى(عليه الس=م)در جانش مى٩شكيبايى تشويق كرد، [

 بود كه بشارت داد: 

رساند، و فرجام نيكو براى تقوى  و آن را به ھر يك از بندگانش كه بخواھد به ارث خواھدھمانا زمين از آن خداست »
   ( [10] «.پيشگان است

از آن زمان كه حضرت عيسى(عليه الس=م) با دلى سرشار از مھربانى و با جانى سوخته از عشق، مردم را به ھمدلى و 

نان زمزمه كرد، تذكّر به انتظار را جزو آيين خويش قرار داد ھاى محبتّ را در گوش جان آ ھمداستانى دعوت كرد و آيه

] ) و زمانى كه در برابر ناسپاسى و عداوت و ايمان ستيزى مردمى كه به كشتن او برخاسته بودند به جوار قدس ١١[

عليه الس=م) و آسمانيان باb رفت، انتظار تاريخى خود را براى فرود آمدن در كنار كعبه و نمازگزاردنِ به امامت مھدى(

 ] ) ١٢يارى كردن او را آغاز كرد. [

حسن عسكرى(عليه الس=م) ھرگز امر  پس از آن نيز، از زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) تا آخرين لحظات عمر امام
 عليه گوناگون انتظار در ضمن صدھا روايت از پيامبر اكرم(صلى الله ھاى انتظار فرج، مورد غفلت واقع نگشت و جلوه

يافت و در ھمه  روايت از اميرالمؤمنين(عليه الس=م) و ھر يك از امامان معصوم(عليھم الس=م)، تجلّى وآله وسلم) و دھھا
ديگر، ھمواره آفاق جان و دل منتظران را در طى  قرون گذشته نيز ھمين نور انتظار بود، كه سينه به سينه از نسلى تا نسل

   .است ن داشتهھا روش ھمه بحرانھا و فتنه

مھدى(عليه الس=م)،  ترين بخش از دوران غيبتِ آخرين حجّت الھى، حضرت و اينك دوران ما، به عنوان حسّاس
  .رود ترين عصر انتظار به شمار مى تابناك

 حضرت مھدى(عليه الس=م) و با ترين و بى مانندترين قيام مردمى شيعه، به رھبرى سرخيل شيفتگان و منتظران پر شكوه
راه انتظار ، در اين دوران به ثمر نشسته، تا در قالب جھمورى  فداكارى و جانبازى و خونفشانى ميليونھا انسان پاكباخته

 الگويى براى ھمه جھانيان باشد و دنيا را به سمت انتظارِ حكومت جھانى امام زمان(عليه اس=مى ايران، اسوه و
  .الس=م)سوق دھد

  ;مملكتدر آن روزگاران كه در اين 

  !«آزادى انديشه دينى«شد جز  ھر نوع آزادى تبليغ مى

  !«رھبرى مذھبى«ھر نوع سخنى آزاد بود جز سخن از 

  !«قرآن«ھر كاbيى خريدار داشت جز 

  !«اس=م ناب«ھر حركتى مجاز بود جز حركت در راه 

  !را تسليم در برابر سلطه حاكم» اس=م«در آن روزگار كه 

  !ھا و عزاھا متبرّك براى عروسىرا كتابى » قرآن»

  ! (الس=م ھاى ائمه(عليھم ھا و شھادت را اقامه مراسمى سرگرم كننده در وbدت» وbيت»

چشم «برخاست و مردم را با انگيزه  خواستند، امام راحل را سكوتى ذلي=نه و نشستنى عافيت طلبانه! مى» انتظار«و 
برنامه «را به عنوان » اس=م«انتظار كه اينك  مردم شيعه چشم يت كرد وھا ھدا به سمت روشنايى» انتظارىِ خورشيد

  ،«زندگى
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  ،«كتاب قانون«را به عنوان » قرآن»  

  ،«رھبرى مبتنى بر وحى«را به عنوان » وbيت»  

م، با بودند تحت رھبريھاى اما به سمت ھدفھاى آسمانى پذيرفته» حركتى پرشور و پر اميد«را به عنوان » انتظار«و   
طاغوت و استكبار شوريدند و با پيروزى شكوھمند انق=ب اس=مى،  ايمان به پيروزى قطعى و نافرجام نماندن قيام، عليه

  .ھاى حرمان كشيده و در بند دنيا نشان دادند و رھايى و عزّت را به ساير ملّت راه پرافتخار استق=ل

(قدس اللهّ نفسه) » ھمان امام«برومند  به رھبرى فرزند» ھمان امّت«ه، اينك نيز در پايان دومين دھه اين انق=ب ھمه جانب
ترى از آرمانھاى موعود، با ايمانى راسخ و  انتظار حقيقى و فتح آفاق تازه براى آشناتر كردن سرگشتگان دنياى مادّيت با

  .ترديد در راھند استوار، ھمچنان نستوھانه و بى با عزمى

مھدى(عليه الس=م)، حاصل  مكران، در آستانه سالگرد مي=د منجى عالم بشريتّ حضرتواحد تحقيقات مسجد مقدّس ج
  .دارد و منتظران امام زمان(عليه الس=م)تقديم مى ت=شى مختصر در زمينه بازشناسى انتظار را خدمت ھمه شيفتگان

نايت قرار گيرد و به دعاى حضرتش، ع به اين اميد كه اين خدمت ناچيز، در آستان مقدّس آن امام بزرگوار مورد قبول و
  .فروغ و روشنى بخشد خداوند چشمان منتظران را به ديدن جمال نورانيش

تصدّق علينا إنّ ّ# يجزى  يا ايّھا العزيز مسّنا و اھلنا الضّرّ و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل و»
 «.المتصدقين

[13] )  

   

 والس=م 

æÇÍÏ ÊÍÞíÞÇÊ مكران ـ قم مسجد مقدّس ج  

   ١٤١٨شعبان  ١٥

     

   ( (انتظار ... انتظار مھدى (عليه الس=م )

  انتظار: ديده به راه دوختن است،

  اى است، شمارى كردن براى ديدار كسى يا انجام واقعه لحظه

  به اميد كسى يا چيزى ماندن است،

  اى است، چشم داشتن و توقعّ كارى يا حادثه

  .مھمّى بودن است نگران شخص عزيزى يا امر

  ( [14] .انتظار: اميدوارى، چشم به راھى، آمادگى، نگرانى، چشم داشت و درنگ است

  .ھاست ھا و فراتر از اين امّا انتظار مھدى(عليه الس=م) : ھمه اين

  .است» قرآن«حاكميت  و باورداشت حق» وbيت«اقرار به » غيب«انتظار مھدى(عليه الس=م): ايمان به 
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  .است» عمل صالح«و خ=صه » تقوى«، چكيده »يقين« عصاره

  .است» كماbت«و شوق به » ھا خوبى«، التزام به »ھا زيبايى«عشق به 

  .است» ساختن«براى » جھاد«و » رسيدن«براى » مقاومت«، »يافتن«براى » ت=ش»

  .است» وصل«و قصّه » جستجو«، حديث »اشتياق«انتظار مھدى(عليه الس=م) : روايت 

اوست. رمز پايدارى، سرّ استقامت و راز  انتظار مھدى(عليه الس=م) : اقتداى به او، بيعت با او، و سرسپارى به فرمان
  .جانبازى در راه اوست

  .پيروان امامت است «ضامن پيروزى«و » پشتوانه مقاومت«، »عامل رشد«انتظار مھدى(عليه الس=م) : 

فرھنگ اس=م و «راه پاسدارى از  و مبارزه در» انديشه«، مرزبانى »عقيده«نى انتظار مھدى(عليه الس=م) : سنگربا
  .است» وbيت

غلبه اس=م و قرآن است و انتظار  انتظار مھدى(عليه الس=م) : انتظار روز ظھور اوست و انتظار روز ظھور او، انتظار
  .است ھاى خداوند غلبه اس=م و قرآن، انتظار تحقق وعده

    

  پايه انتظاردين بر 

   

انتظار امام زمان(عليه الس=م) از چنان عظمتى بر خوردار است كه در برخى روايات، نه در رديف فروع دين بلكه در شمار 

 اصول و قواعد اساسى دين قرار گرفته است. 

داً عبده و رسوله) و اعتراف به قرآن انتظار در كنار شھادت به توحيد (شھادة أن b اله اbِّ اللهّ) و ايمان به پيامبر (و أنَّ محمّ 

  (تقرّ بماجاء من عنداللهّ) و اقرار به وbيت (والوbية لنا اھل البيت) چه مفھومى جز اصل اساسى بودن آن دارد؟ 

بود ناقص مانده  نمى» وbيت على(عليه الس=م) «ماند، چنانكه اگر  ناقص مى» انتظار قائم(عليه الس=م)«دين اس=م بدون 

. پس ھمچنانكه اع=م وbيت اميرالمؤمنين(عليه الس=م) باعث تكميل دين و اتمام نعمت الھى و رضايت خدا نسبت به بود

  اس=م بود، انتظار مھدى(عليه الس=م) نيز موجب كمال دين و تمام نعمت و رضاى خداوند است. 

دين «اين خود به اين معناست كه خداوند  پذيرد و ىرا نم» انتظار وbيت بى«پذيرد چنانكه  را نمى» دين بى وbيت«خداوند 
   :فرمايد كه صادق(عليه الس=م)ھمه آن اصول را تحت اين عنوان مى پذيرد و ھمين است كه امام را نمى» بى انتظار

 .«اَ+ اخبركم بما +يقبل ّ# عزّوجلّ من العباد عم.ً اِ+ّ به»

[15] )  

 » پذيرد؟ خداوند بدون آن ھيچ عملى را از بندگانش نمىآيا شما را خبر ندھم از آنچه كه «

   :فرمايد ذكر مى تر و رساتر و امام باقر(عليه الس=م) از مضمونى شبيه به آنچه ذكر شد عنوانى روشن
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 «.الدّين الذّى يقبل ّ# فيه العمل»

 ] ) ١٦» [پذيرد. دينى كه خداوند بر اساس آن عمل بندگانش را مى«

اخت=فى نقل شده و با وجوه مختلفه  ريف كه در غيبت نعمانى و امالى شيخ طوسى و اصول كافى با مختصردر اين حديث ش
اصولى ديگر چون برائت از دشمنان اھلبيت و تسليم بودن در برابر فرمان  آن در كتاب ارزشمند بحارا�نوار نيز آمده است،

   .ين و ثبات و طمأنينه نيز ذكر شده استكوشى در راه د الس=م) و پرھيزگارى و سخت امامان(عليھم

  :و از مجموع آن نكاتى چند در خور تأمّل است

  .دھد ھاى اساسى دينِ مورد قبول خداوند را تشكيل مى ـ انتظار يكى از پايه 1

ت و و وbيت، حاكى از شدّت اھميّ  ـ قرار گرفتن انتظار حضرت مھدى(عليه الس=م) در كنار شھادت به توحيد و نبوّت 2
  .اعتبار آن در نزد خداوند است

بنابراين اگر نقصى از ناحيه ھر يك از  پذيرد، ـ خداوند بر اساس مجموعه اصول مذكور است كه اعمال بندگانش را مى 3
ھيچ «توان گفت:  نخواھد گشت، و بر اساس ھمين نكته است كه مى اصول پيش آيد مقتضى براى قبولى اعمال حاصل

  «.پذيرند منتظِر نمى غيرعملى را از بنده 

قائم(عليه الس=م)ع=وه بر تصريح به  كوشى (ورع و اجتھاد) ھمرديف با انتظار ـ آمدن دو اصل پرھيزكارى و سخت 4
، به كامل نبودن دين بدون آندو نيز، دbلت دارد; ھمچنانكه به »انتظار و اجتھاد» و نيز» انتظار و ورع«جدايى ناپذير بودن 

  .ظار بدون آندو اشاره داردقبول انت عدم

  :ـ در پايان حديث اين عبارت آمده است 5

 «.إنّ لنا دولةً يجيئ ّ# بھا اذا شاء»

  ( [17] «.ما را دولتى ھست كه ھر زمان خدا بخواھد آن را پديدار خواھد ساخت»

اھلبيت(عليھم الس=م)روزى به  جھانى دانست، يعنى از آنرو كه دولت پايدار و» حكمت انتظار«توان  اين عبارت را مى
خواھد گشت و در آن ھمه اھداف پيامبران(عليھم الس=م)تعاليم قرآن و  دست امام زمان(عليه الس=م) و به اراده خدا عملى

اساسى دينش به  خواھد، يافت شايسته است كه مسلمان موحّد چشم انتظار آن باشد و اين انتظار از اصول اھلبيت تحقق
  .شمار آيد

 چشم انتظار باران

   

پيش از ظھور پيامبر به ميان  ھاى ھاى متعددى سخن از انحرافات و نابسامانى اميرالمؤمنين(عليه الس=م) در خطبه
  .شود مختلفى متذكر مى ھاى آورد و اوضاع اجتماعى دوران جاھليت را به بيان مى

  :فرمايد از آن جمله مى

ھاى ھدايت به  فرستاد كه نشانه ت محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) را ھنگامىخداوند يكتا بنده و پيامبر خويش حضر»
او حق را آشكار ساخت و مردم را نصيحت نمود و آنھا را به سوى  .ھاى دين محو و نابود شده بود كھنگى گرائيده و جاده
  ( [18] «.روى و عدالت فرمان داد ميانه كمال ھدايت كرد و به

از دين برپا، و نه چراغ ھدايتى  اى نه نشانه امبر(صلى الله عليه وآله وسلم) را مبعوث ساخت كهخداوند در زمانى پي»
  ( [19] «!روشن، و نه طريق حقىّ آشكار بود
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بود، جھانيان از انجام عمل نيك  ھنگامى او را به رسالت برگزيد كه با زمان پيامبران پيشين فاصله زيادى ايجاد شده»

  ( [20] «.گراييده بودند گشته، و ملتھا به جھالت و گمراھى دورى گزيده و منحرف

حقايق از ھم گسسته بود، براى  ھاى جھان به خواب طوbنى فرو رفته بودند و تار و پود وى را در آن ھنگام كه ملت»
  ( [21] «.ھدايت انسانھا فرستاد

كشيد، دنيا  و آتش جنگ زبانه مى ان مردم منتشر،آن زمان كه فتنه و فساد جھان را فراگرفته بود. كارھاى خ=ف در مي»
زندگى به زردى گراييده، از ثمره زندگى خبرى نبود، آب حيات  بى نور و پر از مكر و فريب گشته بود. برگھاى درخت

 رفته، منارھاى ھدايت مندرس گشته و پرچمھاى ھ=كت و بدبختى آشكار شده بود، دنيا با انسانى به اعماق زمين فرو
ميوه درختِ آن، فتنه و  .كرد نگريست و در برابر جويندگانش عبوس و گرفته جلوه مى اى زشت به اھلش مى هچھر

  ( [22] «.كرد حكومت مى طعامش مردار بود. در درون، وحشت و اضطراب و در برون، شمشير

نچه از جاده حق منحرف گشته گرديد. آ اى آشكار اى درخشيد، آشكار شونده اى طالع گشت، درخشنده ناگھان طلوع كننده»
گروھى ديگر تبديل كرد و روزگارى را به روزگارى ديگر دگرگون ساخت.  بود به راه راست بازگشت، خداوند گروھى را به

  ( [23] «.كه در خشكسالى، چشم انتظار بارانند، در انتظار اين دگرگونيھا بوديم و ما ھمانند كسانى

اميد طلوع «چه چيزى جز  «ض=لت مطلق«، در آن »گستر جھل ظلمت دامن«ر آن ، د»شب سياه ستم«به راستى در آن 
  تواند حق باوران را به استقامت وا دارد؟ مى» سپيده

  نگھدارد؟ تواند ريشه ايمان را در دلھا زنده مى» انتظار درخشش خورشيد«چه چيزى جز 

شوق جوانه زدن، اشتياق روييدن، و  تواند اندن، مى، چه چيزى جز چشم به راه بھارِ م»پاييز زندگى«به راستى در آن 
  بدارد؟ آرزوى ثمردادن را، در دلِ بذرِ نھفته در خاك، زنده

خصوصاً براى كسانى كه در آخرالزمان  !چه زيباست تعبير خيال انگيز و حكمت آميز چشم انتظار باران بودن، در خشكسال
 الزمان(عليه الس=م) را با بعثت اند، چنانكه ظھور صاحب ليت تشبيه كردهجاھ كنند! زيرا اين دوران را به دوران زندگى مى

  .اند پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) ھمانند دانسته

ھا، در  عاطفه» خشكسالى» اى ھست جز به چشم انتظار باران بودن؟! در پس اگر خشكسالى تكرار شود چه چاره
ھاى احساس و  دشت» عطش«زمين عمل، در » نوايى بى» ن ايمان وآسما» تنگدستى«محبت و مھربانى، در » قحطى«
جگرھاى سوخته به آتش ظلم و » تفتيدگى«كامھاى تشنه عدل و انصاف، و در  «سوزش«چاھھاى وجدان، در » آبى بى«

  !كشيدن؟» انتظار باران«كرد، جز  گناه، چه بايد

اى آشكار شود و آنچه از جاده حق  شونده بدرخشد، آشكار اى اى طالع گردد، درخشنده خوشا روزى كه ناگھان طلوع كننده
  .منحرف گشته به راه راست بازگردد

سازد و ما ھمانند كسانى كه در  خداوند گروھى را به گروھى ديگر تبديل كند و روزگارى را به روزگارى ديگر دگرگون
  .ھا بوده باشيم دگرگونى خشكسالى، چشم انتظار بارانند، در انتظار اين

شود ما از گروه منتظران  آغاز مى رسد و بارش باران رحمت پروردگار شود وقتى قحطسالى به پايان مى راستى آيا مى
  !باشيم؟

  !منتظرانه به استقبالش برويم؟ آيد، با جانى سوخته از اشتياق، شود وقتى حضرت مھدى(عليه الس=م)مى آيا مى

    

 در انتظار روح نماز

   

  :ميرالمؤمنين(عليه الس=م) آمده استدر روايتى از ا
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  ( [24] .«شود مى كسى كه در انتظار اقامه نماز به سر برد در طى زمان انتظارش، در حال نماز محسوب»

  :و به ھمين مقدار اكتفا ننمود بلكه در جاى ديگر فرمود

  ( [25] «.آيد عزوجل به شمار مى كسى كه منتظر وقت نماز بماند بعد از اداى نمازش در زمره زيارت كنندگان خداى»

ساز اس=م  دارد تنھا بخشى از تعاليم انسان اقامه نماز اگر چه ستون دين است، امّا ھمه دين نيست. نماز با ھمه اھميتّى كه
خداوند است. نماز در كنار روزه و حج و جھاد و خمس و زكات و ساير احكام  ھاى اصلى، قرب به و تنھا يكى از راه

  .رود و اھميتّش ھرگز باbتر از اصول دين نيست تنھا يكى از فروع دين به شمار مى قرآن، نورانى

دار در  پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ريشه حال اگر قرار باشد به فرموده موbى متقيان، كه ك=مش برگرفته از ك=م
ماز جماعت و يا حتى رسيدن وقت، براى اداى نمازِ يك مؤمن براى برگزار شدن ن سخن خداى عزّوجلّ است، ارزش انتظار

نماز بشمارند و او را  حدّى باشد كه نفس زدنھايش را قرائت و ذكر نماز، و نشستنش را قيام و ركوع و سجود خودش در
در  مجسّد و عدالت موعود، حضرت مھدى(عليه الس=م) را در حال انجام نماز محسوب دارند، بايد ديد منتظران قيام دينِ 

  بينند؟ چه مقام و منزلتى مى

اس=م ھستند در نزد خدا و امينان او چه  بايد ديد آنھا كه منتظر اقامه تماميتّ دين و پياده شدن ھمه تعاليم حياتبخش
  جايگاھى دارند؟

را چشم به او » ايستادن در برابر معبود» راستى اگر قرار باشد كسى كه در انتظار داخل شدن وقت نماز بسر برده و شوق
قرار گيرد، كسى كه در انتظار فرار رسيدن   شمار ديدار كنندگان خدا (زوّار اللهّ) قرار داده است بعد از نماز در» اذان«راه 
او را چشم » اطاعت معبود سر نھادن ھمه جھانيان به«بسر برده است، كسى كه اشتياق » ظھور روح نماز و عبادت» وقت

  !اى ازمقرّبين خداوند است؟ طائفه =م) قرار داده است، در شمار چهبه راه قيام مھدى(عليه الس

خدا(صلى الله عليه وآله  بيھوده نيست كه جايگاه منتظر را جايگاه شھيد بخون غلطيده در پيش روى رسول
چ شھيد كه شھادتش درى به سوى بھشت است بى ھي توان تصور كرد؟ اند. چه مقامى از اين باbتر مى وسلم)دانسته

باbتر از آن فضيلتى » ليس فوقه برّ «يابد كه  شھادت خود به مقامى دست مى وصف ديگرى، از خاصّان اولياء است. او با
  .نيست

پيامبر و در ركاب پيامبر جنگيده و در  امّا تنھا اين مقام در خور منتظِر نيست، مقام او مقام شھيدى است كه زير پرچم
مرحله ايمان و جانبازى و ايثارش را به نمايش گذاشته و در پيشگاه او به  له وسلم)آخرينبرابر پيامبر(صلى الله عليه وآ

  .طپيده است خاك و خون

ماند، امّا منتظِر قيام حضرت  مى نشيند و چشم انتظار وقت نماز يا برپايى نماز جماعت زيباتر اينكه منتظِر نماز مى
بلكه قرآن مجسّم و دين مجسّم است، در انتظار اقامه نماز و حج و  سم،مھدى(عليه الس=م) كه نماز مجسم، حج و جھاد مج

  .خروشد كوشد و مى خيزد، مى انتظار احياى قرآن و دين بر مى جھاد و ... و در

  !و چقدر فاصله است بين اجر نشستگان و برخاستگان

  !چقدر دور است فاصله بين مقام منتظران قاعد و قائم

    

  ت.شى ھدفمند

 «.ب ا+عمال الى ّ# عزّوجلّ انتظار الفرجاح»

[26] )  

     »رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) و اميرالمؤمنين(عليه الس=م)«
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نيست، يعنى در ھر دو صورت » عنداللهّ » و» اللهّ  الى«گرچه به ظاھر در ترجمه اين حديث شريف، فرقى بين دو تعبير، 

» سوى و جھت و طرف«بعيد نيست واژه اوّل ـ الى ـ كه در اصل به معناى  كرد; لكن معنا» در نزد خدا«توان آن را  مى
معصومين(عليھم  در اينجا نيز حاكى از عنايتى خاصّ باشد كه با حكمت و دقّتى كه در فرمايش شود، استعمال مى

   .باشد تواند نشاندھنده حركتى با سمت و سويى الھى الس=م)نھفته است، مى

است و اميرالمؤمنين(عليه الس=م)كه  ر وقتى پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) كه لسان صدق خداوندىبه عبارت ديگ
گيرند، گويا به  را در مورد انتظار به كار مى» احب اbعمال الى اللهّ «عبارت  «احب اbعمال عنداللهّ «امير بيان است به جاى 

و پشتوانه حركت » الى اللهّ «رشد  ستند كه انتظار را به عنوان عامل پويايى وآفرينى انتظار نظر دارند، گويا بر آن ھ حركت
  .به سوى خدا معرّفى نمايند

  .آسايى سازگارى ندارد ھدفى و سكون و تن كار است، حركت است، ت=شى ھدفمند است و با بى» انتظار فرج«پس 

گيرد،  ھاى او صورت مى وعده د و در جھت عملى شدنديگر اينكه در انتظار چون حركت و عملى در راستاى اراده خداون
  .محبوب خداست

تر از ساير اعمال دارد، بيشتر از  كننده و ديگر اينكه چون انتظار در تحققّ احكام الھى و آرمانھاى توحيدى نقشى تعيين
  .آنھا مورد محبتّ خداست

 
 

 

 ] ـ ١[

  « ... وَ إذِْ قلُْنَا للِْمَلَئكَةِ اسْجُدُواْ +َِ◌دَمَ »
  (.34 سوره بقره، آيه)

 ] ـ ٢[

  «ذكره انّما امََرھم بالسجود Bدم لما أوَدعَ صلبة مِن ارواح حجج ّ# تعالى»

  .(١٣، ص ١كمال الدين، ج ) .

 ] ـ ٣[

اراً » Dتَذَرْ عَلىَ اْ+َ◌رْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَي+ Fرَب.»  

 ). ٢٦(سوره نوح، آيه 

  . ١٣٤، ص ١] ـ كمال الدين، ج ٤[

  . ١٢٦] ـ سوره بقره، آيه ٥[

  ] ـ ٦[

فينادى ... و من حاجّنى  والقائم(عليه الس.م) يومئذ بمكة قد أسند ظَھرَه الى البيت الحرام مستجيراً به»
  «... فى ابراھيم فأنا اولى الناس بابراھيم(عليه الس.م)و

  .(٥٥و  ٥٤، ص ١الدين، ج  كمال)
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 ] ـ ٧[

ةً أوَْ ءَاوِى إلَِى رُكْنِ شَدِيدقَالَ لوَْ أنDَ لىِ بِ » Dكُمْ قُو.»  

 ).  ٨٠(سوره ھود، آيه 

  . ١٠٦قائم الحجّة، ص  ، و نيز المحجة فيما نزل فى٦٧٣، ص ٢] ـ كمال الدين، ج ٨[

  ] ـ ٩[

ِ وَ اصْبرُِوا» DLِقَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اسْتَعِينُواْ با.»  

 ). ١٢٨(سوره اعراف، آيه 

  ديدھاى فرعونيان به قوم خويش گفت: از خدا يارى بجوييد و شكيبا باشيد.) (موسى در جواب تھ

  ] ـ ١٠[

ِ يُورِثُھَا مَنْ يَشآءُ مِنْ عِبادِه والْعاقِبَةُ » DLِ َرَْضOا Dقِينَ  إن Dللِْمُت.»  

 .) ١٢٨(سوره اعراف، آيه 

ياتى در كافى و كتب تفاسير وارد شده است، به در تفسير و تأويل اين آيه به قيام جھانى حضرت مھدى(عليه الس=م)، روا
  مراجعه شود.  ٧٣قائم الحجّة، ص المحجّة فيما نزل فى

  » از كسانى كه گفتند ما مسيحى ھستيم پيمان گرفتيم، امّا آنان بخشى از تذكّرات دين خود را از ياد بردند.«] ـ ١١[

  ). ١٤(سوره مائده، آيه 

آورند و گروھى از آنان با حضرت قائم(عليه  زودى آن بخش فراموش شده را به ياد مىامام صادق(عليه الس=م) فرمود: ب«
  » الس=م) قيام خواھند كرد.

  ). ٣٥٢، ص ٥، به نقل از كافى، ج٦٣قائم الحجّة، ص  (المحجّة فيما نزل فى

  ] ـ ١٢[

  يا عيسى! أرفعك اِلىD ثم اھبطك فى آخرالزمان ... لتصّلى معھم»

.  

» 

 ). ١٦٣و  ١٦٠، ص ١ن، ج الدي (كمال

  .  ٨٨] ـ سوره يوسف، آيه ١٣[

] ـ با مراجعه به كتابھاى معتبر لغت، ھمچون: لسان العرب، مجمع البحرين، مفردات راغب المنجد، دھخدا، معين ١٤[
  و ... . 

  بنقل از غيبت نعمانى.  ١٤٠، ص ٥٢] ـ بحار، ج ١٥[
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470و ص  497، ص 2ج  ـ احتجاج، [57] .  

181، ص 53ـ بحارالأنوار، ج  [58] .  

                                                                                                                        
  . ٣، ص ٦٦و نيز بحار، ج  ١٨٢، ص ١] ـ امالى طوسى، ج ١٦[

  ] ـ مدرك پيشين. ١٧[

  . ١٩٥الب=غه، صبحى صالح، خطبه  ] ـ نھج١٨[

  . ١٩٦] ـ مدرك پيشين، خطبه ١٩[

  . ٩٤] ـ مدرك پيشين، خطبه ٢٠[

  . ١٥٨] ـ مدرك پيشين، خطبه ٢١[

  .  ٨٩] ـ مدرك پيشين، خطبه ٢٢[

  . ١٥٢] ـ مدرك پيشين خطبه ٢٣[

  از تفسير مجمع البيان.  به نقل ٢٥٥، ص ٧] ـ بحارا�نوار، ج ٢٤[

  ، به نقل از خصال صدوق. ١١٣، ص ٧، باب ١٠] ـ بحارا�نوار، ج ٢٥[

  . ٢٢، باب ١٣٣، ص ٥٢] ـ بحارا�نوار، ج ٢٦[

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 حماسه انتظار

   

  :پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود

 «.افضل اعمال امّتى انتظار الفرج»

[1] )  

  .برترين كارھاى امت من انتظار فرج است

  :و فرمود
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 «.انتظار الفرج عبادة»

[2] )  

  .انتظار فرج عبادت است

  :و فرمود

 «.افضل العبادة انتظار الفرج»

[3] )  

  .ت، انتظار فرج استواbترين عباد

   

  :و فرمود

 «.افضل جھاد امّتى انتظار الفرج»

[4] )  

  .باbترين جھاد امت من، انتظار فرج است

توان يافت، و چون چنين است اعمال  وسلم)نمى در ميان ھمه خ=يق، امّتى واbتر از امّت حضرت محمّد(صلى الله عليه وآله
  .ھاست تامّ  امت پيامبر واbتر از اعمال ھمه

انتظار «توان يافت، چون  نمى» انتظار فرج» در ميان چنين اعمال واbيى از امّت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)واbتر از
است، انتظار اجراى حدود الھى و احكام قرآنى » حاكميتّ وحى و وbيت«انتظار  .است» قدرت اس=م و توحيد«انتظار » فرج
  .است

سازى براى قدرتمند گشتن اس=م و  مقدمه عمل است، كار و ت=ش و تكاپو است و چه عملى از» ار فرجانتظ«از ديگر سو، 
تر  تر و با فضيلت تر و پسنديده شدن حدود الھى و احكام قرآنى، مقدّس توحيد و به حاكميت رسيدن وحى و وbيت و اجرا

  است؟

، واbترين عمل از واbترين »انتظار فرج» شود كه ين بسنده نمىدر ك=م نورانى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) به ھم
كه نمايش خالصانه اطاعت و بندگى » عبادت«ترين عمل مؤمنين يعنى  با ارزش امّت به شمار رود. بلكه باbترين درجه از

  .يابد اختصاص مى خداست، به آن

گردنفرازى در برابر طاغوتان است و قصد  رمان خدا واى زيبا از گردنگزارى به ف ، عبادت است زيرا جلوه»انتظار فرج»
گرفته از ايمانى راستين به خدا و پيامبر و رستاخيز، و برخاسته از  طلبد. و باbترين عبادت است چون رنگ قربت مى

  .امامت و وbيت و حق حاكميت قرآن، و مستلزم ايثار و استقامت و فداكارى است باورى پويا به

جھاد امت پيامبر(صلى الله عليه وآله  نه تنھا جھاد، بلكه باbترين» انتظار فرج«شود بلكه  تفا نمىو به اين نيز اك
سرنوشت سازترين حركت عبادى مؤمنان است، درجاتى دارد و  شود. جھاد كه خود شورانگيزترين و وسلم)محسوب مى

  .افته استاختصاص ي» انتظار فرج«نورانى امين وحى به  برترين اين درجات در ك=م

شعورى است كه چنين منزلتى  نھفته و آن چه حماسه و شور» انتظار فرج«راستى اين چه شكوه شگرفى است كه در 
  !بخشيده است؟» انتظار فرج«شگفت به 
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  انتظار و شھادت

   

 «.سبيل #ّ  المنتظر Oمرنا كالمتشحّط بدمه فى»

[5] )  

و خِرد دارد، و تابع ذوقياّت محض و  كند كه تكيه بر استدbل قاعده منطقى عام پيروى مى تشبيه در ھر زبانى از يك نوع
  .ھنر مطلق نيست

  .اى خِردپذير با شيوه تشبيه نوعى تصرّف ذوقى است امّا با قانونمندى عقلى، نوعى كاربرد ھنرى است امّا

جھت زbليتّ و طھارت و ديگرى از باب  كنند، اولى از مىھاى طفلى يتيم را به گلبرگ تشبيه  اگر اشك را به شبنم، و گونه
  .لطافت و زيبايى است

ص=بت و پايمردى، و ديگرى از حيث  كنند، اولى از نظر رعد ھمانند مى اگر دbوران را به كوه، و فرياد بلندشان را به
  .مھابت و خروشندگى است

پذيرند كه بايد نوعى يكسانى و ھمانندى  مى اند، ھمه دا تشبيه شدهاينجا نيز اگر منتظران ظھور، به در خون طپيدگان راه خ
  نشان برقرار باشد. امّا از چه جھتى؟ بى

بخون طپيده راه خدا، در اجر و پاداش  توان پذيرفت كه در اين روايت نورانى، تنھا وجه تشبيه بين منتظِر و سردار آيا مى
  قيامت است؟

انديشانه عوام پرور و دريافت و القاى  ساده ھاى در اس=م مقدّس، اكتفا به تحليل متأسّفانه مقدّمه بسيارى تحريفات
  .تعاليم حياتى و انسانساز اس=م است آور از بخشى مضامين خنثى و غير مسئوليت

دغل در چنبره سياست » تقيهّ«يعنى  ترين تعاليم مبارزاتى اس=م امرى كه باعث شده است تا به عنوان مثال، يكى از ناب
كرنشى ذلي=نه در برابر نيروى مسلطّ باطل سقوط كند. و يا  تسليم و گان، تا حدّ گوشه نشينى و بى تفاوتى و تا مرز پيشه

خمودى و  ھاى عرفان انسانھايى مؤمن و مدير و سختكوش است، به يكى از ابزارھاى ترين جلوه عالى توكّل كه يكى از
  .سستى تن پرورانِ مؤمن نما، تبديل شود

اشاره شده و نسبت به فھم انتظار  ساز، تنھا به اجر و ارزش منتظران با توجّه به اين مقدّمه، اگر در اين حديث حماسه
  .ديگر بر منحرفين گشوده گشته است سخنى به ميان نيامده باشد، در حقيقت راه تحريفى

شمارند و آنھا كه  دوختن مى ديده به دردر اين صورت آنان كه انتظار را دست روى دست نھادن و در خانه نشستن و 
دانند، چه مانع ورادعى  آل در آينده مى بودن به وضعيتّ ايده انتظار را تسليم به وضعيتّ انحراف آلوده موجود و اميدوار

  خون طپيده راه خدا را، براى منتظرانى از اين قبيل اثبات كنند؟ دارند كه اجر شھيد به

  تفسير كرد؟ توان اھنگى و ھمخوانى كليه تعاليم اس=مى را چگونه مىبراستى در اين صورت بحث ھم

اى نوعى قانونمندى  و در ھر زمينه دھد اى ھماھنگ و نظام گرفته را تشكيل مى اينكه كليه احكام و فرامين اس=م مجموعه
ل و كثرت رنج در راه پاداش جز به تناسب ميزان دشوارى عم دھد كه عظمت اجر و واحد بر آن حكومت دارد، نشان مى

ھا دست شسته و شب و  كسى كه به ھمه تعلقاتش پشت كرده، از ھمه لذتھا و خوشى شود قبول كرد خدا نيست. نمى
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دلش مايل بوده  در مجاھدت و جانبازى به سر آورده، با آنكس كه ھر جور خواسته زندگى كرده، و ھر چه روزش را

  .پرداخته، اجرى برابر داشته باشد ه لذت بردن و كامرانىخورده و پوشيده، و ھر گونه كه توانسته ب

آنكه در صدد بيان عظمت اجر و  اين است كه بايد پذيرفت كه اين فرمايش پر ارزش امام معصوم(عليه الس=م)، بيش از
  .دارد پاداش منتظران در روز قيامت باشد، به كيفيت انتظار نظر

  .سازد خاطرنشان مى ھاى راه پرنشيب و فراز انتظار را شمارد و سختى انتظار را نوعى مبارزه مى

شيوه و آيين امام و مقتداى مورد انتظار  ايستد و باالھام از داند كه در برابر ھر انحرافى مى منتظِر را ت=شگرى نستوه مى
انندى و ھمنوايى كوشد تا شايستگى ھم پردازد و آنقدر مى مقاومت مى اش به جھاد و خويش در راه اص=ح خود و جامعه

شھيدان بخون خفته  يازد كه مثيل و نظير اللهّ را بيابد و عاقبت در اين مسير به چنان اوجى دست مى با مجاھدان فى سبيل
  !راه خدا گردد. و اين است مفھوم انتظار

   

   

   

  بالِ پرواز

   

اند، ھمانھايند كه تا ابر ھست  تجربه نكرده از خاك رااند. آنان كه پاى بر خاك دارند و فراتر » اھل زمين«سايه نشينان ابر 
  ( [6] .تابش مستقيم آفتاب محرومند از ديدار خورشيد محرومند، تا ابر ھست از

اى نشسته، دل از خاك بركنده و چند  پرنده امّا آنھا كه بالى يا مجالى براى پرواز دارند، اگر خود پرواز كنند يا بر بال
بينند و گرماى آفتاب را  آسانى خود را در معرض نگاه مستقيم خورشيد مى را مشاھده كنند، به صدمترى فراتر از خاك

  .نمايند خويش لمس مى رگ و پوست بر

باشند و از گستره عادىِ زندگىِ زمينى  بلكه اگر اھل پرواز و دل بركندن از خاك ھم نباشند، ھمينكه پايى براى صعود داشته
ابرھا را زيرپاى خويش ببينند و جمال دb راى خورشيد را، بر باbى سر  به قله كوه نرسيده، فراتر روند، چه بسا ھنوز

  .كنند خود نظاره

حالى دارند. تا آن زمان كه  منتظرانِ حضرت مھدى(عليه الس=م)، آن خورشيد ھميشه فروزان منظومه ھستى، چنين
چه خود را از منتظران بدانند و براى رسيدن  محرومند، اگر ردلبستگان به خورد و خواب و خانه و خلوتِ خويشند از ديدا

  .شمارى كنند شدن ابرھاى تيره غيبت، لحظه روزى آفتابى، در پى بر طرف

و ابت=ءات دوران غيبت را يكى  ھاى سخت حوادث نھند و صخره امّا آنگاه كه پاى در راه خويشتن سازى و ديگرسازى مى
يابند و ج=لت بيمثال خورشيد عالم افروز  اى آفتاب گرفته دست مى قله پايد كه به رى نمىنوردند، دي پس از ديگرى در مى

  .نشينند تماشا مى زاده زھرا را به

شان  حقير و متاع قليل، دل آسمانى شان، بال پروازشان است و دنياى لكن خوشا به حال آنان كه عرفان و سوز و مجاھدت
  !بينند؟ فراتر از اينھمه ابرى كه فضاى زندگى ما را پوشانده است، چه مى ن در آن اوجكند. راستى آنا را ھرگز تسخير نمى
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 ! انتظار بھار و باران

   

انتظار مؤثر است. ھمين كه منتظر  ھا و عملكردھاى او، در كيفيت شناخت شخص مورد انتظار و آگاھى نسبت به ويژگى
چگونه انسانى روبرو خواھد شد و در چه اقداماتى با او ھمراه  مدن انتظار بابداند در انتظار كيست و پس از به سر آ

  .سازى محيط او تأثيرگذار است آمادگى او و آماده خواھد بود، در نحوه

اوست و جز او را » واقعى حجّت« و» حقيقى او خليفه«و  ( [7] «بنده راستين خدا«ھمينكه منتظر بداند موbى منتظرش 
خواند كافيست تا مرام و سكوت منتظِر  كند و مردم را جز به سوى او فرا نمى نمى ز بر طبق اراده او حكمپرستد و ج نمى

  .و سويى خدايى ببخشد را سمت

مھجور قرار ندھد و از انس با آيات  است، كافى است تا ھيچگاه قرآن را» احياگر قرآن«و » شريك قرآن«ھمينكه بداند او 
  .يب نماندنص و مضامين شريفه آن بى

است، » الله عليه وآله وسلم) عامل بى چون و چراى سنن پيامبر(صلى«و » ھاى الھى حياتبخش سنّت«ھمينكه بداند او 
نسپارد و سريره و سيرت خود را جز مبناى چنين سنتّھايى  ھاى خدا و پيامبر را به فراموشى كافى است تا ھرگز سنتّ

  .سامان نبخشد

است، كافى » راھنماى به سوى خدا» و» نورخاموشى ناپذير«و » راه بى انحراف«و » ه ھدايتدرواز«ھمينكه بداند او 
  .پرچم داعيان دروغين به راھھاى شيطانى كشيده نشود است تا ھرگز تن به ض=لت و ظلمت گمراھى ندھد و زير

و » ابراز كننده حكمتھا«و » لم)وس گنجينه علوم پيامبر(صلى الله عليه وآله«و » حافظ اسرار الھى«ھمينكه بداند او 
است، كافى است تا در جھالت ننشيند و برديده بصيرت » پروردگار مظھر دانشھاى فرو ريزنده«و » تجسم كتاب خدا«

  .خويش حجابى را نبندد

ت كافى اس» كوبنده كاخ عزّت مستكبرين درھم«و » از بين برنده ستم و تجاوز«و » قيام كننده به عدالت«ھمينكه بداند او 
  .دارد روحيه ستم ستيزى را ھمواره در خود زنده نگه تفاوت نماند و ھا بى عدالتى است تا در مقابل بى

ذخيره شده براى كرامت «و » دين احياگر اھل«و » عزت دھنده اولياء«و » سرپرست و دوستدار مؤمنان«ھمينكه بداند او 
شان تجاوز نكند و  حرمتى روا ندارد، و به حقوق مؤمنى بى ھيچست، كافى است تا ھرگز در حق »بخشيدن به دوستان خدا
  .نورزد در دفاع از آنان كوتاھى

روشن سازنده «و » ھا تاريكى بخش روشنى«و » شكن خورشيد شب«و » كشتى نجات«و » پرچم ھدايت«ھمينكه بداند او 
م نكند، در موج خيز حادثه جان نبازد، تسليم غيبت راه را گ ھاى پياپى روزگار ست، كافى است تا در فتنه»ھا حق و حقيقت

  .و باطل را به جاى حق نپذيرد شب نشود، در تاريكى نماند

  !بود و تسليم يأس پاييز شد؟» بھار امّت«شود در انتظار  مگر مى  

  !ريزان از پا نشست؟ بود و در فصل برگ» سرسبزى روزگاران«شود در انتظار  مگر مى  

  !داد؟ بود و از تشنگى جان» منتھاى الھى باران و رحمت بى«ظار شود در انت مگر مى  

  !بود و مرگ ذلتّ بار را پذيرفت؟» چشمه زندگى«شود در انتظار  مگر مى  

  ! .... ھرگز
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  در جستجوى فضيلتھا

   

اند، شايد خود نيز به وضوح  اى زده فاضله آنان كه در تاريخ براساس وحى يا الھام يا نگرشى اص=ح طلبانه دم از مدينه
ھاى آن روزگاران اگر  در شرايط موجود جامعه و وضعيت حاكم برتوده اى حداقل اند كه تحقق چنان مدينه دانسته مى

مطلوبى  بسيار دور از دسترس است. با اينھمه از ھيچ ت=شى در تبيين ديدگاه خود نسبت به چنين ناممكن نباشد، حداقل
و از تحمّل ھيچ رنجى در سوق دادن  اى در ايجاد شوق مردمان نسبت به آن غافل نبوده يچ وسيلهفروگذار نكرده و از ھ

اند. بلكه برعكس ھمه اين رنج و ت=ش را در برابر انگيزش و خيزش و  نكرده جامعه به سمت تحقق آن آرمانھا شانه خالى
  .اند به جان خريدهدر اين راستا ـ ھر چند مختصر و نافرجام ـ مقدّس شمرده  حركت مردم

معصومين(عليھم الس=م)به انگيزه  اينجاست كه رھبران اس=مى از شخص پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)تا ھر يك از
واداشتن او به حركت در راه خدا و ايجاد پويايى و ت=ش در او، به  بيدارسازى نيروى خداجويى و كمال طلبى انسان و

كه نقطه اوج  اند مساعد جھت اجراى اراده خدا در ھمه ھستى، ھمواره از دورانى سخن گفته ھاى زمينه سازى خاطر آماده
آخرين فصل كتاب خليفة اللھّى در روى زمين،  اين بيدارى و سرفرازى است، و آخرين مرحله كمال انسان مؤمن به خدا، و

  .رشد خداگونگى انسان است و آخرين برگ از صحيفه تقدير خداوندى در

دستاوردھاى قيام جھانى او، به نوعى  ينگونه است كه سخن گفتن از پيامدھاى ظھور حضرت مھدى(عليه الس=م)وو بد
  .است سخن از انتظار گفتن و بيان حال منتظران نمودن

  :اند اگر فرموده

م دين و گردد و تما مى شود، بندگى خدا عالمگير در دوران پس از ظھور در ھيچ جاى زمين غير خدا پرستش نمى»
  ( [8] «.مرامنامه زندگى عالميان از آن خدا خواھد بود

  :اند و اگر فرموده

عدالتى منزّه  و آن را از ھرگونه بى خدا به وسيله امام زمان(عليه الس=م) تمام زمين را از ھر ستمى تطھير خواھد كرد»
  ( [9] «.كند ومت او ھيچ كس به ديگرى ظلم نمىدارد و در پناه حك مى خواھد ساخت و او در ميان مردم ميزان عدالت برپا

  :اند و اگر فرموده

نشاند و ھر شيطان مستكبرى را به  مى خدا به دست حضرت مھدى(عليه الس=م)، ھر گردن فرازِ معاندى را به خاك مذلّت»
  ( [10] «.رساند ھ=كت مى

  :اند و اگر فرموده

تا جايى كه ھرزنى در خانه  شويد، به زيور حكمت و دانش آراسته مىدر زمان حضرت مھدى(عليه الس=م)، ھمگى شما »
  ( [11] «.كند عليه وآله وسلم) حكم مى خويش برطبق كتاب خداى تعالى و سنتّ پيامبر اكرم(صلى الله

  :اند و اگر فرموده

شود. به حدّى كه  دم ايجاد مىبين مر آنگاه كه قائم آل محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) قيام كند، دوستى و صميميتّ در»
  ( [12] «.كند دارد و او ممانعت نمى بر مى ھر دوستى مبلغ مورد نياز خود را از كسيه دوستش

  :اند و اگر فرموده

را غرق نعمت خواھند ساخت و كينه و  قائم ما كه قيام نمايد، آسمان با نزول بارانش و زمين با روياندن گياھانش، زمين»
  ( [13] «.بست ھاى بندگان خدا رخت بر خواھدبدخواھى از دل
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  :اند و اگر فرموده

  ( [14] «.پردازند او نمى روى زمين به معصيت و نافرمانى در دوران حكومت مھدى(عليه الس=م)، بندگان خدا در»

  ... : اند و اگر فرموده

ھاى پيشوايان دين  آل آرمانھا و ايده بيانگرھاى دوران پس از ظھور،  ھمه اينھا بشارتھايى است كه در ضمن تبيين ويژگى
  .اى مبتنى بر وحى و وbيت است در تحقق جامعه

معصوم(عليھم الس=م) در پس آنھمه رنج و  دھند كه پيامبر بزرگوار اس=م و امامان اين نويدھاى اميد آفرين نشان مى
  .اند ھايى بوده جوى چه موقعيتاند و در جست خواسته مى ت=ش و شكيبايى و مبارزه خويش، از مردم چه

ھا و  و عمل كننده ھمه خواسته مگر نه اين است كه مھدى(عليه الس=م) تحقق بخش اھداف ھمه انبياء و اولياى الھى
پس منتظران مھدى(عليه الس=م) نيز ھر چه توان دارند در ھمين  .ھاى خدا و پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم)است وعده

  .گيرند مىراستا به كار 

، »عدالتى پاكسازى دنيا از ستم و بى» ،«غلبه دين اس=م«، »جھانى شدن آيين بندگى خدا«، »حاكميت توحيد در گيتى»
برادرى و «، »فراگير شدن حكمت و دانش دينى«، »نابودى شيطان صفتان زبونى مستكبران و«، »برپايى ميزان عدالت«

در  و دھھا عنوان ديگر كه» دورى از گناه و معصيت«، »ھا ن كينهرحمت ھمگانى و برطرف شد» ،«يكرنگى عمومى
مطلوبيّت و محبوبيتّ داشته باشند و  صدھا حديث مشابه آنچه قب=ً ذكر شد، عناوينى نيستند كه فقط در دوران پس از ظھور

جامعه آرمانگراى تشكيل  ھاى يك آنھا بوده باشد، اينھا ھمگى گمشده يا فقط امام زمان(عليه الس=م)در صدد عملى ساختن
  .ھاست است و يك منتظر واقعى، جستجوگر ھمين گمشده» امامت«و » رسالت«و » توحيد» شده بر اساس

ھا و  كه نيستند، ھرگز از اين ايده اى نباشند يك منتظر و يا حتى مجموعه منتظران اگر چه قادر به ساختن چنين جامعه
مانند، بلكه ھمواره چشم به  تفاوت نمى گذرد بى چه در جامعه مى سبت به ھركنند و آسوده خاطر ن نويدھا صرفنظر نمى

اين  از ھر چه در توان دارند نسبت به سوق دادن خود و خانواده و جامعه عصر غيبت به سمت دوزند و ھمين ھدفھا مى
دھند و در برابر انحرافات  ج مىحساسيتّ به خر گذارند. نسبت به دور شدن خود يا جامعه از اين معيارھا آلھا مايه مى ايده

  .كنند ھا نمى ھا و عافيت طلبى انتظار حقيقى است فداى مصلحت جويى آشوبند و سوز و شورى را كه bزمه بر مى

   

   

   

   

  درجات انتظار

يارى قرب الھى دست از خوردن و آشاميدن و بس داران سحرخيزى كه به نيتّ شب زنده   اند؟ داران واقعى چگونه روزه
اخ=صى كه زبان و چشم و گوش و دست و حتىّ دلشان را در محدوده فرمان  اند، بندگان با ھاى ح=ل ديگر كشيده لذّت

كامرانى را از آنان  اند، ايمان آوردگان صادقى كه ياد محرومان مجال ھر چه ناخوشايند اوست باز داشته خداى تعالى از
است، از طلوع فجر تا غروب خورشيد چه حالى دارند؟  ى را از ايشان سلب كردهگرفته و ذكر قيامت فرصت گناه و نافرمان

  ( [15] !آنان در پيشگاه خدا چه اجرى دارند؟ پاداش منتظران نيز ھمانند اجر آنان است !حال منتظران نيز ھمانگونه است

   

اند، امتحان شدگانى كه لياقت  ار يافتهكه توفيق ديد سعادتمندانى      اند؟ ھمنشينان امام زمان(عليه الس=م) چگونه
 شان شرافت اند، ياران با وفايى كه به خاطر اوج ايمان و تقوى و وbيت اثبات رسانده ھمنشينى با امام خويش را به

 دارند؟ حالِ منتظران نيز ھمانگونه اند، در كنار موb و مراد خويش چه حالى حضور در خيمه قائم(عليه الس=م)را پيدا كرده
  !است
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  ھايى دارند؟ شان چه مراقبت ھاى گفتن ھا و در سكوت و سخن كنند؟ در نشست و برخاست آنان چه آدابى را مراعات مى

  ( [16] !آداب و سلوك منتظران نيز ھمانند آداب و سلوك آنان است

   

   

اند،  ن جنود الھى برگزيده شدهجويى كه به عنوا آوران خدا رزم      اند؟ جنگاوران ركاب مھدى(عليه الس=م) چگونه
با شيطان و ھوس در زمره ياوران سپاه ايزدى امام قائم(عليه الس=م) در  جھادگران پيروزى كه پس از عمرى مجاھده

شرك و كفر و ستم  پيكارجويان افتخار آفرينى كه شمشير بركف در ركاب امام نور بر صف ظلمت زدگان سپاه اند، آمده
  !منتظران نيز ھمانگونه است رچم سردار لشكر توحيد چه حالى دارند؟ حالاند، در زير پ تاخته

منتظران نيز ھمانند ت=ش و  حركت و حمله و جنگ و جھادشان به فرمان امام مجاھدين چگونه است؟ ت=ش و مبارزه
  !( [17] مبارزه آنان است

   

به خاك افتادگان مجروحى كه در دفاع از پيامبر(صلى    د؟ان وسلم)چگونه شاھدان شھيد سپاه رسول اللهّ(صلى الله عليه وآله
خدا(صلى الله عليه وآله  گانى كه براى خدا و به عشق رسول اند، به خون غلطيده وآله وسلم)تا پاى جان جنگيده الله عليه

او، ديده چشم انتظار نگاه عطوفت و دست نوازش  وسلم) از ھمه چيز و ھمه كس دست شسته و در آخرين لحظات حيات،
پرى كه سر بر دامان پيامبر رحمت نھاده و با امداد از لبخند  بال و خونين اند، مرغان شكسته به ميانه ميدان دوخته

  !ھمانگونه است اند، چه حالى دارند؟ حال منتظران نيز اجازه پرواز به باغ عطرآگين ملكوت يافته رضايت او،

الله عليه وآله وسلم) و اجر و مقام آنان در  دين، اعتبار آنان در نزد پيامبر(صلىارزش آنان در تاريخ، اھميتّ آنان در بقاى 
اعتبار و اجر و مقام منتظران نيز ھمانند ارزش و اھميت و اعتبار و اجر و مقام  نزد خدا چقدر است؟ ارزش و اھميتّ و

  ( [18] !است آنان

داران شروع  ھمسانى با درجات روزه تظران است. درجاتى كه ازو اينگونه احاديث، خود باbترين گواه بر ميزان درجات من
  .شود يابد، فقط در نزد خدا عملى مى تحقق مى» عنداللهّ «تنھا  نھايتى كه يابد. بى نھايت ادامه مى شود و تا بى مى

    

 .«احَْياءٌ عند ربّھم يُرزَقُونَ »

[19] )  

حيطه درك و فھم ماست. زيرا در  ھا و خارج از نھايت دوده بىتر ھمه درجات منتظرين در مح اگر چه در نگاھى عميق
  :فرمود داران است، خدا اولين درجه آنان نيز كه مقام روزه

    

 «.الصوم لى و أنا اجزى به»

[20] )  

    

  ويژگيھاى منتظرين

 شناخت امامت و امام : 
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بر وحى و عصمت را شناخت و به لزوم آن معتقد  چشم انتظارى جز بر پايه شناخت ميسّر نيست. ابتدا بايد رھبرى مبتنى

بود تا بتوان خود را براى استقرار و پذيرش آن آماده ساخت . چنانكه ابتدا بايد نسبت به رھبر معصوم و امام منصوب از 

ونه طرف خدا و پيامبر، معرفت پيدا كرد تا بتوان در دوران غيبتش به اميد زمان ظھورش به اطاعتش برخواست . و بدينگ

  فرمايد:  است كه امام باقر(عليه الس=م)اين ويژگى را قبل از انتظار بيان مى

  «.العارف منكم ھذا اOمر المنتظر له ........... كمن جاھد»

  «.است از ميان شما ھركس كه اين امر را بشناسد و در انتظار آن باشد، بمنزله جھادگران»

  :دارد بيان مى =م) اعتقاد به امامت را پيش از انتظارو نيز از اين روست كه امام سجاد(عليه الس

 «زمان اِنّ اھلَ زمان غيبته القائلون بامامته، المنتظرون لظھوره، فضل اھل كل»

باشند و در انتظار ظھورش بسر برند،  ھمانا مردم دوران غيبت امام زمان(عليه الس=م)كه به امامت و پيشوائى او معتقد»
  «.ان ديگرندبرتر از مردم ھردور

  : پرھيزكارى  

  ( [23] .معيار و اساس كرامت در اس=م چيزى جز پرھيزكارى و دورى از گناه نيست

شمار آيد، ھرگز  كرامت مؤمنين به پس اگر قرار باشد انتظار فرج و ديده به راه حاكميت اس=م و قرآن دوختن، فضيلت و
منتظران اگر ھمپايه جھادگران در ركاب پيامبر(صلى الله عليه وآله)و  تواند باشد. اجر و مقام خارج از مدار تقوى نمى

نفس و پيروزى بر  گيرد، به يقين چنين درجه و پاداشى جز در سايه جھاد با فتاده در برابر او قرار مى شھيدان بخون
  .شيطان درون و پرھيز از گناه و معصيت دست يافتنى نيست

  .بازھم در شمار منتظرين نيستند ظاھر، خون از ديده ببارند درفراق يار بهدامن آلودگانِ به خباثت گناه، اگر 

برآورند بازھم به ساحت يزدانى انتظار  ھاى نفسانى، اگر در ھجر يار عمرى را ناله آشنايان با لذّتھاى شيطانى و كامرانى
  .يابند راه نمى

  :انتظار شمرده است ھمراه و ھمدوشو بدين خاطر است كه امام صادق(عليه الس=م) دورى از گناه را 

    

 «.اجتناب المحارم و انتظار الفرج»

[24] )  

  :الس=م) قرار داده است و در جاى ديگر انتظار و پرھيزكارى را در كنار ھم، شرط يارى امام زمان(عليه

 «.منتظر من سرّ أن يكون من اصحاب القائم فلينتظر و ليعمل بالورع و محاسن ا+خ.ق و ھو»

[25] )  

اساس تقوى و خوش  بورزد و بر شود به اينكه از ياوران حضرت قائم(عليه الس=م) باشد، پس انتظار ھركس شادمان مى»
  «.حاليكه منتظر است خلقى رفتار نمايد، در

  .«كند براساس پرھيزكارى عمل«، بلكه فرموده »پرھيزكار باشد«قابل دقت است كه نفرموده 
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نشينند، بلكه  پرھيزكارى راكد و ساكن نمى ھاى عمل و مسئوليتّ نيستند. به بھانه ھل فرار از صحنهپرھيزكاران منتظر ا

نھند، امّا ھمواره مواظب و مراقبند  ھاى اجتماعى قدم مى ميدان كار و فعاليّت پذيرند و به پرسوز و پرتوان مسئوليتّ مى
  .ه و نارضايتى خداوند نھندمبادا در دام گناه گرفتار آيند يا قدم در محدوده گنا كه

  :اخ=ق شايسته

دانند، چگونه ممكن  نماى آداب الھى مى منتظران امام زمان(عليه الس=م) كه اورا مظھر كامل اخ=ق رباّنى و آئينه تمام
ى الله آنان كه امام منتظر خويش را ھمچون جدّ بزرگوارش پيامبر اكرم(صل است اخ=قى زشت و آدابى ناپسند داشته باشند؟

پيامبر(صلى الله عليه وآله) در  شمارند و ظھور حكومت او را استمرار بعثت ھاى اخ=قى مى وآله)تكميل كننده مكرمت عليه
  چگونه است سريره و سيرتى رذي=نه داشته باشند؟ آورند، شمار مى ھاى معنوى به اوج بخشيدن به فضيلت

نيز به عنوان عاملى تعيين كننده  خلقى ھى انتظار و ورع ذكر شد، خوشدر حديثى كه اندكى پيشتر درباره ھمدوشى و ھمرا
  . آمده بود شمار در كسب افتخار ياورى قائم(عليه الس=م) به

باشد و در عين منتظر بودن، بر  خواھد در زمره اصحاب حضرت مھدى(عليه الس=م) در آيد بايد كه منتظر آن كس كه مى»
  ( [26] «.نيكو باشد و خوئى پسنديده لق واساس ورع عمل نمايد و داراى خُ 

ھمسايگان را از ويژگيھاى منتظران  و نيز در ھمين مورد است ك=م ديگر آن بزرگوار كه معاشرت نيكو و برخورد خوب با
  :شمارد مى

 «.و انتظار الفرج بالصبر و حسن الصحبه و حسن الجوار»

[27] )  

   

  : نيكو كارى

  :فرمايد مى امام باقر(عليه الس=م)

 «.المنتظر له المتحسب فيه الخير»

  ( [28] «.كسى كه ديده به راه اوست، نيكوكارى خويش را به حساب او نھد»

  !چه مقارنت زيبايى بين اين دو صفت وجود دارد! انتظار و نيكوكارى به حساب منتظَر

بيند! اگر به  را فانى در او مى د و ھم خودگير آنكس كه منتظر واقعى امام زمان(عليه الس=م)است ھم از او رنگ مى
زند، آن را  اى از او سر مى كند و اگر عمل خير و كار شايسته مى كند، به اقتضاى انتظارش رو نيكوئى و نيكوكارى رو مى

  .دھد بيند و ھرچه خيرات در وجودش ھست به سرچشمه نسبت مى بلكه خودش را ھم نمى بيند، از خودش نمى

   

  : رىپذي فرمان

  :امام صادق(عليه الس=م) فرمود

 «الظھوره  فى طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظھوره فى غيبته و المطيعين له»

[29] )  
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حال شيعيان قائم ما(عليه الس=م) ! كه در دوران غيبت او چشم انتظار ظھورش و در دوران  خوشا به«

 » ظھورش سرنھاده به فرمانش ھستند.

بلكه ھر دو صفت، بيانگر  وصف دو گروه متمايز جدا از يكديگر نيست،» اطاعت در ظھور«و  »انتظار در غيبت»
   .چگونگى وضع و حال يك گروه است

چشم انتظاران امام در غيبت، ھمانانند كه  اطاعت كنندگان امام در ظھور، ھمانھايند كه در غيبت انتظار كشندگان او بودند و
  .در ظھور مطيع فرمانھاى اويند

حتى در غيبت ھم خود را در  اص= براى شيعيان حقيقى، فرقى بين غيبت و ظھور امام زمان(عليه الس=م)نيست. آنھا
شان به منزله مقدمه ظھور است. آنگونه  لحظه غيبت براى اى است كه ھر گونه بينند. فرمانپذيرى آنان به حضور مى
  .گوش به فرمان ببيند و تا پاى جان آماده اطاعت بيابد شان ظاھر گشت، آنان را امام كنند كه ھرزمان زندگى مى

  : قوّت عقل و انديشه و فزونى درك و دانش  

  :فرمايد مردم ساير دورانھا مى امام زين العابدين(عليه الس=م) در بيان علتّ برترى مردمان زمان غيبت، نسبت به

 «.الغيبة بمنزلة المشاھدة معرفة ماصارت به+نَّ # تعالى ذكرُه اعطاھم من العقول و اOفھام و ال»

[30] )  

آنان به منزله مشاھده و حضور درآمده  زيرا خداى تعالى آنقدر از عقل و انديشه و دانش به آنان بخشيده كه غيبت در نظر»
  «.است

  :در اين ويژگى چھار نكته قابل تأمل وجود دارد

حضرت مھدى(عليه الس=م) و  داده نشده بلكه اختصاص به شيعيان يكى اينكه اين امتياز به ھمه مردم در عصر غيبت
  :فرمايد مى منتظران او دارد، چنانكه امام سجّاد(عليه الس=م)تصريح

 «.القائلون بامامته المنتظرون الظھوره»

[31] )  

نين قدرت و رشدى رحمت اوست كه چ ديگر اينكه اين قوّت و فزونى عقل و دانش، وابسته به عطاى خداوند است. فيض و
بايد پذيرفت كه آنچه خارج از دايره فيض و عطاى الھى است عقل و  كند. بنابراين را در انديشه و فھمِ مردم ايجاد مى

حداقل بايد قبول كرد  آيد. اگرچه بيگانگان آنرا جزو افتخارات فلسفه و علم خود به حساب آورند. ويا نمى معرفت به شمار
  .اى به مراتب فراتر از آن دارد ماديگرانه اغيار، و محدوده تعريفى متمايز از تعريف علم و خردكه عقل و دانش شيعيان 

نيست و ھيچ منافاتى با سعى و ت=ش  سوّمين نكته اينكه عطاى الھى ھرگز به معنى اشراقى معجزه آسا و بدور از اسباب
تر  ھا كوششِ بيشتر و پويايى عميق بلكه برعكس انگيزهخود ندارد.  شيعيان منتظر در راه كسب معارف و تقويتّ بنيانھاى

بر  نمايد، زيرا عطاى الھى ھمچون باران رحمتى است كه اگر بر زمين شخم زده و آماده، و مى در اين راه را تقويت
  .انگيز است بذرھاى پاشيده و آفت نزده نازل گرديد ثمربخش و حيات آفرين و پربركت و اعجاب

غيبت و ظھور، و برخورد ھمگون  ه ثمره چنين قدرت و رشدى در عقل و دانش منتظران، يكسان ديدنچھارمين نكته اينك
پذيرى و  خود سر فصل بحثى گسترده پيرامون كيفيت مسئوليت بانھانى و پيدائى امام زمان(عليه الس=م) است، كه اين

  .طلبد تر مى آيد و مجالى وسيع مى شمار انجام وظايف آنان به

  :و برائت وbيت  

  .دوستِ دوست، دوست است و دشمنِ دوست ، دشمن
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  .دوستِ دشمن، دشمن است و دشمنِ دشمن، دوست

  .اين قانون اگر چه قانونى مطلق نيست غالبيت دارد

عداوت و دشمنى نسبت به دشمنان و  با اينھمه وbيت و دوستى نسبت به دوستان و مواليان امام زمان(عليه الس=م) و
  .رود منتظران او به شمار مى ھاى شيعيان و او يك تكليف است و از ويژگى مخالفان

 يك شيعه منتظر بايد دوست موbيش را دوست بدارد، اگر چه دوست خودش به حساب نيايد. 

  و بايد از دشمنِ امامش بيزارى جويد، اگر چه دشمن خودش محسوب نگردد. 

حساس دوستى كند، آنجا كه او را در خط امام خود سر نھاده به فرمان او ترين اشخاص ا يك منتظر حقيقى بايد با بيگانه

بيند. و بايد از آشناترين كسان حتى از پدر و برادر خويش دورى جويد و احساس تنفر نمايد، آن زمان كه او را در  مى

  يابد.  ستيز با امام خود و پيوسته با مخالفان او مى

  كند. چنانكه خود آن بزرگوار فرمود:  امبر(صلى الله عليه وآله وسلم)را درك مىكه اگر چنين شد افتخار رفاقت با پي

اوليائه و يعادى أعدائه ذاك  طوبى لمن ادرك قائم اھل بيتى و ھو يأتمّ به فى غيبته قبل قيامه و يتولىّ »
  «.القيامه من رفقائى و ذوى مودّتى و اكرم أمّتى على يوم

[32] )  

زمان غيبتش پيرو او بوده و دوستانش  ائم اھل بيت مرا درك نمايد، در حاليكه قبل از قيام او درخوشا به حال آنكس كه ق»
باشد. چنين شخصى از رفيقان و ھمراھان من و مورد محبت و مودت  را دوست داشته و با دشمنانش به دشمنى برخاسته

  «.شود ترين افراد امت من محشور مى زمره گرامى من است و روز قيامت در

   

  :اخ=ص

امان ماندن از وساوس  اخ=ص، كمال توحيد است، رمز قبولى طاعات است، وجه مشترك ھمه عبادات است، راز در
و عذاب قيامت است، اخ=ص خ=صه دين است،  شيطان است، كليد نجات است، راه رھايى از زندان نفس و دام شيطان

  .روح انتظار است

خداوندند. از ھمين  مخلصان حقيقى درگاه ان(عليه الس=م) و شيفتگان صادق ديدار اويند،آنان كه منتظران واقعى امام زم
  :سجاد(عليه الس=م)فرموده است روست كه امام

 «.المنتظرون لظھوره ... اولئك المخلصون حقاً و شيعتنا صدقاً »

[33] )  

  «.ا ھستندآنان كه منتظران ظھور او ھستند ... مخلصان حقيقى و شيعيان راستين م»

ھاى كمر شكن مقاومت كرد،  فتنه توان در مقابل ھاى دوره غيبت را تحمّل كرد، نمى توان سختى بدون اخ=ص نمى
  .توان بر انتظار پافشارى كرد نمى

  :امام باقر(عليه الس=م) فرمود
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 «.اليقين يخرج بعد غيبة و حيرة +يثبت فيھا على دينه اِ+ّ المخلصُون المباشرون لروح»

[34] )  

دين ثابت  دارندگان يقين بر كند كه در آن جز مخلصين و حضرت مھدى(عليه الس=م) پس از غيبت و حيرتى ظھور مى»
  «.مانند قدم نمى

محروميت و مظلوميتّ در راه انتظار، را  بود آنھمه جدّ و جھد و مبارزه و رويارويى با مرارت و به راستى اگر اخ=ص نمى
  د به جان پذيرفت؟ش به چه حسابى مى

ظھور حضرت » منتظران«از  آورد، امام جواد(عليه الس=م) در ك=مى طوbنى وقتى سخن از انتظار به ميان مى
  :فرمايد مى ياد» مخلصين«مھدى(عليه الس=م)به تعبير بلند و زيباى 

 «فينتظر خروجه المخلصون»    

. [35] )  

فشارھاى گوناگونى كه از سوى مخالفين اس=م و وbيت  و مشك=ت فراوان و ھاى ترديد آفرين شبھه «صبر و استقامت»  
 پناھى آنان آنچنان طاقت فرسا و شكننده است كه براى منحرف نشدن و آيد و حيرت و بى مى بر شيعيانِ چشم انتظار وارد

  .ايسته استب نااميد نگشتن و از انتظار دست برنداشتن، استقامتى چون كوه و صبرى ھمچون صبر ايوّب

دست كشيدن و به خيل بى  لغزيدن و از راه منحرف شدن، مأيوس گشتن و از صف منتظرين بيرون رفتن، از مبارزه
به نرخ روز خوردن، سرنوشت محتوم غير صابرين  تفاوتان پيوستن، بر ظھور ديده فرو بستن و به روز مرّگى و نان

  .است

  :فرمايد آله وسلم)مىبى جھت نيست كه رسول خدا(صلى الله عليه و

 .«!طوبى للصّابرين فى غيبته! طوبى للمقيمين فى محبتّه»

[36] )  

  «!پابرجايان در مقام محبت او خوشا به حال صبر كنندگان در دوران غيبت مھدى(عليه الس=م)! خوشا به حال»

  :و در جاى ديگر دست به دعا برداشت و عرض كرد

  !ايانپروردگارا برادرانم را به من بنم

  برادران شما نيستيم اى رسول خدا !؟ يكى از ياران پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) كه در جمع حاضر بود گفت: آيا ما

  :آن حضرت فرمود

  ...ايمان آورند نه! شما اصحاب من ھستيد. و برادران من قومى در آخر زمان ھستند كه به من نديده

  :سختِ منتظران فرمود تكريم و تعظيم را بنماياند از استقامت و صبرِ  و بعد چونانكه بخواھد سرّ اينھمه

 «.جمرالغضا اولئك مصابيح الدجى �حدھم أشدّ بقيةّ على دينه من خارط القتاد فى اللّيلة الظلّماء أوكالقابض على»

[37] )  

بخواھد بوته خارى را با دست  نىسختى استقامت ھر يك از آنان بر دين خود، بيشتر از سختى كسى است كه در شبى ظلما
سوزانى را در مشت نگھدارد. آنان چراغھاى فروزان شبھاى  خود از خار بپيرايد، يا كسى كه بخواھد ذغال گداخته

  .اند ظلمانى
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  : تبليغ و دعوت

ه چشم انتظار دولت منتظران است. آنكس ك تبليغ پيام وbيت و دعوت به اطاعت خدا و پيامبر و امام، جلوه با شكوه انتظار
به آميزه نورانى دنيا، در پناه حاكميت قرآن و دين چشم دوخته است، ھرگز  با شكوه امام زمان(عليه الس=م)اس=م است و

و رھايى ھمه  طلبد و تنھا به فكر سعادت و بھروزى خود نيست، بلكه به نجات براى نجات شخص خويش نمى اين ھمه را
خدا دل بسته است. چنين كسى نه در دوران و  انديشد و به سعادت ھمه بندگان ه گمراھان مىانسانھا، ھمه مستضعفين، ھم

  .تفاوت باشد تبليغ ديگران بى تواند نسبت به دعوت و نه در زمان ظھور نمى

 در راستاى ھدايت او ھر چه از سوزد و كند مى بيند و معصيت كارى را مشاھده مى در دوره غيبت ھر جا گمراھى را مى
توجّھى آنان به ساحت مقدّس  آورد بلكه بر كم مردم را تاب نمى دھد. او نه تنھا آلودگى و گمراھى دستش برآيد انجام مى

  :شود و ناراحت مى موbيش نيز آزرده خاطر

  :خواند در دعاى ندبه مى

 «.عزيز عَلىََّ أن أبكيك و يخذلك الورى»

  «.فراقت احساس تأثرّ و اندوه نكنند يم امّا ديگران تو را وا نھند و درموbى من ... بر من دشوار است كه بر تو بگر»

ھا نيستند و بر رفتار گناه  نشين گوشه ھا و منتظران امام زمان(عليه الس=م) در دوره غيبت نه تنھا از گروه بى تفاوت
روز در ت=ش ھدايت و دعوت  گذرند، بلكه شب و خيال و بى احساس نمى بى آلوده بندگان خدا و انحرافات جامعه خود

  .زدگان اشتغال دارند برند و در پيدا و پنھان به كار تبليغ فرھنگ وbيت و انتظار به بى خبران و غفلت مى ديگران به سر

  :فرمايد امام سجاد(عليه الس=م) مى

 «.المنتظرون لظھوره ... الدعاة الى دين اللهّ سراً و جھراً »

[38] )  

  «.خدايند دى(عليه الس=م) ... در پيدا و پنھان دعوت كنندگان به دينمنتظران ظھور مھ»

 

  :آمادگى و آماده سازى

شده، و اينكه خداوند امر فرج او  اينكه زمان ظھور و پايان يافتن غيبت حضرت مھدى(عليه الس=م) از امور غيبى شمرده
اند، ھمگى براى  صبح و شام به انتظار فرج فرمان دادهرا در ھر  را بناگھان در يك شب امضاء خواھد فرمود، و اينكه ما

  .تواند باشد خواھىِ آن امام بزرگوار مى جھت پاسخگويى به نداى يارى حفظ آمادگى ھميشگى در

رزمندگان ركاب موbى خود به  خواھد در زمره خواھد از جمله ياران امام خويش باشد، منتظرى كه مى اى كه مى شيعه
شادوش او و پابپاى او در فتح ھمه كاخھاى ستم وافراختن  خواھد، محض ورود فرمانده، دو اى كه مى حساب آيد، رزمنده

حتىّ  گذرد. چنين كسى بامھاى جھان سھيم باشد، ھرگز بدون آمادگى سر بر بستر استراحت نمى پرچم اس=م بر فراز ھمه
  .كند خوابد س=ح آماده خويش را در زير متكّاى خود حفظ مى اگر مى

ة    ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ واْ لھَُم مَّ  وَأعَِدُّ

[39] )  

  .س=ح آماده كنيد براى رويارويى با كافران و مستكبران ھر چه توانايى داريد تجھيزات فراھم آوريد و

  .انگيزاند آماده شدن بر مى دارد بلكه ديگران را نيز براى چنين كسى نه فقط ھمواره خود را آماده نگه مى



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 81

                                                                                                                        
كند، زيرا خود اين  گشتن ترغيب مى او نه فقط خود نيرومند و مسلّح است، بلكه ديگران را ھم به نيرومند شدن و مسلّح

نيز در راستاى يارى رساندن به موbى غايب از نظر است، و منتظرِ  سازى ديگران و نيرومند و مسلحّ ساختن آنان آماده
  .براى يارى است ياور، ھميشه آماده

 «.صْرَتى مُعَدَّةٌ لكموَ نُ »

[40] )  

  «.يارى من آماده براى شماست»

 

   

 
 

 

 . ١٢٢، ص ٥٢و بحارا�نوار، ج  ١٣٧] ـ الزام الناصب، ص ١[

  ] ـ مدرك پيشين. ٢[

  . ١٦٩، ص ٣، ينابيع المودة، ج ٧٨] ـ نھج الفصاحة، ص ٣[

  . ١٥٦، ص ٥١، بحارا�نوار، ج ٣٣] ـ تحف العقول، ص ٤[

  . ١٢٣، ص ٥٢ار، ج ] ـ بح٥[

  ] ـ حضرت مھدى(عليه الس=م) : ٦[

بَھا عَنِ » Dا+بصار السحاب و امّا وَجهُ ا+نتفاع بى فى غيبتى فكا+نتفاع بالشمس اذا غَي .»  

 ) ٤٥٨، ص ٢(كمال الدين، ج 

ديدگان فرو پوشيده بردن از خورشيد است زمانى كه ابرھا آن را از  كيفيت بھرھورى از من در دوران غيبتم ھمچون بھره«
  » باشند.

] ـ كليه تعابير و عنوانھاى مذكور در اين مقال، از دعاھا و زيارات مربوط به حضرت مھدى(عليه الس=م) ، استخراج ٧[
  شده است. 

  مانند: 

  ... اللّھم اصَلحِْ عَبدك و خليفتك

  ( (دعاى امام رضا(عليه الس=م)
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181، ص 53بحارالأنوار، ج  ـ [59] .  

302ـ مهج الدعوات، ص  [60] .  

                                                                                                                        
حجّتك على خلقك و خليفتك  لقائم بأمرك، الداعى اليك، الدليل عليكاللھم وَصلّ على وليّك المُحيى سنّتك، ا

  ... فى أرضك و شاھدك على عبادك

  .(اصفھانى صلوات ابوالحسن ضرّاب)

 و زيارت آل يس و دعاى ندبه و دعاى روز جمعه و ... 

  . ٢٤٠اbثر، ص  ] ـ امام صادق(عليه الس=م) كفاية٨[

  . ٢٢٠اbثر، ص  ية] ـ امام رضا(عليه الس=م) كفا٩[

  . ٢٣٩اbثر، ص  ] ـ امام كاظم(عليه الس=م) كفاية١٠[

  . ٣٥٢، ص ٥٢] ـ امام باقر(عليه الس=م) بحارا�نوار، ج ١١[

  . ٢٤] ـ امام باقر(عليه الس=م) اختصاص، ص ١٢[

  . ١٠٤، ص١٠] ـ امير المؤمنين امام على(عليه الس=م)، بحارا�نوار، ج ١٣[

  . ٤٩٧و منتخب اbثر، ص  ١٢٨، ص ٥٢] ـ بحارا�نوار، ج ١٤[

  ] ـ ١٥[

  «.انّ المنتظر لھذا ا+مر له مثل اجر الصائم»

 . ٧٣، ص ٧٥بحار، ج 

] ـ قال الصادق(عليه الس=م) : من مات منكم و ھو منتظره لھذا اbمر كمن ھو مع القائم فى فسطاطه ـ ثم مكث ھنيئةً ـ ١٦[
اللهّ(صلى الله عليه وآله وسلم). بحار  رع معه بسيفه . ثم قال: b و الله ، ليس اbّ كمن استشھد مع رسولثم قال: بل كمن قا

  . ١٢٦، ص ٥٢ا�نوار، ج 

  . ٤٩٥] ـ مدرك پيشين و نيز منتخب اbثر، ص ١٧[

  . ٤٩٨] ـ مدرك پيشين و نيز منتخب اbثر، ص ١٨[

  . ١٦٩] ـ سوره آل عمران، آيه ١٩[

  . ١٢، ص ٧٣ا�نوار، ج ] ـ بحار٢٠[

  . ١٤١، ص ٦] ـ بحارا�نوار، ج ٢١[

]٢٢ [  
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472، ص 2ج  ـ احتجاج، [61] .  

467، ص 2ـ احتجاج، ج  [62] .  

317، ص 98بحارالأنوار، ج  ـ [63] .  

                                                                                                                        
 
 

 گمشدگان منتظر

   

  :فرمايد پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) در روايتى شگفت مى

  «بر خدا سزاوار است كه اھل ض=لت را به بھشت وارد سازد؟»

=لِ الجنّة»  «.حقيقٌ على اللهّ أنْ يدُخِلَ اھَلَ الضَّ

[1] )  

  ض=لت و بھشت ؟؟! آيا پذيرفتنى است؟

روست كه اميرالمؤمنين(عليه الس=م)  اين غرابت شايد در ھمان دوران ھم ھمه را به شگفتى كشانده باشد. و شايد از ھمين
  :كند وسلم)سخن او را تبيين و تفسير مى برادر و يار ھميشگى پيامبر(صلى الله عليه وآله

در زمان فتنه بر پيروى از امام غائبِ  يه وآله وسلم) با اين تعبير ايمان آوردگانى را قصد فرمود كهپيامبر(صلى الله عل»
  .وجود نازنينش پوشيده از ھمه ديدگان است خويش به پا خيزند، امامى كه جايگاھش پنھان و

و ھستند. يقين مٮورزند، ترديد ا آنان به پيشوايى او اقرار دارند و به ريسمان وbيت او چنگ زده و چشم انتظار ظھور
  .ندارند، صابر و شكيبا، و تسليم فرمانھاى او ھستند

 «.آيند شان گمشده به حساب مى پيشواى شان و شناسايى شخص ض=لت آنھا تنھا به اين معناست كه نسبت به جايگاه امام
[2] )  

گمشدگى را به تعبيرى ديگر  اين»! امامگمشدگى «ماست نه » گمشدگى«و اين »! گمراھى«است نه » گمشدگى«پس اين 
  .توان سرگشتگى ناميد مى

  :و زيباست تعبير موb كه فرمود

  ( [3] «.خيزند در زمان فتنه به پيروى از امام بر مى»

گمشده منتظِر در طلب  كشد، كند، گمشده از جستجوى راه دست نمى نشيند، گمشده احساس آرامش نمى گمشده نمى
  .يافتن موbيش، سرگشته و سرگردان است امامش، در تكاپوى

  .دانست توان پس يكى از ويژگيھاى منتظرين را ھمين سرگشتگى و سرگردانى و احساس گمشدگى مى
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 انتظار ھميشگى

   

افتد،  سوز شوقى است كه به جان مى شناسد. انتظار شناسد، گاه و بيگاه نمى شناسد، صبح و شام نمى انتظار، وقت نمى
سوزاند و گرما  طپد، انتظارشان مى منتظران است و تا دلشان مى گيرد، تا جان به تن شقى است كه در دل مىشعله ع

  .بخشد مى

اجتماع، در آسانى يا در سختى، در س=مت  اند يا در كوچه و بازار، در بسترند يا در كشاكش كار، در تنھايى يا در در خانه
ھر جا، و در ھر حال، فكر و ذكر منتظران مشغول به يار مورد انتظار  ان، دريا در مريضى، در وطن يا سفر، در ھر زم

  :گذراند اى را بى انتظار نمى مؤمن خدا، در دوران غيبت امامش، لحظه است. اص=ً بنده

 «.المؤمن انّ احبّ اbعمال الى اللهّ عزّوجلّ انتظار الفرج و مادام عليه العبد»

  ( [4] «.برد حال انتظار به سر مى ى عزّوجلّ انتظار فرج است و بنده مؤمن ھمواره درترين كارھا در نزد خدا محبوب»

  :و امام صادق(عليه الس=م) فرمود

 «.انتظر الفرج صباحاً و مَساءً »

  !«در ھر صبح و شام منتظر فرج باش»

به عبارت ديگر شايد مقصود اين  است، اين فرمان امام به انتظار، از نگاھى ديگر نوعى خبردادن از نامعلومى زمان فرج
شامگاھان فرج فرا برسد; و شامگاھان منتظر فرج باش، زيرا چه  باشد كه صبحگاھان منتظر فرج باش، زيرا چه بسا تا

  .امضاء گردد بسا تا صبحگاه بعدى ظھور

  گنج انتظار

يابد، پسرانش را فرا  نزديك مى راخوانيم كه وقتى مرگ خويش  ھاى كھن ايرانى، قصّه پيرمردى را مى در بين قصه  
مزرعه مدفون است. او بدون آنكه مكان دقيق نھانى گنج را به  آورد كه در خواند و سخن از گنجى بزرگ به ميان مى مى

  .بندد فرو مى آنان بگويد چشم از دنيا

ن گنج، بر زمين زير و رو شده و پيدا كرد كاوند و در پايان نااميد از فرزندان او در طلب گنج سرتاسر زمين مزرعه را مى
 نوازِ گياھانِ روييده از خاك خوب و آماده، به بار بعد، زمانى كه انبوه چشم پاشند. چند ماھى به خوبى شخم خورده، بذر مى

شود و عاقبت انديشى  مى آورند، راز گنج مزرعه گشوده نشينند و محصولى سرشار و ثروتى فراوان به ارمغان مى مى
  .گردد م بر فرزندان آشكار مىپيرمرد حكي

و مقاومت و صبر را به ھمراه  انتظار را از آن رو كه خود كندوكاوى جھادگرانه است و از آن جھت كه حركت و ت=ش
موعودِ پيرمرد شبيه دانست. با اين تفاوت كه گنج موعود  امان فرزندان در طلب گنج توان به جستجوى بى دارد، مى

  .ناپذير است ى ترديدانتظار، خود نيز حقيقت

منتظران نيست، بلكه خود نيز براستى  اى براى حركت پيگير انتظار دوران با شكوه امام زمان(عليه الس=م) تنھا بھانه
  .سرتاسر آفرينش وجود ندارد گنجى واقعى است، گنجى كه پربھاتر از آن در

  .خلقت انتظار امام زمان(عليه الس=م) يعنى انتظار خ=صه ھمه خوبيھاى

  .و ھدايت پيامبران و انتظار دوران امام زمان(عليه الس=م) يعنى انتظار عصاره ھمه تاريخِ سراسر نور

عنايتش را برسرت احساس نمودى،  اگر انتظار كشيدى و به مقصود رسيدى، او را ديدى، ك=م جانبخشش را شنيدى، دست
جربه كردى، و در دوران خ=فتش، خليفة اللھّىِ انسان را مجسّم ت در سايه حكومتش حكومت توحيد و عدالت و انسانيت را

  .بود يافتى، كامياب خواھى
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را نچشيده وعده حق را اجابت كردى،  و اگر انتظار كشيدى و به مقصود نرسيدى، او را نديده مُردى، و طعم عدالت موعود 

  .ق فرج و گشايش استباbترين مصادي باز ھم كامياب خواھى بود; زيرا انتظار فرج خود از

    

 «انتظار الفرج من اعظم الفرج»

[5] )  

  

  روبه روى يار

شوند. حال اگر يك نفر  ھم دورتر مى اند ھر چه پيشتر بروند و ھر چه بيشتر زمان بگذرد از دو نفر كه به ھم پشت كرده 
نقدر سريع حركت كند كه بتواند راه رفته نيست، مگر آنكه وقتى برگشت آ ايستاد يا برگشت براى به ھم رسيدن آن دو كافى

  .شده توسط ديگرى را جبران كند خويش و مسافت طى

  .رسند پايد كه دوباره به ھم مى امّا اگر ھر دو رو به ھم برگشتند ديرى نمى

  .ننماييم بياييد تا مواظب باشيم پشت به يارِ موعود نكنيم و در راھى خ=ف راه او حركت

تباھى كشيده نشويم كه او ھم از ما روى  ايم bاقل آنقدر به فساد و م كه اگر خود از او روى گرداندهبياييد مراقب باشي
  .بگرداند

امّا ـ اگر خدا نكند ـ روزى چنين نيز شد، مبادا كه نااميد شويم، مبادا كه غفلتمان ادامه پيدا كند! بياييد در آن حال ھم باز به 

ود از ھمه استعدادھاى خود، از ھمه بود و نبود و دار و ندار خود، مايه بگذاريم و از سوى او برگرديم و از ھمه قواى خ

 ھر كس و از ھر وسيله ممكن مدد بگيريم و فاصله فراق را جبران كنيم. 

  م. اص=ً بياييد كارى كنيم كه ھميشه رو به او داشته باشيم، كارى كنيم كه ھرگز او روى از ما نتابد و ما از او روى نتابي

آخر مگر نه اين است كه در يكى از ھمين فرداھا او خواھد آمد و ما را به يارى خواھد طلبيد؟ اگر رو به او نداشته باشيم، 

اگر از او فاصله گرفته باشيم، اگر صدايش را نشنويم، يا اگر اينھمه دورى معنوى ما را در جبھه مخالفين او قرار داده 

  روزى و نگون بختى خود ساخته را، جبران كنيم؟  يد سياهباشد، چه بايد بكنيم؟ چگونه با

   نفعى دارد؟ مان چه بخشد و ابراز باور و ايمان مان چه سودى مى در آنروز درد و داغ و حسرت

  :امام صادق(عليه الس=م) درباره آيه»

 .نَتْ مِنْ قَبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فىِ إيِمانِھَا خَيْراً تَكُنْ آمَ  يَوْمَ يَأتِْى بَعْضُ آياتِ رَبFكَ +يَنْفَعُ نَفْساً إيِمانُھَا لمَْ 

[6] )  

  :فرمود
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ايمانھا لم تكن آمنت به قبل  اBيات ھم اOئمة و اBية المنتظر القائم(عليه الس.م)فيومئذ +ينفع نفساً »

 «.(الس.م قيامه بالسيف، و إن آمنت بمن تقدّمه من آبائه(عليھم

[7] )  

ايمان خود خوبى و خيراتى بدست  پروردگارت ظاھر گردد، كسى كه از قبل ايمان نياورده است يا درروزى كه برخى آيات »
أئمه(عليھم الس=م) ھستند و آيه مورد انتظار، حضرت قائم(عليه  بخشد. آيات ھمان نياورده باشد، ايمان آوردنش سود نمى

رساند،  نمى ايمان نياورده باشد، ايمان آوردنش نفعى آنروز كسى كه قبل از ظھور با شمشير به او الس=م) است. پس در
  «.اگر چه به ھمه امامان پيش از او ايمان داشته باشد

  انتظار و دعا  

مطلق اوست، باور داشت  دعا كردن خواستنى ساده نيست، طلب نمودنى معمولى نيست، بلكه ايمان به خدا و قدرت  
تطبيق دادن يا در خواست مطابقت بين مطلوبات  ھاست، نوعى واستهسوزى اوست، جھت بخشى به خ سازى و سبب سبب

  .مورد نياز بشر، با اراده و مشيّت خداست

مفھوم در خواستِ تعجيل ظھور،  سان در دعا براى فرج، تنھا به الفاظى حاكى از نياز به گشايش و جم=تى با و بدين
نھايت او و عشق به حاكميت اراده او و  ھاى بى تراف به توانايىاع شود، بلكه چنين دعايى با ايمان به خدا و اكتفاء نمى

ھاى  ايده كوشش در راه نزديك ساختن ھاى الھى و توحيد و عدالت و حركت در مسير تحقق خواسته گيرى به سمت جھت
  .خويش به نويدھاى دوران پس از ظھور ھمراه است

دعاكننده منتظِر از زمره خاصّان به شمار  كه باbتر از اين،چون چنين است، دعا براى فرج از مصاديق انتظار است. بل
  :اند آيد، چنانكه فرموده مى

  ( [8] «.شود خاصّان محسوب مى ھركس بر ب= شكيبا باشد و به وسيله دعا چشم انتظار فرج از سوى خدا باشد، از»

شود، چنانكه  انتظار فرج ذكر مى مراه باو چون چنين است، دعا براى فرج در ك=م معصومين(عليھم الس=م) م=زم و ھ
مھدى(عليه الس=م) پيش آمد، پرسيدم: شيعيان شما در آن زمان چه  راوى گويد: در نزد امام(عليه الس=م)سخن از غيبت

  :كنند؟ فرمود

 «.عليكم بالدّعاء و انتظار الفرج»

  ( [9] «.بر شما باد كه دعا كنيد و منتظر فرج باشيد»

به دعا كردن، بلكه به زياد دعا  توقيع شريف خويش مردم را نه فقط روست كه حضرت مھدى(عليه الس=م)درو نيز از اين 
  :شمارد كردن را فرج و گشايش مسلمين مى فرمايد و ھمين دعا نمودن براى تعجيل فرج، سفارش مى

 «.اكثروا الدّعاء بتعجيل الفرج فانّ ذلك فَرجُكم»

[10] )  

  :داد الزّمان(عليه الس=م) فرمان مى امام رضا(عليه الس=م) به دعا كردن براى حضرت صاحب و بھمين خاطر است كه

 «.(ا+مر(عليه الس.م عن يونس بن عبدالرحمان: أن الرّضا(عليه الس.م) كان يأمر بالدّعاء لصاحب»

[11] )  

  منتَظِر و منتَظَر
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ھاى الھى به دست او باشند  وعده يه الس=م) و عملى گشتننه چنان است كه خلقى چشم انتظار ظھور حضرت مھدى(عل

اى، گوشه آسايشى براى خويش گزيده و نسبت به درد و رنج و  دغدغه ولى او خود بى خبر از اينھمه اشتياق، رھا از ھر
  !احساس، روزگار غيبت را سپرى سازد تفاوت و بى بى شكنج شيعه و يارانش

كند و يادشان را از  مراعات حال آنان كوتاھى نمى و در ( [12] .وال منتظرانش آگاه استاو ع=وه بر آنكه از اوضاع و اح
  .برد نيز در حالت انتظار به سر مى ، خود( [13] برد خاطر نمى

خويش را بى ھيچ حجابى به جھانيانِ در  ، تا از پرده غيبت بدر آيد و خورشيد جمال( [14] او چشم انتظار اذن خداست
  .بنماياند ظلمت نشسته

شمشير فقط ـ ھمه دلھا را مسخّر  تا با س=ح عقل و علم و عطوفت ـ و نه با ( [15] او چشم انتظار فرمان پروردگار است
  .عدالت در آورد خويش گرداند و ھمه سرزمينھا را به زير سلطه دين و

يدى او از رنج انتظار بياسايند و از سايه حكومت توح تا در ( [16] .او چشم انتظار آسايش دوستان و مواليان خداست
  .ھاى كمال را يكى پس از ديگرى در نوردند و با استمداد از علم و عدالت او قلهّ ھاى دوران غيبت رھايى يابند فتنه

گيرد و اشك  چشمان مباركش مى ھا خواب را از ھاى امام زمان(عليه الس=م)است كه نيمه شب ھمين چشم انتظارى
  .گردد اش را باعث مى ندبه سازد و ناله و ھاى مقدّسش جارى مى نهسوزانش را برگو

 «.اللھّمَّ طال اbنتظار، و شَمُتَ بنا الفجّار، وصَعُبَ علينا اbنتصار»

[17] )  

  «.يكديگر را، مشكل گرديد بار خدايا ! انتظار طوbنى شد و مورد نكوھش كافران قرار گرفتيم و يارى نمودن ما»

  شعر انتظار 

انتظارى خود نسبت به ساحت مقدّس  بسيارى از شاعران شيعى از دير باز ، عشق و شور و شيدايى و سرگشتگى و چشم  
اند ، كه بدون ترديد در انگيزش انتظار  و گرانسنگ ، جاودانه ساخته امام زمان(عليه الس=م) را، در قالب اشعارى پرمايه

تنھا به ذكر  گير داشته است . اينك ما در ختام اين نامه انتظار ، ممردم در ھر زمان تأثيرى چش ھاى مختلف توده
ھاى مقدّس علميه  خواستگاه ھمگى آنھا حوزه ھائى چند از شعر معاصر، از شاعرانى پر احساس و دردآشنا كه نمونه

  ( [18] .كنيم باشد، اكتفا مى مى

  مانديم و نديديم به ناز آمدنت

  چون سرو سرافراز فراز آمدنت

  در خم كوچه شھادت ماندست دل

 رحمانى)   (صادق

*    *    *  

  (زھرا رضوى) 

*    *     *  

  ھا عبور ميكنى اى نسيم سرخوش كه از كرانه

  كنى ھاى دور مى جلگه كه كوچ تا به چكاوكى اى

  رسى اى شھاب روشنى كه از ديار آفتاب مى

  كنى اين فضاى قيرگونه را پر از طنين نور مى
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  مھاجرى كه خاك تيره را آى ابر دلگرفته

  (محمّد رضا تركى) 

*    *     *  

  (سيدّ عبدالله حسينى) 

*    *     *  

  كامى چو كوير خشك و سوزان دارم

  (عباس ساعى) 

*    *     *  

  (پروين غ=مى) 

*    *     *  

  (محمّد تقوى) 

*    *     *  

  مردى بيايد حرفھاى سينه را معنا كند كاشكى

  خط كوفى آيينه را معنا كند واژه واژه ، رمز

  تلخ،معلومم نشد ماندم درحصار انتظارى كه بس

سبزپوش شعلھور  آيدسوارى ام،انگارمى ديده سبزى من كى خواھدآمد،عصر آن آدينه را معنا كند خواب خوبِ 

  آستانه)  (على پورحسن     خشمى بدستش تا تب ديرينه را معنا كند

*    *     *  

  شام تار مااى آخرين اميد ! در 

  اى روشناى عشق ! اى غمگسار ما !

  داغم به سينه ماند ، در انتظار تو

  از رھگذار شوق ، اين يادگار ما

  ماند اى نسيم ! تا روز واپسين ، مى

  بر جاده ظھور ، چشم مزار ما

  رسى ، ميبينى اى عزيز ! روزى كه مى

  ھاى شوق ، بر رھگذار ما خون گريه

  (رضائى نيا) 

*    *    *   

     www.jamkaran.info 
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 به نقل از تفسير نعمانى.  ١٤٣، ص ٥٢] ـ بحار، ج ١[

  ] ـ مدرك پيشين. ٢[

  ] ـ ٣[

  «.الذين قاموا فى زمن الفتنة على ا+ئتمام با+مام الخفىّ المكان»

 » خيزند. آنانكه در زمان فتنه به پيروى از امام غائب(عليه الس=م) بر مى«

  ديث) (مدرك پيشين، ھمان ح

  . ١٣٣، ص ٥٢] ـ بحارا�نوار، ج ٤[

  . ١٢٢، ص ٥٢] ـ امام سجاد(عليه الس=م)، بحارا�نوار، ج ٥[

  . ١٥٨سوره انعام، آيه   ] ـ٦[

  . ٣٣٦، ص ٢] ـ كمال الدين، ج ٧[

  . ٥٠باب  ٢٣، روايت ٦٩، ص ٦٢] ـ بحارا�نوار، ج ٨[

  . ٣٣٦، ص ٩٢و بحار، ج  ٤١٤] ـ مھج الدعوات، ص ٩[

  . ٤٨٥، ص ٢ـ كمال الدين، ج  ]١٠[

  . ٣٣٠، ص ٩٢] ـ بحار، ج ١١[

  . ١٧٥، ص ٥٣بحار، ج ». اناّ يحيط علمنا بأنبائكم وbيعزُبَ عناّ شىٌ من اخباركم«] ـ ١٢[

  ] ـ مدرك پيشين. ١٣[

منتظران اذن ] ـ خدايا بر مھدى(عليه الس=م) درود فرست كه قيام كننده به امر تو و نھان شده در ميان خلق تو و ١٤[
  . ١٠٢، ص ٩٩توست (والمنتظر bذنك)، بحار، ج 

  ] ـ ١٥[

  «اللّھم صلّ على وليك المنتظر أمرَكَ »

  .(١٧، ص ٩١درود فرست (بحار، ج خدايا بر وليتّ كه منتظر فرمان توست

 مدرك پيشين). ] ـ خداوندا بر وليتّ امام زمان(عليه الس=م) كه منتظر فرج و آسايش اولياى توست درود فرست (١٦[

  . ١٠٣، ص ١٠٢] ـ بحارا�نوار، ج ١٧[

  مطالعه بفرمائيد. » ناگھان بھار«و » ھواى حرم در«، » نافله باران«] ـ متن كامل اشعار برگزيده را در كتابھاى ١٨[
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 امام مھدى (ع) درحديث ثقلين

  الى وُرود الحَوض لنَْ يفَْترَقا للطَيف أنَ يتََّفقِا أنبأنى ا فى أيَديْكم  ا«ل و القرُآن وَ قدَ تركتُ الثقليَْن فيكم  

دستان شماست، خداى لطيف آگاھم ساخت كه اين دو با ھمند، و تا  پس از خود دو چيز نفيس بر جاى مى گذارم: اھل بيتم و قرآن ؛ و اين ھر دو در
 «٧٧١، ص ١نوار، ج از قصائد ع=مه عجيلى، عبقات اb«ھم جدا نمى شوند.  ورودتان در حوض ھرگز از

(7) 

 بسم ّ# الرحمن الرحيم

  :پيشگفتار

ك=م خدا قرآن، كه قانون اساسى  براى شناخت اس=م و درك اصول و فروع آن دو منبع اصلى و اساسى وجود دارد، نخست
انى اس=م مبين قرآن مى باشد. اين دو منبع اصلى دريافت مب اس=م است. و ديگرى سنت و حديث، كه شارح و مفسر و

  .است

زمان پيامبر و به دستور ايشان توسط  قرآن ك=م خداست، كه به تدريج بر پيامبر توسط فرشته وحى نازل شده است. و در
  .آن تحريف و تغييرى نيست چند تن از اصحاب نوشته و جمع آورى شده است، و در

است، كه از پيامبر رسيده است. به  كردار و تقريرىحديث در لغت به معناى ضد قديم است. و در اصط=ح روايى ؛ گفتار، 
در بيان كتاب خدا و در استنباط احكامى كه در قرآن درباره آنھا آيه  اجماع علما، حديث اصل دوم از اصول احكام است. فقھا

ن آمده، و يا قرآ است، به حديث مراجعه مى كنند. از اين رو حديث يا مبين قرآن است، و يا مؤكد آنچه در اى وارد نشده
  ١است. احكامى را اثبات مى كند كه قرآن به طور آشكار آن را بيان نكرده

 

 

  .٨-٩ه. ص  1405 ابن تيميه: علم الحديث (تحقيق و تعليق موسى محمدعلى، چاپ دوم)، عالم الكتب، .1

(8)  

اb  ّbِ ينَْطِق اbعّن وَحْى، و b يقُرِّ «رستگارى و نجات. زيرا:  است، و عامل ھدايت، بنابراين، اقوال، افعال و تقريرات پيامبر به صريح قرآن حجت
  .و آدمى را از گمراھى نجات مى دھد، تقرير نمى كند پيامبر جز از وحى سخنى نمى گويد، و جز چيزھايى را كه حق است ١».الحَقّ الثابت

  :درباره سخن پيامبر و اطاعت از او، داورى قرآن چنين است

بيھوده و براساس ھواى نفس و گرايشھاى ) (پيامبر) از روى ھوا ٢».طِق عن الھَوى، إنْ ھو اbِّ وَحىٌ يوُحىوَ ما ينَْ »
  .ھمان چيزى است كه به او وحى شده است نادرست و غير الھى) سخن نمى گويد، گفتار او

سولَ فقَدَْ اطَاعَ اللهّ »   .از خداوند اطاعت كرده است ھر كه از رسول پيروى كند، ھمانا ٣».مَنْ يطُع الرَّ

  .درست را مى يابيد اگر از پيامبر اطاعت كنيد، ھدايت مى شويد، و راه ٤».وَ انِْ تطُيعوه تھَْتدَوا»

كسانى كه دستور و راھنمايى ھاى پيامبر را بر  ٥».عذابٌ أليم فلَْيحَْذَرِ الذّين يخُالفون عن أمره انَْ تصُْيبھَم فتنةٌ او تصُيبھَُم»
اى يا  حضرت مى گويد و مى خواھد، مخالفت مى كنند، بترسند از اين كه ممكن است آنان را فتنه تابند، و با آنچه آننمى 

  .عذاب دردناكى فرا گيرد



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 91

                                                                                                                        
كند، عام آن را تخصيص مى دھد،  حديث آنچه را در قرآن به اجمال مطرح شده، روشن مى سازد، اط=قات آن را مقيد مى

  احكام آن را

 

  .نھما .1

  .٣-٤) : ٥٣نجم ( .2

  .٨٠) : ٤نساء ( .3

  .٥٤) : ٢٤نور ( .4

  .٦٣) : ٢٤نور ( .5

(9) 

رو حديث را مى توان شارح اصول شريعت و قرآن  به تفصيل باز مى گويد، و مشك=ت آن را توضيح مى دھد. از اين
  ١دانست.

سعادت محروم نمى مانند، كسانى كه  گار از راستى وآنان كه از پرتو درخشان احاديث، ھدايت بجويند، در دگرگونيھاى روز
و ذلك اbقتصار على الكتاب رأىُ قومٍ bخَ=قَ «پاكيزه دست مى يابند.  به اين اصل اساسى چنگ زنند، به حياتى مبارك و

ال، افعال و... ـ بى پيامبر ـ اقو مردمانى كه تنھا كتاب را براى ديندارى كافى بدانند، و به آن بسنده كنند، و به سنت) .«لھم
اين كار آنان را به تأوي=ت نابجا وا دارد، ادعاھاى باطل را مطرح سازند،  اعتنا باشند، بھره درست از دين ندارند)، چه بسا

منطق سالم و صحيح دور  نفسانى فرو افتند، بى دليل (قانع كننده و استوار) به طرح مسائلى بپردازند، و از در ھواھاى
فماذا بعَْدَ الحقّ اbّ « ٢نص صريح قرآن حق است. بدان خاطر است كه گفتار و كردار پيامبر بر اساسشوند. و اين 

=ل   .گمراھى نيست و پس از حق چيزى جز ٣»الضَّ

متواتر، مشھور، صحيح، حسن،  قسم مى رسد: حديث ٨٢براى حديث تقسيمات زيادى ذكر شده است. بعضى از آنھا به 
  ٤معروف، متروك، مضطرب، متفق، ناسخ و... سند، موقوف، مقطوع، شاذ، منكر،ضعيف، مرسل، مرفوع، م

زيرا حديث يا مقبول است و يا  .. ضعيف٣. حسن ٢. صحيح ١در يك تقسيم كلى، حديث را به سه قسم تقسيم كرده اند: 
  مردود،

 (10)  

حسن برخى از اين ويژگيھا را دارد، و مى شود. حديث  حديثى كه باbترين صفات قبول را داراست، حديث صحيح ناميده
  .حديث مردود ضعيف است

گروھى آن را نقل كنند، و تعداد آنھا به  در نگاه ديگر، حديث به خبر واحد و خبر متواتر تقسيم مى شود. متواتر آنست كه
نفى شود، و در آنچه خبر  كذب محال گردد. انگيزه ھاى نقل خبر دروغ از آنان اندازه اى باشد كه بطور عادى اتفاق آنھا بر

خبر واحد  ١يابد. پوشيده گويى و شبھه روا نباشد. چنين خبرى موجب علم است، و انسان به صدق آن يقين مى مى دھند
  ٢آنست كه به حد تواتر نرسد، و علم قطعى به صدور آن پديد نيايد.

كثرت مخبران حاصل مى شود، و گاه  علم گاه ازابن تيميه مى گويد: مقصود از متواتر ھر خبرى است كه علم آور باشد. و 
ضابطند) پديد مى آيد. و گاه خبرى قرائنى را در بردارد كه از مجموع  به خاطر ويژگيھايى كه راويان دارند (متدين ھستند،

  ٤(از اين رو) در تواتر عدد معتبر نيست. ٣مى آيد، آنھا علم به دست

يا به موجب آن عمل كرده اند، نزد  ته اند، و به تصديق آنان رسيده است، ووى مى گويد: خبرى را كه ائمه حديث پذيرف
است. و اين اخبار متواتر معنوى است. ولى برخى چنين خبرى را  جماھير خلف و سلف (نسل اندر نسل عالمان) مفيد علم

  ٥نامند، و خبر را به متواتر، مشھور و خبر واحد تقسيم مى كنند. مشھور و مستفيض مى
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  .١٦ه، ص  ١٤٠٩خطيب بغدادى: الكفاية فى علم الرواية، دارالكتب العلمى،  .1

  .ھمان .2

  .١١٥-١٦علم الحديث، صص  .3

  .١١٨ھمان، ص  .4

  .١١٦ھمان، ص  .5

(11) 

متواتر، مستفيض، و واحد، ھر سه اعتبار دارد، مى توان گفت:  با توجه به اين اشاره كوتاه درباره حديث و اين كه خبر
  : بسيار معتبر است، زيرا ديث ثقلين از احاديثح

نفر از اصحاب  ٣٤اين حديث را  ١داشت. ـ حديث ثقلين از احاديث متواتر است، و در صدور آن از پيامبر نمى توان ترديد1
 ٣ ٢ست.مختلف پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم آن را يادآور شده ا به طرق گوناگون روايت كرده اند. و به مناسبتھاى

تن مى  ١٨٧اھل سنت كه اين حديث را نقل كرده اند، از سده دوم ھجرى تا قرن چھاردھم ھجرى به  تعداد محدثان بزرگ
ھجرى در اين زمينه رساله  ٥٠٧سال  بعضى از بزرگان مانند حافظ محمد بن طاھر مقدسى (ابن قيسرانى)، متوفاى ٤رسد.

  ٦ ٥اى مستقل نگاشته است.

كه در تعريف آن گفته شده:  ٧ه تصريح كسانى چون حاكم، ابن حجر و سيوطى از احاديث صحيح است.ـ حديث ثقلين ب2
»b حديث صحيح آنست كه در سلسله سند آن راويان  ٨».علةّ خَفيةّ الصحيح ما اتصَّلَ سندُه بعُِدول ضابطين ب= شذوذٍ و

  مى دھند، فرد شاذ در بدرستى خبر را ضبط مى كنند و انتقال عادل قرار دارد، كسانى كه

 

  .نمى رود سند حديث وجود ندارد، و احتمال علت پنھانى و پوشيده در آن

فرض حديث ثقلين متواتر نباشد از  بزرگانى چون ابن تيميه حديث متواتر را از اقسام حديث صحيح ميداند. بنابراين به
  .احاديث صحيح و معتبر دانسته مى شود

  :كرده اند سلم آمده است كه درباره آن عالمان بزرگ چنين اظھارنظرـ حديث ثقلين در صحيح م3

  :ابن تيميه مى نويسد

غيرُ ھم أنه متواتر، و لھذا اكَْثر متون  فكثير من متون الصحيحين متواترُ اللفظ عند أھل العلم با الحديث و ان لم يعَرف»
بسيارى از احاديثى كه در  ١».ي الله عليه و آله وسلم قاله.قطعيا انّ النبىّ صل الصحيحين مما يعَلم علماءُ الحديث علما

متواتر ندانند. و از اين  بخارى و مسلم آمده است ، نزد عالمان حديث متواتر لفظى است ، ھر چند ديگران آنھا را صحيح
  .پيامبر صادر شده است رو عالمان حديث يقين دارند كه بيشتر روايات اين دو كتاب از

  :گويدابن ص=ح مى 

آنچه را بخارى و مسلم و يا يكى از اين دو  ٢».انّ ماروياه او أحدھما فھو مقطوعٌ بصحّته ، والعلمُ القطعى حاصل فيه،...»
  .به صحت آن حاصل مى شود روايت كند، صحت آن قطعى است. و علم قطعى

  :ابن حجر مى نويسد
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  .١٠٣-٤علم الحديث ، صص  .1

  .٢٧٨اعلمى، ص  ى السنة المحمديه أو دفاع عن الحديث، چاپ پنجم، مؤسسهمحمد ابوريهّ:اضواء عل .2

(13) 

اجماع استوارى وجود دارد كه (صحيح بخارى و مسلم ) صحيح ترين  ١».ھما أصحّ الكُتبُ بعدَ القرآن باِجِماع مَن يعَُتدّ به»
  .است كتابھا بعد از قرآن

  :حافظ ابوعلى نيشابورى مى گويد

صحيح تر از كتاب مسلم در علم حديث، پديد  در زير آسمان ٢».م السماء أصََحّ مِن كتاب مسلم فى علم الحديثما تحَْت أدي»
  .نيامده است

  :مسلم خود در كتابش مى نويسد

علما بر آن اجماع دارند، در اين كتاب گرد  آنچه را صحيح است و ٣».أوردتُ فى ھذا الكتاب ما صحّ و أجَمَعَ عليه العُلماء»
  .آوردم

عالمان است ، و افاده علم به صدور مى  ـ به فرض حديث ثقلين از احاديث آحاد باشد ، خبر واحدى است كه مورد پذيرش4
  .كند

جُمھورِالعلما، مِن اصَحاب أبى حنيفه و مالك و  و خبرُ الواحد المتلقىّ بالقبول يوُجب العلمَ عند«ابن تيميهّ مى نگارد: 
خبر واحدى كه مقبول دانسته مى  ٤».اصحاب اbشعرى كاbسفرائينى و ابن فورك ،... قولُ اكثر الشافعى و احمد، و ھو

آن را علم آور مى دانند.  نزد جمھور عالمان موجب علم است. كسانى مانند اصحاب ابوحنيفه، مالك، شافعى، و احمد شود،
  .ھمين است نظر بيشتر اصحاب اشعرى مانند: اسفرائينى و ابن فورك نيز

حساب آيد، باز ھم اھتمام به آن bزم  به» حسن«ـ و نيز اگر آنچه گذشت ناديده انگاشته شود، و حديث ثقلين از احاديث 5
  روايتى است كه در ميان راويان است ؛ زيرا: در اصط=ح ترمذى ، حديث حسن،

 

1. (14)  

و كتاب الترمذى اصل فى «ابن كثير مى گويد:  ١نباشد. آن كسى به كذب متھم نشود، و نيز شاذ مخالف با احاديث صحيح
  .ترمذى در شناخت حديث حسن اصل است كتاب ٢،»معرفة الحديث الحسن

  ٣پيداست كه حديث ثقلين در صحيح ترمذى آمده است.

ضعفٌ قريب محتمل ، ھو الحديث  الحديثُ الذى فيه«بعضى از متأخران درباره حديث حسن چنين اظھار نظر كرده اند: 
در آن ضعف احتمالى وجود دارد، و ص=حيت دارد به آن عمل  حديث حسن، حديثى است كه». حسن ، و يصَْلحَُ للعمل بهال

  .شود

و مضمون آن از كتاب الھى استفاده  ـ ھمچنين مى توان ادعا كرد كه الفاظ اساسى حديث ثقلين در قرآن به كار رفته است6
به حساب آورد، ادعاى گزافى نكرده است. زيرا در برخى از » حوض» احاديثو نيز اگر كسى اين حديث را از  ٤مى شود

وجود دارد.  ٥»الحوض وَ لنَْ يفَْترَقا حتى يرَِدا عَلىَّ «حوض آمده است. و در بسيارى از آنھا جمله  نقلھا در آغاز آن وصف
كسانى كه خبر متواتر را در سنت ، و حتى ٧دارد و معنوى ٦روشن است كه احاديث حوض، نزد عالمان حديث، تواتر لفظى

  اين ٨دانسته اند. نفى كرده اند، احاديث حوض را مستثنا

 

  .١٠١ھمان: ص  .1
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  .ھمان .2

  .٣٠٨، ص ٢ابوعيسى ترمذى: صحيح، ج  .3

و... در قرآن آمده است، و » الله واعتصموا بحبل«، جمله » كوثر«، » اھل البيت«، » استمسك«، » ثق=ن«واژه  .4
  .اين ويژگيھا بيشتر روشن مى شود ن گويايى درباره اين حديث دارد. در متن كتابمضمو

  . ٧٥ابن حجر ھيتمى: صواعق المحرقه ، چاپ مكتبة قاھره، دارالطباعة محمديه، ص  .5

  .٢٨٠اضواء على السنة المحمديه ، ص  .6

  .٧١-٢علم الحديث ، صص  .7

  .١١٩ھمان ، ص  .8

(15) 

كند و بر اعتبار آن مى افزايد ، و آدمى را از بى  حوى صدور و مضمون حديث ثقلين را تقويت مىشواھد ، ھمه به ن
  .توجھى به آن برحذر مى دارد

در اين رساله سخن از اين حديث  به اين ترتيب روشن مى گردد كه حديث ثقلين ، از احاديث مسلم و قطعى است. و اكنون
  .پيامبر، كه عصاره ھمه دين و تعاليم الھى به حساب مى آيد بجا مانده از است ، در سنت نبوى و دو چيز گرانمايه

كتاب خدا و عمل به آن و درك  سخن در تمسك است ، تمسك به قرآن و عترت ، و ھدايت يابى در پرتو اين دو، شناخت
  .آدمى و بقا و قوام جامعه ھاى انسانى عظمت عترت و نقش محورى كتاب و عترت در نجات و سعادت

و نيازھاى اصليش را برمى آورد، و  در قرآن آنچه زندگى درست را براى آدمى فراھم مى سازد ، و به او قوام مى بخشد ،
رساند؛ آمده است. صراط مستقيمى كه مسلمان با پيمودن آن تعالى مى  فطرت انسان را زنده مى سازد، و او را به كمال مى

در دنيا و  كتاب در زمينه خلقت ھستى، و انسان، ارزشھايى كه زندگى بساماننمايانده شده است. اين  يابد، در قرآن
اجتماعى جھت درست مى دھد، حقايق و  فرجامى نيك در آخرت را به ھمراه دارد ، اصول و احكامى كه به زندگى فردى و

  .انسان در ھر دو جھان مى انجامد واقعيتھا را مى نماياند، و عمل به آن به سعادت

  اب علم و ھدايت ، در سخن پيامبر ثقل اكبر ناميده شدهاين كت

(16)  

چنانچه در ديگر احاديث نيز از مردمان خواسته شده كه به  است، و پيامبر مردمان را به تمسك به آن فرا خوانده است ،
  :نگردند. در صحيح مسلم جابر از پيامبر نقل مى كند قرآن چنگ زنند و از آن جدا

ھمانا من در  ١».و أنتم مَسئولون عنىّ فما أنتم قائلون فيكم ما لنَ تضَِلوّا بعده انِ اعْتصََمْتمُ به ، كتاب الله ، و أنىّ قد تركتُ »
 گذارم ، كه اگر به آن چنگ زنيد، ھرگز گمراه نشويد. و آن كتاب خدا (قرآن) است. و شما ميان شما چيزى را بر جاى مى

به من و قرآن كوتاھى كرده  بازپرسى مى شويد، پس چه خواھيد گفت (اگر نسبت درباره من (و آنچه بر جاى نھاده ام)
  باشيد)؟

است، كه رابط بين انسان و خداست.  ، قرآن را مانند ريسمانى معرفى كرده٢پيامبر در حديث ثقلين و احاديث فراوان ديگر
  .پايان الھى و راه ھموار براى حركت به سوى بى نھايت و عوالم بى

كه ثقِل اصغر ناميده شده، دعوت مى  در اين حديث پيامبر مردم را به شناخت و پيروى از يك شى ء گرانمايه ديگر، ھمچنين
ھمتاى قرآن دانسته مى شود. و اين بدان معناست كه ويژگيھا و امتيازات  كند. چيز نفيسى كه عِدل قرآن است ، و به منزله

قرآن بيانگر بسيارى  را اھل بيت و عترت خود مى داند، موجود است. و ھمچوناين ثقِل نفيس، كه پيامبر آن  كتاب خدا، در
  .دھد، و غفلت از آن گمراھى و تباھى مى آورد از چيزھا و حقايق و اصول است. و تمسك به آن انسان را نجات مى
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  حديث ثقلين نكات درس آموز و مھمى را در بردارد. و چنانچه

 

  .١١٦ه ، ص ١٤٠٣دارالفكر،  : منتخب الصحيحين من ك=م سيد الكونين، انتشاراتيوسف بن اسماعيل النبھانى .1

  .٣٥ص و نيز علم الحديث ١٧٤ص  ١رجوع كنيد به: مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج  .2

(17) 

  .ناپذيرى قرآن و عترت ، تا روز قيامت مى دھد عالمان و محدثان سنت از آن استفاده كرده اند. خبر از گسست

  :ع=مه مناوى در توضيح حديث مى نويسد

» حتى يرد اعَلىََّ الحوض«أى يستمرّ امت= زمين  اى الكتاب و العترة ،» لن يفترقا«و فى رواية انّ اللطيف اخَْبرََ نى أنَھّما »
تلويحٌ بل تصريحٌ  ى تاركٌ فيكم،و أشَارَ بأصَْبعََيْهِ ، و فى ھذا مع قوله أوbً انّ » كھاتين«رواية  أى الكوثر يوم القيامة. زاد فى

در  ١».و ايثار حَقَّھما على انَْفسُِھم و اسْتمِساك بھما فى الدين بأنھما كَتوأمين خَلَّفھَما، وَ وَصّى أمتهَّ بحُِسن مُعاملتھما ،
اه ھمند، و اين ھمر كه پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم فرمود خداى لطيف مرا خبر داد كه قرآن و عترت روايتى آمده است

آيند. در روايتى اضافه شده كه پيامبر دو انگشت خود را  ت=زم ادامه دارد تا اين كه در حوض كوثر در قيامت بر من وارد
گذارم  اين دو. اين جمله از روايت و نيز صدر آن كه مى فرمايد من دو چيز گرانمايه بر جاى مى كنار ھم نھاد و گفت: مانند

با ھم ، در ميان امت گذاشته است. و  ه تصريح است به اين كه پيامبر قرآن و عترت را به صورت م=زم، اشاره دارد، بلك
  .رفتار كنند، و بر خودشان مقدم بدارند ، و در دين به اين دو چنگ زنند به مردمان سفارش كرده كه با اين دو به نيكى

بيت وجود دارد ، و عالمان بزرگ  ت اس=مى فردى از اھلو نيز براساس اين حديث ، در ھر زمانى و در ھر نسلى از ام
  .اھل سنت اين حقيقت را بازگو كرده اند

  :مناوى مى نگارد

 

   .١٩ه،ص ١٤١٦، انتشارات دارالفكر، ٣عبدالرؤوف مناوى: فيض القدير، ج  .1

سك به من أھل البيت،  قال الشريف: ھذا الخَبرَ يفھِم وجودَ مَن يكونُ أھ=ً » هَ الحَثُّ  والعترةِ الطاھرة فى كلِّ زمنٍ الى قيامِ الساعة ، حَتّىللتمُّ يتَوَجَّ
خبر (حديث  شريف (سمھودى) گويد: اين ١».أمانا ِ�ھلِ اِ�رْض، فااذھَبوُا ذَھَبَ أھلُ ا�رض المذكور الى التمسك به، كما أن الكتاب كذلك ، فلَذِلك كانوا

تا زمان قيامت، وجود دارد. ھمان گونه كه قرآن چنين است. در غير  و عترت، كه اھليت براى تمسك دارد،ثقلين) مى فھماند كه فردى از اھل بيت 
ساكنان زمين سبب ايمنى و بقايند ، و  پيامبر به تمسك به اھل بيت معناى درست نمى يابد. و از اين روست كه اھل بيت براى اين صورت ، فراخوان

  :زمين نماند) اھل زمين نابود مى شوند. ابن حجر نيز مى نويسد از عترت در آن گاه كه از ميان بروند (و فردى

در  ٢».مستأھلٌ منھم للِتمسّك به الى يوَمِ القيامة... و فى أحاديثِ الحثِّ على التمََسّك بأِھَلِ البيت اشِارةٌ الى عَدَم انْقطِاع»
 د. و به دامان عترت چنگ زنند. اشاره است به اين كهانگيزد كه به اھل بيت متمسك شون احاديثى كه مردمان را بر مى

  .ھمواره فردى از آنان كه شايستگى براى تمسك دارد، تا روز قيامت موجوداست

بازگو كرده اند. و نيز ع=مه  نيز ٥، كمال الدين جھرمى،٤، شھاب الدين دولت آبادى٣اين مضمون را ع=مه عجيلى
  جواھر» ورالدين سمھودى در، سخن ن ٧، و مولوى حسن زمان٦زرقانى

 

  .٢٠، ص  ٣فيض القدير، ج  .1

  .٩٠صواعق المحرقه، ص  .2

  .((به نقل از ذخيرة المآل ٦٧، ص  ٣- ٤عبقات ا�نوار ج  .3
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  .((به نقل از ھداية السعدا ٦٦ھمان ، ص  .4

  .(ھمان (به نقل از براھين قاطعه .5

  .((به نقل از شرح مواھب الدنية ٦٧ھمان ، ص  .6

  .((به نقل از قول مستحسن ٦٧- ٨ھمان، صص  .7

(19) 

  .ھمه استوارى مطلب را دو چندان مى سازد را در اين زمينه، در كتابھاى خود آورده اند. و اين ١»العقدين

تلف ، و بارھا آن را به مناسبتھاى مخ و از آن جا كه پيامبر گرامى اس=م صلي الله عليه و آله وسلم اين خبر را مى دھد
قرآن و عترت از حقيقتى استوار حكايت دارد، و واقعيتى است كه ھرگز  بازگو مى كند، روشن مى گردد كه جدائى ناپذيرى

، ھر علم ٢»فھو زَنْدَقةٌَ و شَيْطنَةَ كُلُّ علمٍ و كُلّ قولٍ رَدَّ على مُخالفِةَِ النبى صلي الله عليه و آله وسلم ،» تخلف نمى پذيرد. و
  .بى دينى و شيطنت است مخالفت با گفته پيامبر بينجامد، و سخنى كه به

اصلى اين است كه عظمت حديث ثقلين  اكنون رساله حاضر به تبيين برخى از نكات اين حديث گرانمايه مى پردازد. انگيزه
را پيامبر بارھا يابد. براستى اين سئوال بسى اساسى و مھم است كه چ نمايان شود. و بررسى ھاى بيشتر در اين باره ادامه

را دائر مدار  با تأكيد، بار ديگر مردمان را به تمسك به قرآن و عترت دعوت مى كند، و نجات و ھ=كت و در ھنگام رحلت
  .پيروى از اين دو ، و يا روى برتابى از آنھا مى داند

ت كه دگر بار اس=م را حيات اس اين كتاب روشن مى سازد كه ثقل اصغر و ھمتاى قرآن ، موعود آخرالزمان است. او كسى
برمى اندازد، دين واحد را در جھان مى گستراند، ھمگان را به  مى بخشد، به كتاب و سنت پيامبر عمل مى كند، تفرقه را

موجودات  فرا مى خواند. و حكومتى را بر پا مى دارد كه اھل آسمانھا و زمين و ھمه» حبل الله» آيين توحيد و اعتصام به
  مى گردند، و زمين را كه پر از ظلم وعالم خشنود 

 

  .٦٦ھمان ، ص  .1

  .((به نقل از ھداية السعداء ٥٦٨، ص  ١- ٢عبقات اbنوار ، ج  .2

  .ستم گشته است ، آكنده از عدل و داد مى سازد

بيت و عترت آن نسل پيامبر و از اھل  اين يگانه روزگار كه رسول گرامى آمدن او را بشارت داده، مردى از اين امت، و از
تأكيد كرده كه مسلمانان به دامنش چنگ زنند ، از او جدا نگردند ، در  حضرت است. او كسى است كه پيامبر در اين حديث

  .، به او محبت ورزند ، و در گستره ھدايتھايش راه جويند اطرافش گردآيند

  :مھدى گفته است لزمان وپيامبر صلي الله عليه و آله وسلم مسائل بسيارى در زمينه مسائل آخر ا

 (21) 

  از مدت خ=فت او ،

  ...و

كتاب مى رسد،  ٥٠تعداد آنھا نزديك به  اين مسائل ھمه در كتابھاى خاصى كه عالمان اھل سنت درباره مھدى نوشته اند، و
  .، نمونه ھايى از آنھاست» المشرب الوردى«، » البرھان» ، «عقدالدرر«، » عرفُ الوردى«آمده است. 

كه در ھر زمانى فرھيخته اى از  بارى ؛ حديث ثقلين از ھمراھى عترت و گسست ناپذيرى آن از قرآن خبر مى دھد، و اين
اى است كوتاه به بزرگى منزلت قرآن و عترت، و نقش اساسى اين دو  خاندان پاك پيامبر وجود دارد. و اين كتاب نيز اشاره
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دارد. ھر  ترت ، كه ھمان مھدى است، و در سنت پيامبر پيشينه اى استواريادآورى مصداقى روشن از ع در حيات آدمى. و

واژگون به اين مسأله حياتى مى نگرند، و  چند برخى از روشنفكر نمايان بر نفى آن اصرار مى ورزند؛ و با انديشه اى
شھامت نفى اصل دين و پردازھاى ذھنى خود مى جويند. و از آن جا كه  راھنماييھاى درست و سعادت ساز را در ساخت و

به  مھارتھاى موذيانه، در سنت زدايى و زندگى غيردينى مى كوشند، آنچه را اصول كلى است و سنت را ندارند ، با
مى آيد، و سازگار با اميال لذت  گرايشھاى نفسانى آنھا آسيب نمى رساند ، برمى گيرند و آنچه را كه به مذاقشان تلخ

گريھايشان را محدود مى سازد، توجيھات ناروا مى كنند. و بر آنند تا  ه طلبيھا و تجاوزجويانه خود نمى بينند، و سلط
گسترده تر برايشان  خود ھمسو سازند تا در فضاى بى دينى زمينه ھاى تأمين خواسته ھاى شھوانى بيشتر و دينداران را با

  فراھم آيد، و آدميان از انديشه مدينه آرمانى و در عين حال عينى و

(22)  

  .فراموش شده انسان نكوشند قابل تحقق اس=مى باز مانند، و در راستاى خواسته ھاى بحق و

در پرتو اصول و ھدايتھاى دينى،  اميد كه اين كتاب مورد توجه دانش پژوھان و معتقدان به آينده روشن و درخشان جھان
عترت و تحقق مدينه فاضله اس=مى به دست  آمدن فردى از قرار گيرد. و عظمت قرآن و عترت در دلھا بدرخشد و با

  .حق خود برسد. و ديگر بار اس=م بر سراسر گيتى حاكم گردد مھدى، آدمى به خواسته ھاى به

را به سوى اين دو فرا مى خواند و  حديث ثقلين با فريادى بلند و روشن تمسك به قرآن و عترت را مطرح مى سازد و ھمه
تجاوزگريھاى انسان ، در پرتو ھدايت قرآن و عترت مى داند. و فرمان  ظلمتھاى زمانه وراه ھدايت و رستگارى را در 

به چيزى فرا خواندم ، تا حدى  . ھر گاه شمار ا١»فاذا أمََرتكُم بشَِى ءٍ فأَتْوا منه ما اسْتطََعْتمُ«مى گويد:  پيامبر است كه خود
  .(ر بنديدبكا كه مى توانيد آن را انجام دھيد (نھايت ت=ش خود را

عمل بپوشانند. از ناپاكيھا و  بر مسلمانان است كه در حد توان به دعوت پيامبر درباره تمسك به قرآن و عترت جامه
و براى فراھم آمدن زمينه احياى مجدد اس=م به دست عترت  نارواھا خود را تزكيه كنند، از ھدايت الھى ھدايت جويند

دھند. و  مھدى (ع) بكوشند. و آنچه را بايسته است براى ظھور مصلح آخرالزمان انجاموسلم ،  پيامبر صلي الله عليه و آله
روزگار پرشكوه آن حضرت كه عزت بخش  در حالت آماده باش بسر برند، تا نداى آن مھدى ھمه جا طنين افكن شود و

  مسلمانان و احياگر

 

  .٢٢٣منتخب الصحيحين ، ص  .1

(23) 

بى حرمتيھاى مظلومان جھان پايان يابد. و آن مصلح حقيقى ھر چيزى و ھر كسى  . و رنجھا، نامردميھا و كمبودھا واس=م و قرآن است، فرا رسد
  .براندازد جايگاه بايسته اش قرار دھد. و ھمه طاغوتھا، زبردستان و زور گويان و زياده خواھان را را در

  (بنياد فرھنگى حضرت مھدى موعود (عج

اھل سنت كه اين حديث را در طول قرنھا در كتابھاى خود  و بزرگان ١نفر از اصحاب نقل كرده اند ٣٤حديث ثقلين را حدود 
بازگو  . اين حديث به وسيله راويان گوناگون، با تغيير اندكى درالفاظ، با كم و زيادھايى٢رسد نفر مى ١٨٧آورده اند، به 

مسلمانان را به اين حديث توجه داده، مختلف  ه و آله وسلمشده است. و مناسبتھا و موقعيتھايى كه پيامبر صلي الله علي
  ٤حديث تمسك (به قرآن و عترت) مى نامد. ابن حجر در كتاب صواعق ، آن را ٣است.

، سنن  ١٠، كَنزُ العمال ٩، مسند عبد بن حميد٨، مُسند احمد بن حنبل٧، مُستدرك٦، صحيح ترمذى ٥صحيح مُسلم
  تفسير ، ١٤، فيض القدير ١٣اbصول، جامع ١٢، سُننَ بيھقى١١دارمى

 

  .٥٧٥- ٨٣، صص  ١-٢و نيز ج  ١٠-١١، صص ٣-٤عبقات اbنوار ، ج  .1

  .١٥-٨٢٤، صص ١-٢ھمان، ج  .2
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  .١١ص  ٣-٤و ج  ٦٦٥ھمان ، ص  .3

  .٧٥صواعق المحرقه، ص  .4

ه ، ص  ١٤٠٧عزالدين،  ، چاپ اول (تحقيق دكتر موسى و احمد)، مؤسسه٥مسلم بن حجاج نيشابورى، صحيح، ج  .5
٢٦.  

  .٣٠٨، ص  ٢صحيح ترمذى، ج  .6

  .(دارالمعرفة (چاپ ١٤٨و ١٠٩،صص٣امام حافظ حاكم نيشابورى: مستدرك الصحيحين، ج  .7

  .(چاپ دار صادر) ،٥٩و  ٢٦و  ١٧و  ١٤، صص ٣، ج ١٨١ص  ٥و ج  ٣٦٦ص  ٤احمد بن حنبل: مسند، ج  .8

  .١٠٢، ص  ٧عبد بن حميد، مسند، ج  .9

  .(الرسالة (چاپ مؤسسه ١٧٢- ٧٦، صص ١على بن حسام الدين متقى ھندى: كنز العمال، ج  .10

  .((چاپ دارالفكر ٤٣١، ص  ٢ابن بھرام دارمى: سنن، ج  .11

  .(ه ١٤١٣(دارالمعرفة ،  ١٤٨، ص  ٢احمد بن حسن بيھقى: سنن بيھقى ، ج  .12

(26)  

، صواعق المحرقة ٦، اسد الغابة ٥، حلية اbولياء٤الخصائص ٣الجامع لÄِصول، التحاج ٢، تفسير در المنثور ١ابن كثير
است  ، نمونه ھايى از كتابھايى١٢، مجمع الزوائد١١، جامع الصغير١٠، المسند الجامع٩بغداد ، تاريخ ٨، طبقات الكبرى٧

رفته، و ابعاد آن شرح داده شده گ كه حديث ثقلين را آورده اند. در برخى از اين كتابھا، حديث بسيار مورد توجه قرار
  ١٣است.

  :نمونه ھايى از متن اين حديث چنين است

ترَِدُون عَلىَّ عن الثَّقلَيَْن فاَنْظرُوا كيف تخَْلفِوُنى فيھما  ايَّھا الناس... فأنىّ سائلِكُم حين«پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم :  .1
  نبََّأنى اللطيفُ الخَبير انھّما لنَْ يفَْترِقا حتىّ وا به b تضَِلوّا... و عترتى أھل بيتى، فأنهّ قدَْ ا�كبر كتابُ اللهّ ... فاستمسِك ؛ الثقِْلُ 

 

  .١٨٧ه ، ص  ١٣٦٨، چاپ اول، ١ابن اثيرجزرى: جامع اbصول ، ج  .1

  .٢١٧ص  ٢و ج  ١٩-٢٠، صص  ٣فيض القدير ج  .2

  .١١٤ص  ٩تفسير ابن كثير، ج  .3

  .٢٨٥،ص ١٤٠٣، دارالفكر، ٢يوطى: الدرالمنثورفى التفسيرالمأثور، جج=ل الدين س .4

  .348 ه ، ص ١٤٠٦، دارالمعرفة ،  ٣شيخ منصورعلى ناصف: التاج الجامع لÄصول، ج  .5

  .٢١نسائى: الخصائص ، ص  .6

  .٦٤، ص ٩و نيز ج  ٣٥٥ه ، ص  ١٤٠٩، چاپ اول ، دار الكتب العلميه ،  ١ابونعيم اصفھانى: حلية اbولياء ، ج  .7

  . ١٢، احياء التراث العربى ، ص  ٢ابن اثير جزرى: اسدالغابه ، ج  .8

  .٨٩و  ٧٥الصواعق المحرقة ، صص  .9
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  .١٩٤ه ، ص  ١٤٠٥، داربيروت ،  ٢ابن سعد: طبقات الكبرى ، ج  .10

  .٤٤٢-٤٣، صص ٨ابوبكر خطيب بغدادى: تاريخ بغداد، ج  .11

  .٥٥١ه، ص  ١٤١٣چاپ اول،  ، دارالجيل و شركة المتحده،٥ھمكاران: المسند الجامع، ج بشار عواد معروف و  .12

  .٤٠٢ه، ص  ١٤٠١، چاپ اول، دارالفكر، ١ج=ل الدين سيوطى، الجامع الصغير، ج  .13

م، صص  ١٩٦٧دوم، دارالكتاب العربى،  ، چاپ٩نورالدين على ابن ابى بكر ھيثمى: مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج  .14
  .٣٦٣، ص ١٠. و نيز ج ١٦٢ -  ٦٤

در دو جاى جامع الصغير مى آورد، در  به عنوان نمونه، ع=مه مناوى اين حديث را كه سيوطى با تغيير اندكى در الفاظ .15
  .١٩-٢٠صص  ٣و ج  ٢١٧، ص ٢كنيد به؛ فيض القدير ج  فيض القدير شرح مى دھد. براى آگاھى بيشتر رجوع

دولت آبادى در ھداية السعدا،  به شرح اين حديث پرداخته است. و شھاب الدين ٩٠كتاب صواعق، ص  ابن حجر نيز در
  .يكايك الفاظ و جمله ھاى اين حديث را توضيح مى دھد

(27) 

آييد، از دو چيز نفيس از شما مى پرسم ؛ پس نيك بنگريد  اى مردمان! آن گاه كه در رستخيز نزد من ١».يردا علىّ الحوض
 مى كنيد، ثقل و گرانبھاى بزرگتر كتاب خداست، كه اگر به آن چنگ زنيد، گمراه نشويد (و رباره اين دو پس از من چهكه د

از ھم جدا نشوند، تا در حوض  ثقل ديگر) عترت و اھل بيت من است. ھمانا خداى دانا و لطيف مرا خبر داده كه اين دو
  .د(ميقات و وعده گاه مخصوص در قيامت) نزد من آين

الثقلين ؛ أوّلھُما كتابُ اللهّ فيه الھُدى و النور،  اbَ يا ايھّا الناس... انى تارك فيكم«پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم :  .2
مردم (من به زودى فراخوان  ھان! اى ٢».اسْتمَْسَكوا به... و أھلُ بيتى ؛ أذَُكِّر كُم اللهّ فى أھلِ بيتى... فخذوا بكتاب اللهّ وَ 

ميان شما دو چيز گرانبھا برجاى مى گذارم ؛ نخست آن دو،  روردگارم را اجابت مى كنم و به سوى او مى شتابم) و درپ
 در آن است، پس كتاب خدا را برگيريد و به آن متمسّك شويد. و گرانقدر ديگر اھل بيت من كتاب خداست، كه ھدايت و نور

  .است، خدا را بيادتان مى آورم درباره اھل بيتم

بين صَنْعاء الى بصُرى، فيه عددُ الكواكب مِنْ  و أنََّكم واردونَ علىّ الحوض، عَرْضُه ما«پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم  .3
يدِاللهّ و اللهّ طَرْفهُ ب كيفَ تخَْلفِونى فى الثقلين، قيل و ما الثقََ=ن يا رسول اللهّ قال: ا�كبرُ كتابُ  قدََحانِ الذھب و الفضّة، فاَنْظرُوا

لھما  تضَِلوّ، و ا�صغرُ عترتى. و انھّما لن يفَْترقا حتى يرِِدا علىّ الحوض و سألتُ  طرفهُ بأيديكم، فتَمَسَّكوا به لنَ تزَِلوّا و لن
  ھمانا شما در حوض نزد من ٣».منكم ذلك ربىّ، و b تقُدَِّموھما فتَھَْلكِوا و b تعَُلِّمُوھما فانھّما أعَْلَمُ 

 

  .٣٥٥، ص ١لية ا�ولياء، ج ح .1

  .٢٦، ص ٥صحيح مسلم، ج  .2

  .١٦٢- ٦٣، صص ٩و نيز مجمع الزوائد، ج  ٧٥صواعق المحرقه، ص  .3

(28)  

ظرفھا ط= و نقره در آن قرار دارد. پس بنگريد (بعد از  مى آييد؛ گستره آن از صنعاء تا بصرى است، به شمار ستارگان
چگونه رفتار مى كنيد. كسى سؤال كرد: اى رسول خدا! اين دو چيز گرانقدر چيست؟  من) درباره دو چيز نفيس و مھم

آن در دست خدا و  صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: ثقل بزرگتر كتاب خداست، كه (ھمچون ريسمانى) يك طرف پيامبر
ز نلغزيد و گمراه نشويد. و دست يازيد، ھرگ طرف ديگر آن در دستان شماست (و رابط بين شما و خداست). و اگر به آن

نشدنى اند تا در حوض بر من وارد آيند. و اين تفكيك ناپذيرى و با ھم بودن  ثقل كوچكتر عترت من است. اين دو از ھم جدا
چيزى) نياموزيد (انديشه ھا ) من از خدا خواسته ام. از اين دو پيشى نگيريد، وگرنه ھ=ك مى گرديد. و به قرآن اين دو را،

  .ندانيد)، كه آنھا از شما آگاھترند ت خود را بر آنھا تحميل نكنيد، و خويش را داناترو نظرا
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تضَِلوّا بعَْدَھما أبدا ؛ كتابَ اللهّ و نسََبى، و لن يفترقا حتى  أنِّى خَلفَتُّ فيكم اثِْنتَيَْن، لنَ«پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم :  .4

كتاب خدا و نسََبمَ، اين  ا دو چيز بر جاى مى گذارم، كه پس از آن دو ھرگز گمراه نشويد؛در ميان شم ١».الحَوْضَ  يردا عَلَىَّ 
  .دو از ھم جدا نشوند، تا در حوض نزد من آيند

 اللهّ ... و عترتى اھل بيتى؛ و أنھما لن يفترقا حتى يرَِدا انىّ تاركٌ فيكم خَليفتَيَْن: كتابَ «پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم :  .5
  روم و در ميانتان دو من مى ٢».علىّ الحَوْضَ 

 

تحقيق حبيب الرحمن اعظمى)، چاپ اول، مؤسسه ) ،٣. و نيز نورالدين ھيثمى. كشف اbستار ج ١٦٦و صص  ٩، ص ٩مجمع الزوائد ج  .1
  .٢٢٣ه، ص  ١٤٠٤الرسالة، 

و نورالدين ھيثمى:  .175 ، ص١د، ج. و مجمع الزوائ٥٥١، ص ٥. و مسند الجامع، ج ٤٠٢، ص ١جامع الصغير، ج  .2
ه، ص  ١٤١٩اسماعيل شافعى)، چاپ اول، دارالكتب العلميه،  (تحقيق محمدحسن ٣مجمع البحرين فى زوائد المعجمين، ج 

٤٠٦.  

(29) 

اھل بيت من است. و اين دو از ھم جدا نمى شوند تا در  جانشين بر جاى مى گذارم ؛ يكى از آن دو كتاب خداست و ديگرى
  .ض بر من وارد آيندحو

بعدھما ؛ كتابَ اللهّ و سُنَّتى، و لنَ يفترّقا حتى يرَِدا علىّ  تركتُ فيكم شَيْئيَْن لن تضِِلوّا«پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم :  .6
رگز اين دو ھ شما دو چيز بر جاى مى گذارم كه ھرگز پس از آن دو گمراه نشويد؛ كتاب خدا و سنتّم، در ميان ١»الحوض.

  .از ھم جدا نشوند تا در حوض نزد من آيند

سَببَهُ بيِدَِه و سَبيَهُ باِيَْدِيكم،  - تعالى-تضَِلوّا؛ كتاب اللهّ  پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم : قد تركتُ فيكم ما انِ أخََذْتمُ به لنَ .7
كتاب خداى متعال، كه يكسوى  :گز گمراه نشويددر ميان شما چيزى را بر جاى نھادم كه تا آن را برگيريد ھر ٢».بيتى و اھل

  .آن در دست خداست و سوى ديگرش در دستان شما، و أھل بيتم

، »اثِْنتَيَن«، »خَليفتَيَْن«واژه ھاى  ،«ثقلين«چنانچه در اين احاديث م=حظه مى شود، در برخى از نقلھا به جاى واژه 
جلب توجه مى كند. و نيز در بعضى از احاديث » نسبى«، واژه »عترتى» ، است. و در حديثى به جاى كلمه»شَيْئيَْن«

جلب توجه مى  الفاظ حديث مشاھده مى شود. به عنوان نمونه در آغاز احاديث مختلف اين جم=ت و الفاظ تغييرات اندكى در
، »َ�رَانى يوُشك انَْ أدُْعى فأَجُيبفانىّ «، »دُعيتُ فأجُيب كأنّى قد«، »فانما انَاَ بشرٌ يوشك انَْ يأتى رسولُ ربىّ فأجُيب«كند: 

  انى«، »انىّ قانتٌِ فيكم اثنين«، »قد نبََّأنَى اللطيفُ الخبير ايَھّا الناّس! انّه«

 

  .٥٤٣و  ٢٩٢صص  ٣فيض القدير ج  .1

ل، غنيم بن عباس غنيم)، چاپ او (تحقيق ابى ب=ن و ٤ابن حجر عسق=نى: المطالب العاليه بزوائد الثمانية، ج  .2
  .٢٥٢ه، ص  ١٤١٨دارالوطن، 

(30)  

 انِىّ لكم«، ٢»انِىّ مقبوضٌ «، ١»يوُشَكُ ان اقُبضَُ قبَْضا سريعا«، »فأَجُيب فأنىّ مُوشكٌ أن ادُْعى«، »مُخَلِّف فيكم الثقَلَيَْن
مى كاھد. بلكه به قرآن و عترت ن و اينھا ھمه در معناى حديث تغيير اساسى پديد نمى آورد، و از اھميت تمسك ٣».فرََطٌ 

بيشتر تقويت مى شود، و بر استحكام سندى آن مى افزايد. و اين  جنبه صدور روايت از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم
مى  داراى مضمون يكسانند و گوناگونى راويان و طريق حديث، به نحوى تواتر معنوى حديث را گونه تعدد در الفاظ كه

  .رساند

  «سنتى«واژه 
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  :نكاتى، خالى از فايده نيست است، كه درباره آن يادآورى» سنتّى«اين ميان شايان توجه مى نمايد، كلمه آنچه در 

مانند سيوطى آن را روايت صحيح  حديث با اين واژه در برخى از كتابھاى معتبر اھل سنت مشاھده نمى شود. و كسانى .1
  .نمى داند

آنھا رسيده است و كسى در آنھا ترديد  روايات صحيحى كه از پيامبر درباره با توجه به جايگاه واbى عترت در اس=م و .2
عالمان اھل سنت نسل اندر نسل امرى مسلم است. بزرگان در كتابھاى خود  ندارد، لزوم گرامى داشت اھل البيت در ميان

  به نگارشو نيز در اين زمينه كتابھاى مستقل  ٤آورده اند.» فضائل اھل البيت«باب  بابى با عنوان

 

  .(به نقل از عقد النبوى) ٦٧٦و ص ». استج=ب ارتقاء الغرف«(به نقل از  ٥٧٥-٨٣، صص ١-٢عبقات ا�نوار ج  .1

  .«(به نقل احياء الميت ٦٢٥ھمان،  .2

  .((به نقل از درالمنثور ٦٢٧ھمان، ص  .3

، ابن حجر »باب فضائل أھل البيت» د به نام، بابى دار١٦٥-٦٨، صص ٩به عنوان نمونه ؛ ھيثمى در مجمع الزوائد، ج  .4
، عنوان ١٤٨، ص ٢ھمين عنوان آورده است. در سنن بيھقى، ج  ، بابى با٢٦٢، ص ٤عسق=نى نيز در مطالب العاليه، ج 

توجه  جلب» مسند أھل البيت«، عنوان ١٦٧، ص ٣در مسند احمد حنبل، ج ». بيته الذين ھم آله باب بيان اھل«چنين است: 
  .دمى كن

(31) 

اھل بيت، از فراخوانھاى اساسى سنت دانسته مى  درآمده است، مى توان گفت كه اھميت عترت و توجه به آن و شناخت
بكار » اھل بيتى«و » عترتى«سنت است. و احاديث فراوانى كه در آنھا واژه  شود، و تمسك به اھل بيت، مصداق تمسك به

  .ى سازد، و اط=ق سنت در اين جا به عترت منصرف استاز سنت را در اين مقام روشن م رفته، مراد

». بسُِنتّى عند فسادِ امُّتى له أجرُ مائة شھيد المُتمسّك«آمده است: » شفاء«مى گويد در كتاب » ھداية السعدا«ملك العلما در 
 اشد، و آن سنت دوستىگرايند، ھر كه چنگ در زند در سنت من، مر او را ثواب صد شھيد ب يعنى آن روز كه مردمان بفساد

  ١»قرآن و فرزندان رسول است

  :وى در فراز ديگرى مى نويسد

پس ھر كه با قرآن و فرزندان  ...عزيز من! دوستى و تمسك به اوbد رسول بفعل و قول مصطفى و به نصوص ثابت است»
انند راھبست، و فرداى قيامت او كتابيست، و اگر زھد كند م رسول تمسك ندارد، اگر چه علم اولين و آخرين بخواند، چون

  ٢را برو اندازند در دوزخ.

يقينى دانسته اند. سياق ك=م آنھا نشان مى  آورده اند، آن را از امور» سُنتّى«برخى از كسانى كه حديق ثقلين را با واژه  .3
زيرا ھيچ مسلمانى نمى  در حدى است كه آن را از سند بى نياز مى كند ؛ دھد كه روشنى حديث و مسلم بودن دbلت آن،

  به قرآن و سنت تواند در تمسك

 

  .٥٦٦-٦٨، صص ١- ٢. و نيز ج ٢٧٣- ٧٤صص  ٣-٤عبقات ا�نوار ج  .1

  .ھمان .2

(32)  

و  ١نداد. اساس اس=م و مسلمانى بر اين دو استوار است. شك كند، و آن دو را از عوامل اصلى و محورى ھدايت و نجات
 ندارد. ھمين ويژگى خود بر صحت ديگر واژگان حديث و درستى مضمون و جم=ت آن مى ددر اين مطلب ترديدى وجو
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ادعا شده است، چشم پوشيد و اصل  افزايد، و با توجه به آن مى توان از ضعف برخى از راويان كه در دسته اى از نقلھا

  .حتمى و يقينى دانست صدور حديث را از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم

راويان مختلف در كتابھاى گوناگون  و يا ھرد و، به وسيله» اھل بيت«و » عترت«ا توجه به كثرت نقل حديث با واژه ب .4
، مى توان »سنتّى«در قرون متوالى و نيز قلتّ نقل حديث با واژه  (تفسير، حديث، تاريخ و...)، از سوى عالمان اھل سنت

ظاھرى  راتب بيش از ديگر واژه ھاست، به ويژه آن كه اين واژه از نظربه م» سنتى«لفظ در واژه  دريافت احتمال تحريف
اشتباه » اھل بيت«و » عترت«ذكر واژه  بسيار شبيه است. و احتمال اين كه عالمان و بزرگان حديث در» نسََبى«به واژه 

  .باشند، بسيار بعيد به نظر مى رسد كرده، و معناى آن را مورد توجه قرار نداده

 -واbترين مجمع حديثى  - بخارى  در كتاب گرانسنگ و معتبر اھل سنت، يعنى در صحيح مسلم كه ھمتاى صحيح اين كه .5
  پايان حديث چند بار تكرار شده در ٢،»اذَُكّرُكم اللهّ فى اھَْل بيتى«است، جمله 

 

از تشنجاتى كه به جامعه اس=مى ھجوم مى آورد و  رھايى» :موسى محمدعلى در مقدمه اى بر كتاب احمد بن تيميه، (علم الحديث) مى نويسد .1
افكار وارداتى و فلسفه  انديشه ھاى خود حق را نادرست مى نمايانند، و به انحراف از سنت نبوى دست مى يازند، و رشد مى كند و فرقه ھايى كه با

ستيم... رھايى از ھمه اينھا در بازگشت به كتاب و سنت است. امروزه با آن روبرو ھ ھاى ناكارامد را دنبال مى كنند، و دغدغه ھا و اضطرابھايى كه
  .مى آورد» عترتى«به جاى » سنتى«پس از اين جمله، حديث تمسك را با لفظ  وى

  .٣٦٧ص  ،٤. و نيز؛ مسند احمد، ج ٧٧و نيز؛ منتخب الصحيحين، ص  ٢٦، ص ٥صحيح مسلم، ج  .2

(33) 

اھل «ميراث گرانمايه پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم ،  ثقل و يكى از دواست، خود تأييدى است بر اين كه يكى از دو 
و  سنت در زمان پيامبر در ميان مسلمانان امرى پذيرفته بود، و از نخستين گامھا در اس=م زيرا». سنتّ«است نه » بيت

نبود. و اين چنين ترغيب و ترھيب  مسلمانى به حساب مى آمد. از اين رو يادآورى و سفارش نسبت به آن، با اين شدت نياز
  .مسلمانان نمى نمود ويژه اى درباره آن، بجا و مناسب با شأن و منزلت

(34)  

  بخش

  دوم

 بررسى اسناد

  حديث ثقلين

(35) 

گرچه بنا بر ادعاى ھيثمى برخى از راويان اين حديث  حديث ثقلين از نظر سند خدشه ناپذير و از نظر دbلت روشن است
ولى در مجموع با توجه به جرح و تعديلھا و نظر به جوانب  ١آنھا اخت=ف است. رخى منكرند، و در بعضى ازضعيف و ب

آن تصريح كرده  شواھد و مؤيدات، حديث ثقلين در دسته احاديث صحيح قرار دارد، و عالمان بسيارى به صحت مختلف و
مى رسد، و به مناسبتھاى مختلف پيامبر آن را بازگو  ھھا نفراند، در بسيارى از كتابھا آمده است، و راويان از صحابه به د

  .كرده است

  اظھار نظر مسلم بن حجاج .1

ليس كلُّ شى ءٍ «درباره كتابش مى گويد:  امام مسلم حديث ثقلين را در صحيح خود به طرق متعدد روايت كرده است. و خود
تنھا آنچه در نظر خودم صحيح مى آمد، در اين كتاب نياوردم، » وا عليهما أجَْمَعُ  عندى صحيحٌ وَ ضَعْتهُ ھُنا، انمّا وَضَعْتُ 

  ٢آنچه را اجماعى است و ھمه بر صحت آن اتفاق دارند، نقل كردم. بلكه
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  .١٦٥-٧٧، صص ٩مجمع الزوائد، ج  .1

(36)  

ه بزرگان بسيارى چون: ابن ص=ح، ابو اسحاق و ابو و از اين گذشت ١تأييد مى كند. شيخ عبدالحق دھلوى نيز نظير اين اظھارنظر را از سوى مسلم
ابوعلى حنبلى، ابن فورك، ابن طاھر مقدسى،  اسفرائينى، شيخ ابو اسحاق شيرازى، قاضى عبدالوھاب مالكى، عبدالرحيم سرخسى حنفى، حامد

حديث ثقلين در  يد بى مورد است. پيداست كهو در آنھا ترد ٢قائلند كه صحت احاديث صحيحين قطعى است. ...عسق=نى، سيوطى، شاه ولى اللهّ و
  .احاديثى قرار مى گيرد كه علماء حديث به صحت آن اتفاق نظر دارند صحيح مسلم آمده است، و از اين رو حكم به صحت آن مى شود، و در دسته

  ديدگاه ابوعيسى ترمذى .2

به حساب مى آيد، و يكى از صحاح  ر مھم حديثحديث ثقلين را ترمذى در صحيح خود نقل كرده است، كه از كتابھاى بسيا
اھل شرق و غرب به صحت احاديثى كه در صحاح سته آمده  :سته است، كه درباره آن ع=مه طيبى در كاشف مى نويسد

. و فرََضُوا به صَنَّفْتُ ھذالكتاب فَعَرضْتهُ على علماء الحجاز،«خود درباره كتابش مى گويد:  ترمذى ٣است، اتفاق نظر دارند.
 الخراسان فرََضوا به، وَ مَنْ كان فى بيَْتهِ ھذ الكتاب، فكأنمّا عَرَضْتهُ على علماء العراق، فَرَضوا به. و عَرَضْتهُ على علماء

  اين كتاب را نوشتم، و از عالمان حجاز، ٤يتَكََلمّ. فى بيته نبَىٌّ 

 

  .٨٣٧، ص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .1

  .ھمان .2

  .ھمان .3

  .٨٥٢، ص ھمان .4

  .ھمان .5

(37) 

اين كتاب را پسنديدند. اين كتاب در خانه ھر كس كه باشد،  عراق و خراسان خواستم در باره آن اظھار نظر كنند، ھمه آنان
  .كه با او سخن مى گويد گويا در منزلش پيامبرى است

در زير آسمان صحيح تر ا  :گويدحافظ ابوعلى نيشابورى صحيح مسلم را بر ديگر كتب احاديث ترجيح مى دھد و مى 
نيز اين گفته را تأييد مى كنند، زيرا شرط مسلم در نقل  زاحاديث كتاب مسلم نمى توان يافت. دسته اى ديگر از عالمان

 بايد دو نفر تابعى ثقه از دو نفر صحابى روايت كرده باشند، و اين شرط (دو نفر راستگو روايت آنست كه حديث را دست كم
ع=وه بر عدالت مى بايست شرايط  تماد) بايد در طبقات راويان و سلسله سند تا خود مسلم محفوظ بماند. و راوىو مورد اع

  ١گروه در صحيح بخارى اين گونه دقتھا رعايت نشده است. شھادت را نيز دارا باشد. و پيداست كه به نظر اين

  نظر حاكم .3

اين حديث از احاديث  ٢».صحيح ھذا حَديثٌ «يدبن ارقم مى نويسد: حاكم نيشابورى در مستدرك پس از نقل حديث از ز
  .صحيح است

  قول ابن حجر .4

اين روايت (از نظر  ٣».روايةٌ صَحيحة ھى«ابن حجر در صواعق حديث تمسك را نقل مى كند، و آن گاه اذعان مى دارد كه 
  .سند) روايت صحيح است
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  .٨٣٩ھمان، ص  .1

  .١٤٨و  ١٠٩، صص ٣مستدرك الصحيحين، ج  .2

  .١٣٦صواعق المحرقه، ص  .3

(38)  

  نظر سيوطى .5

و گذشته از  ١آن را صحيح مى داند. سيوطى در جامع الصغير اين روايت را به دو طريق نقل مى كند. و بنابر ھر دو طريق
  .ده است، نقل كرده استرا اتقان داشته و داراى سند استوار بو اين در مقدمه كتاب خود مى گويد كه از احاديث آنچه

فى الكبير، كِ=ھما عن زيدِ بْنِ ثابت.  صح: bِ حمد فى مُسنده و الطبَرَانى«چنين است: » جامع الصغير«عبارت سيوطى در 
اين حديث را صحيح دانسته اند، و ھر دو از زيد بن ثابت روايت » الكبير» احمد در مسندش، و طبرانى در ٢».حديثٌ صحيح

  .حديث، حديث صحيح است نكرده اند. اي

  (نظر شھاب الدين دولت آبادى (ملك العلماء .6

گويا نقل مى كند و شرح مى دھد. و  حديث ثقلين را با قلمى شيوا و» شرح سنت«و در » ھداية السعداء«ملك العلما در 
  ٣»حديث، محدثان سلف و خلف مُتفق اند. در صحت اين«درباره سند آن در كتاب اخير مى نويسد: 

  توجه عالمان .7

اند. و در كتابھاى خود نقل كرده اند.  حديث ثقلين را بسيارى از عالمان اھل سنت در سده ھاى متوالى مورد توجه قرار داده
  كتاب صحيح مسلم و گذشته از ٤نفر است. ١٨٠تعداد اين كسان بيش از 

 

  .٢١٧، ص ٤و ج  ١٩-٢٠، صص ٣فيض القدير، ج  .1

  . ٤٠٢، ص ١، ج جامع الصغير .2

  .٥٥٩، ص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .3

  .٩-١٥، صص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .4

(39) 

حديث در صحيح بن خزيمه، صحيح ابو عوانه، مسند  صحيح ترمذى و مسند احمد و مسند عبد حميد و مسند دارمى، اين
 أبى عاصم)، ذرّية طاھره (دوbبى)، مصاحف (ابن ابن ابى دنيا)، كتاب السنة (ابن) بزار، مسند ابويعلى، و فضائل القرآن

سه گانه طبرانى، شرف النبوه  انبارى)، امالى (محاملى)، كتاب الوbية (ابن عقده)، كتاب الطالبيين (جعابى)، معاجم
 و گفته ابن جوزى را كه بر ناصحيح بودن اين حديث ناظر ١(خركوشى)، طرق حديث الثقلين (ابن طاھر) و... آمده است.

 ابن حجر، مناوى و... خطا دانسته اند. ابن حجر اين سخن را ناشى از غفلت مى داند و است، بسيارى از بزرگان ھمچون
سمھودى از اظھارنظر ابن  عالمان ديگرى ھمچون سخاوى، ٢مناوى برخاسته از توھم و ابن شيخانى راھى به خطا.
  ٣تعجب كرده اند. احشجوزى در اين باره در شگفت مانده اند. و از اين خطاى ف

  راويان حديث .8



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 105

                                                                                                                        
ثابت، ابوھريره، جابربن عبداللهّ ، ابو  راويان حديث ثقلين در ميان اصحاب به دھھا تن مى رسد، حذيفة بن أسَُيد، زيد بن

ابوذر، سلمان، ابن عباس، زيد بن ارقم، انس بن مالك، عمر و بن عاص،  سعيد خدرى، على بن أبى طالب، حسن بن على،
ابوقدامه  عبدالرحمان بن عوف، براء بن عازب، عبداللهّ حنطب، عدى بن حاتم، عقبة بن عامر، د بن أبى وقاص،سع

  ٤انصارى،... و فاطمه، ام سلمه و ام ھانى، از آن جمله اند.

 

  .٩٠٥، ص ١- ٢عبقات اbنوار، ج  .1

  .٩٠٦- ٧ھمان، صص  .2

  .٩٠٤ھمان، ص  .3

(40)  

حديث تمسك، از احاديث متواتر دانسته مى شود، كه مرتبه آن از  دد معتبر باشد، با اين ھمه راويانبنابراين كه در تواتر ع
  .گونه اى كه يقين به صدور حاصل مى شود، و احتمال توافق بر خ=ف وجود ندارد نظر سند قطعى است. به

ذرو أبى سعيد، و زيد بن ارقم، و  أبىفى الباب، عن «ترمذى پس از نقل حديث از جابربن عبداللهّ انصارى مى نويسد: 
  .بن ارقم، و حذيفه نيز نقل شده است اين حديث از ابوذر، ابوسعيد زيد ١».حذيفة بن اسُيد

و فى الباب ما يزَيدُ «و مى گويد:  اين حديث را به طرق متعدد نقل مى كند» جواھر العقدين«نورالدين سمھودى در كتاب 
  ٢».عَلىَ عِشرين من الصَحابة

سعيد خدرى و زيد بن ارقم نقل مى  پس از آن كه حديث را از ابو» استج=ب ارتقاء الغرف«شمس الدين سخاوى نيز در 
  ٣حديث را نقل كرده اند. نفر از اصحاب را برمى شمارد كه اين ٢٠كند، حدود 

لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة انّ  ثم اعلم«ابن حجر مكى نيز در صواعق درباره سند حديث اين گونه اظھار نظر مى كند 
  تمسك به قرآن و عترت، طرق بدان كه حديث ٤».وردت عن نيفّ و عشرين صحابياّ

 

، ص ٥. المسند الجامع، ج ١٤، ص ٣مسند احمد، ج  .٢٦، ص ٥. صحيح مسلم، ج ١٧٣، ص ١در اين زمينه رجوع كنيد به: كنزالعمال، ج  .1
 . صواعق المحرقه، ص٣٦٢، ص ٢. صحيح مسلم ج ١٤٧، ص ٣. اسدالغابة ج٦٤، ص ٩اbولياء، ج  . حليه١٦٤ص  ٩. مجمع الزوائد، ج ٥٥١

  .٢-١٠، صص ٣-٤نيز عبقات اbنوار، ج  . و١٩٤، ص ٢. طبقات الكبرى، ج ١٤٨، ص ٣. مستدرك، ج ١٩-٢٠، صص ٣فيض القدير، ج  .136

  . ١١، ص ٣- ٤عبقات اbنوار، ج  .2

  .٢٠، ص ٣. و نيز فيض القدير، ج ١١ ، ص٣- ٤عبقات اbنوار، ج  .3

  .١١، ص ٣- ٤عبقات اbنوار، ج  .4

  .ھمان .5

(41) 

  .اند فراوانى دارد، اين حديث را بيست و اندى از اصحاب نقل كرده

  مناسبتھاى نقل حديث .9

ه قال ذالك بحَِجّة الوِداع تلك الطرق أن و مَرَّ له طرقٌ مبسوطة... و فى بعضِ «در اين زمينه ابن حجر در صواعق مى نويسد: 
فى  مرضه، و قد اْمَتÄََتَْ الحُجْرة من أصحابه، و فى أخرى أنهّ قال ذلك بغِدير خُم، و بعرفة. و فى أخرى أنهّ قاله بالمدينة فى
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b ِتنَا فى اذ b لك فى تلك المواطن و مانعَ من أنهّ كَرَّ رَ عليھم ذ أخرى أنهّ قال لمّا قام خطيبا بعد انْصِرافه من الطائف... و

 طرق گسترده اى براى حديث تمسك در قبل ذكر گرديد... در ١».العزيز و العِترة الطاھرة غيرھما، اھِتماما بشِأن الكتاب
در بعضى گفته اند، آن حضرت در  برخى از آنھا آمده است كه پيامبر اين حديث را در حجة الوداع در عرفه، گفته است. و

بيان كرده است. طريق ديگر اين است كه پيامبر اين  -آمده بودند  در حالى كه اصحاب اطرافش گرد - مدينه ھنگام بيمارى
آن را  فرموده، و نيز آمده است كه آن حضرت آن گاه كه از سفر طائف برگشت، در ضمن خطابه اى حديث را در غدير خم

عليه و آله وسلم در اين جاھا و در مكانھاى  بر صلي هللايراد كرد... اين طرق با ھم سازگارند، زيرا مانعى ندارد كه پيام
از اين طريق مردمان به شأن كتاب عزيز و منزلت واbى عترت طاھره، بيشتر  ديگر حديث تمسك را بازگو كرده باشد، تا

  .اھميت دھند توجه يابند و

» حسن«كسى آن را در حد حديث  و اگراز آنچه گذشت مى توان دريافت كه حديث ثقلين از احاديث صحيح و متواتر است. 
  تنزل

 

  .ھمان .1

(42)  

توجھى نسبت به آن با ديانت سازگار نمى نمايد. و اگر از ھر حيثى به سند آن خدشه  دھد، بنابر آنچه علماء حديث در باره حديث حسن گفته اند، بى
در مى آيد كه تساھل در سند آنھا رواست. خطيب  ديث ترغيب و ترھيبباز ھم نمى توان از عمل به مضمون آن سربرتافت. زيرا در زمره احا شود،

آله وسلم فى فَضائلِ اbعمال و  سمعتُ النوفلى... يقول:... اذا رُوِينا عَنِ النبى صلي الله عليه و«باره مى گويد:  بغدادى به نقل از ابن سنجرى در اين
ھر گاه روايتى از  :احمد بن محمد سجزى به نقل از نوفلى و او به نقل از احمد حنبل مى گويد ١»ا�سانيد ما b يضََع حُكما و b يرفعه تسَاھَلْنا فى

  .حكمى را اثبات يا نفى نكند، از ضعف سندى آن چشم مى پوشيم پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم درباره فضائل اعمال بما رسد، و

  يادآورى .10

نمى كاھد، زيرا در حديث متواتر اخت=ف  د، كه نفى تواتر حديث ثقلين از اعتبار آناين نكته نيز شايان توجه به نظر مى رس
  :آن را ثابت مى دانند است. بعضى آن را در سنت نفى كرده اند و برخى

  شاطبى .1

از حديثى را يافت كه به طور متواتر  امام شاطبى مى نويسد: بيشتر نقل سنت با خبر واحد است، بلكه به ندرت مى توان
  ٢پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم نقل شده باشد.

  ابن ص=ح .2

 

  .١٣٤الكفاية فى علم الروايه، ص  .1

  .٢٧٩-٨٠أضواء على السنة المحمديه، صص  .2

(43) 

روايت كند، صحت آن قطعى است. و در علم حديث (و بحث  در نظر ابن ص=ح، آنچه را بخارى و مسلم يا يكى از اين دو
 گفته اخير ابن ص=ح را تأييد مى كند، و در آن جاى شكى» توجيه النظر«جزائرى نيز در  .) از متواتر بحث نمى شوداسناد

  ١نمى بيند.

  ابن تيميه .3

تواتر را به دو قسم لفظى و معنوى تقسيم  شيخ اbس=م ابن تيميه به كسانى كه حديث متواتر را نفى كرده اند مى تازد، و
در باور ابن تيميه  ٣و تواتر نزد علماء حديث از غير آنھا متمايز است. ٢وى عدد در تواتر شرط نيست، مى كند. در نظر

  ٤تواتر معنوى است. تواتر لفظى دارد، و احاديث شفاعت، حوض و... داراى» كَذَبَ عَلىَّ مُتعََمّدا... مَنْ «حديث 
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معنوى است. در روايتھاى  و ھم ٥ديث حوض ھم لفظىاز مجموع اين اظھار نظرھا مى توان دريافت كه تواتر در احا
  .واحدى مورد توجه و سفارش قرار گرفته است مختلف جمله ھا يكسانند، و در احاديث گوناگون معنا و مضمون

دارد، زيرا گذشته از پايان آن كه به  با توجه به اين نكته مى توان ادعا كرد كه حديث ثقلين در دسته احاديث حوض قرار
  «حوض«لفظ 

 

  .ھمان .1

  .١٥٧-٥٨علم الحديث، صص  .2

نزد عالمان حديث و ». العامه، ك... الحوض... فأھل العلم بالحديث والفقه قد تواتر عند ھم من السنة ما لم يتواتر عند» .3
  .(١١٩ھمگان متواتر نيست، مانند احاديث حوض... (علم الحديث، ص  فقه، از سنت اخبارى متواتر است، كه نزد

  .١١٩و ص  ٧١-٢علم الحديث، صص  .4

چند حديث ديگر نفى كرده اند  و احاديث حوض و» من كذب عَلىَّ «برخى از عالمان تواتر لفظى را در غير حديث  .5
  .(٢٨٠(اضواء على السنة المحمديه، ص 

(44)  

  .گاه سندى اين حديث مى افزايدو اين خود بر جاي ١است. ختم مى شود، در برخى روايتھا اوصاف حوض در آغاز آن آمده

است، كه خود جنبه صدور آن را  ھمچنين شايان ذكر است كه مضمون حديث ثقلين با جم=ت ديگر نيز از پيامبر نقل شده
شما را به كتاب خدا و عترتم  ٢».اوُصيكُم بكِتاب اللهّ و عترتى«فرمود:  تقويت مى كند. در كتاب شفاء از پيامبر نقل شده كه

 ٣».كتاب اللهّ و عترتى حسبك«كنم. و در بحر ا�نساب به نقل از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم آمده است:  مى سفارش
  .كتاب خدا و عترتم شما را كافيست

، زينت يابد، وى »لطافة المقال ايضاحٌ «مناسب است پايان بحث سندى، با سخن مولوى رشيد الدين خان دھلوى در كتاب 
  :مى گويد

تمسك » انىّ تاركٌ فيكم الثقَلَين«به حكم حديث  يا عاقلى تجويز مى كند كه اھل سنت با وجود اين كه مُتشََبِّث بثقلين اند، وآ»
bزم مى دانند. و حكم بوجوب محبت اھل بيت اطھار، مثل محبت سرور ابرار مى  را به عترت طاھره، مثل تمسك به قرآن

رسيده اند، ب= ضرورت  اخبار و احاديث فضائل حسنين را، كه به درجه متواتر معنوى وجود روايت نمودن ايشان نمايند. با
  ٤»روايات وجوب حبّ اين حضرات نداشته باشند. داعيه بل وجود ورود احاديث حرمت بغض ايشان، اعتقاد [به] مضمون

 

 

  .٧٥صواعق المحرقه، ص  .1

  .٢٧٣، ص ٣- ٤عبقات ا�نوار، ج  .2

  .ھمان .3

  .((به نقل از ايضاح لطافة المقال ٧٩٠-٩١، صص ١-٢ان، ج ھم .4

(45) 

  بخش
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  سوم

  بررسى د+لت

 حديث ثقلين

(46) 

الفاظ آن وجود ندارد، و مراد پيامبر صلي الله عليه و آله  حديث ثقلين از نظر دbلت واضح است. ابھام و اجمال در استعمال
  .توان دريافت وسلم را از آن به روشنى مى

  رح ع=مه مناوىش .1

  :سيوطى در جامع الصغير حديث را اين چنين نقل مى كند

ا�رْضِ، و عترتى اھَْلَ بيتى، و انِھّما لنَْ يفَترَّقا حتى يرَِدا  انىّ تاركٌ فيكم خليفتين: كتابَ اللهّ حبلٌ ممدودٌ ما بيَْنِ السماء و»
  .«الحَوْضَ  عَلىََّ 

  :را شرح مى دھد و مناوى در فيض القدير، اين گونه آن

ا«خر، و فى رواية بدل خليفتين، ثقلين، سَمّاھما به  زاد فى روايةٍ أحََدُھما أكبرُ من» خليفتين«بعدَ وفاتى » انى تاركٌ فيكم»
يل: السَبَبَ عَھْدَه. و ق قيل: ارَادَ به». ممدودٌ ما بينَ السَماءِ و ا�رض«أى ھو حَبْل » حبل«القرآن  « كتاب اللهّ «لعَِظْم شَأنْھما 

تفصيلٌ بعد اجمال بدbًََ أو بيانا، وَ ھُم أصحابُ الكِساء الذّين أذَْھَبَ  «أھل بيتى«بمثناة فوقية » و عترتى«المُوصِل الى رضاه. 
جْسَ و طھََّرھُم تطھيرا. و قيل: مَنْ حَرُمَتْ عليه الزكاةُ، اللهّ  حَهُ القرُطبى، يعنى انِِ ائْتمََرت عنھم الرِّ  م بأِوامر كتابه وَ انْتھََيْتمُوَرَجَّ

  بنِوَاھيه وَ اھْتدََيْتمُ بھُدى عِتْرتى وَ 

(47) 

و  القرطبى[و غيره]: ھذه الوصيةّ و ھذا التأكيد العَظيم، يقَْتَضى وجوبَ احِترامِ أھله اقْتدََيْتمُ بسِيرتھم، اھِْتدََيْتم فلم تضَِلوّا. قال
التخََلُّف عنھا. ھذا مع ما علم من خُصوصيتّھم  الفروض المؤكدة التى b عُذر �حدٍ فى ابِْرارھم و توقيرھم و مَحبَّتھم، وُجوبَ 

كما قال:  ،[بأنھّم جزءٌ منه، فانھم أصُُوله التى نشََأَ عنھا، و فروعه التى نشََأوا عنه [بھا بالنبى صلي الله عليه و آله وسلم و
بالمخالفةِ والعُقوق، فسََفَكوا من أھلِ البيت دماءَھم، و  عظيمَ ھذه الحقوقو مع ذلك فقابلََ بنو أمُية ». فاطمةُ بضعةٌ منىّ«

سَبَّھم و لعَْنھَم، فخالفوا المُصطفى  أسََرُوا صِغارَھُم، و خَرَبوُا دِيارَھم، و جَحَدوا شرفھَم و فضلَھم و استباحوا سَبوُا نساءَھُم، و
فضَيحَتھم يوم  نقَيضِ مَقصوده و أمُنيِتّه. فواخَجِلھم اذا وَقفَوا بين يديه، و ياقابلَوُه بِ  صلي الله عليه و آله وسلم فى وَصيتّه، و

أىِ الكتاب و العترة اى » لن يفترقا«اللطَيفَ اخَْبرََنى أنھّما  أى والحال أنھّما و فى روايةٍ أن» و انھّما«يعَْرِضون عليه. 
، و أشار بأِصِْبعََيْه. و فى ھذا مع »كھاتين» الكوثرََ يوم القيامة. زاد فى روايةاى » حتىّ يرَِدا عَلىَّ الحوضَ «زِمَيْن  يسَْتمَِرامت=

على  تصريحٌ بأنھما كتوأمين خلفھما، و وَصّى أمّته بحُسن مُعاملتھما، و ايثار حَقِّھما قوله أوbً انى تاركٌ فيكم تلويحٌ بل
و ا�سرارِ و الحكمِ الشرعية و كنوزِ الحقائق و  العلومِ الدينيةّ انفسھم، و استمساك بھما فى الدين. أما الكتاب فÄَِنهّ معدنُ 

ا�خ=ق، و محاسِنھُا  فÄَِنّ العُنْصُر اذا طابَ أعان على فھمِ الدين، فطَِيبُ العنصر يؤَُدّى الى حُسن خفايا الدقايق. و اما العترةُ 
رادُ بعِترته ھنا ؛ العلماءُ العاملون اذِھم الذين b يفُارقونَ القرآن. والم :تؤَُدّى الى صفاءِ القلب و نزَاھَتِه و طھارته. قال الحكيم

حثهّ ھنا على اتّباعِ عترته حَثهّ فى خبرٍ على  نحُو جاھلٍ و عالمُ مِخْلطَ، فَأجَْنبَىٌّ مِن ھذ المقام [المرام]،... و b يعارض اما
ا�صََحّ. بل فائدُِتهُ مزيدُ  مِ العام، b يوُجِب قصَْرَ العام على ذلك الفرَْد علىفردٍ من أفراد العام بحُِك اتبّاعِ قريش، ِ�نََّ الحُكم على

  ١قدَْرِه. اbِھتمام بشَِأنِ ذلك الفردُ، و التنَْويه برَِفْعَة

(48)  

نيز آمده است كه يكى از آن دو بزرگتر از ديگرى است. و  من پس از وفاتم در ميان شما دو جانشين مى گذارم، در روايتى
مشاھده مى شود. قرآن و عترت به خاطر بزرگى شأن و منزلتشان، ثقلين (دو » خليفتين» به جاى» ثقلين«در روايتى لفظ 

  .گرانمايه) ناميده شده اند چيز
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گفته شده، مقصود از حبل بودن قرآن  كتاب خدا، قرآن، رشته اى است بين آسمان و زمين. گفته شده مراد عھد خداست. و

  .را به مقام رضاى الھى برساند ه قرآن ھمچون وسيله اى مى تواند انساناين است ك

اجمال است و مراد از عترت را  عترت و اھل بيت معناى يكسانى دارند، اھل بيت به عنوان بدل يا بيان، تفصيل پس از
ى ويژه آنان را آراسته است. پليدى را از آنان زدوده، و به پاكيزگ روشن مى سازد، كه ھمان اصحاب كسايند. كسانى كه خدا

  .عترت كسانى از آنھاست كه زكات برايشان حرام است. قرطبى ھمين معنا را ترجيح مى دھد گفته شده مراد از

دستورات كتاب خدا عمل كرديد، و از آنچه  پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم در اين جمله ھا مى خواھد بگويد:) اگر به)
ھدايت جُستيد، و رفتار، كردار و گفتارتان را با سيره آنان ھمسو و سازگار  . و از ھدايت عترت،نھى كرده، دروى گزيديد

  .ھدايت مى يابيد، و گمراه نمى شويد .ساختيد

واجب مى كند، به گونه اى كه براى  قرطبى مى گويد: اين سفارش و اين تأكيد بس بزرگ، احترام اھل بيت را به طور مؤكد
  كسى عذرى

 

  .٦٩٧-٩٨، صص ١- ٢و عبقات ا�نوار، ج  ١٩-٢٠، صص ٣يض القدير، ج ف .1

(49) 

  .بيت محبت ورزند، به آنان نيكى كنند و بزرگشان بدارند باقى نمى ماند. براساس اين وصيت بر مسلمانان واجب است به اھل

پيامبر بر ھمه آشكار است. پيداست  به و اگر اين سفارش نبود باز ھم احترام و بزرگداشت آنھا واجب بود، زيرا نسبت آنان
كه پيامبر از آنھا برخاسته است، وشاخه ھايى ھستند كه بر اين درخت  اند كه آنان جزئى از وجود پيامبرند، ريشه ھايى

  .«فاطمه پاره تن من است«چنانچه پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم خود مى فرمايد:  .تناور روييده اند

با اھل بيت پرداختند، و آزارشان  اميه اين حقوق بس بزرگ را پاس نداشتند، و به مقابله و مخالفتو با اين ھمه، بنى 
ناسزا گفتند، كودكانشان را به اسارت گرفتند، و خانه ھايشان را ويران  دادند. خون عترت پيامبر را ريختند، به خانواده آنھا

پيامبر را زير پا  بر آنھا را مباح دانستند، و به اين وسيله وصيتفضلشان را انكار كردند، ناسزا و لعن  ساختند و شرف و
  .نھادند، و برخ=ف خواست و آرمان پيامبر عمل كردند

شوند روزى كه پرونده اعمالشان بر  چقدر شرمنده مى گردند، آن گاه كه به حضور پيامبر برسند!! و چه اندازه رسوا مى
  !!پيامبر عرضه شود

و عترت ھرگز از ھم جدا نشوند، و  ى آمده است كه خداى لطيف مرا خبر داده كه اين دو) يعنى كتابو اين دو (در روايت
  .نزد من آيند ھمواره با ھمند، تا اين كه روز قيامت در حوض كوثر

  .اين دو در روايتى اضافه شده كه پيامبر دو انگشت خود را كنار ھم نھاد و اشاره كرد مانند

است به اين كه، قرآن و اھل بيت  ، اشاره بلكه تصريح»انى تارك فيكم«در آغاز حديث آمده است  در اين عبارت و آنچه
  با ھم بر جاى گذاشته، و به امت (مانند دوقلو) دو چيز با ھمند. و پيامبر اين دو را

(50)  

، و در دين (و آنچه ص=ح دنيا و آنھا را بر جانشان مقدم بدارند سفارش كرده كه با اين دو بايسته و نيك رفتار كنند، و حق
گنجينه حقايق  كند) به اين دو متمسك شوند. زيرا كتاب خدا معدن علوم دينى و اسرار حكم شرعى است، آخرت را تأمين مى

جوھره پاك انسان را در فھم دين مدد مى رساند،  نھان است و كانون دقايق پنھان. و لزوم تمسك به عترت از آن روست كه
  .انجامد، و محاسن اخ=ق با صفاى قلب و طھارت آن پيوند مى يابد عنصر به حسن اخ=ق مى و پاكيزگى

اند كه از قرآن جدا نمى شوند.  حكيم ترمذى مى گويد: مراد از عترت در اين جا عالمان عامل است، زيرا آنان كسانى
  ...مقام بدورند عالمان ناپرھيزگار و آنان كه در واقع جاھلند، از اين
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قريش فرا خوانده است، با سفارشى كه در  اين كه پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم در خبرى مسلمانان را بر پيروى از و

زيرا بنا بر قول صحيح جريان حكم عام در فردى از افراد آن، موجب انحصار  .اين جا نسبت به عترت دارد ناسازگار نيست
  .قدر آنست تمام بيشتر شأن اين فرد را مى رساند، و يادآور علوّ فرد نمى شود، بلكه اين شيوه اھ عام در آن

  .سيوطى در جاى ديگر از جامع الصغير حديث را اين گونه مى آورد

فأُجيب، و أنا تاركٌ فيكم ثقلين: اوّلھما كتاب اللهّ فيه الھُدى  اb ايھّا الناس فأنمّا أنا بشََرُ يوُشَك أن يأَتى رسولُ ربىّ» اما بعد»
اسْتمَْسَكوا به، و اھل بيتى.  به و أخذ به كان على الھدى، و من اخَْطَاهَ ضَلَّ فْخَذُوا بكتاب اللهّ تعالى، وَ  النور، من استمسكو 

  ١»اھل بيتى اذَُكِّر كم اللهّ فى اھل بيتى، اذَُكِّركم اللهّ فى

 

 

  .٢١٧ص  ٢فيض القدير، ج  .1

(51) 

  :مى دھدو ع=مه مناوى آن را اين چنين شرح 

أى » فأجيب«يعنى ملك الموت » يأتى رسول ربىّ فانمّا أنا بَشَر يوشك أن«الحاضرون اوِ أعمّ » أما بعد اbَ ايَُّھا الناس»
لِعظم  سَمّا به» ثقلين و انا تاركٌ فيكم«أنه ينَْبغَى تلَقَيّه بالقبول، كأنّه مُجيبُ اليه باِخِتياره.  امَوت، كَنىَّ عنه باbجابة اشارةٌ الى

مَه» اوّ لھما كتاب اللهّ «شأنھما و شَرَفھا  كان  والنور، من استمسك به و أخذ به«من الضَ=ل » فيه الھدى«ِ�حََقِّيتهِ بالتقََّدُم  قدََّ
اللهّ تعالى، و فخَُذوا بكتاب «ميادينِ الحَيْرَةِ والشَقاوة.  أى اخَْطَأَ طريقَ السعادة و ھَلكََ فى» على الھدى، و من اخَْطَأهَ ضَلَّ 

ثانيھما أھل بيته و ھم من  و» و أھل بيتى«السَببَُ المُوصِل الى المقاماتِ العِليّة و السعادة ا�بديةّ.  ، فانه»استمسكوا به
التمسك بھم �نّ ا�مر لھم معاينةً فھم ابَْعَد عن المِحنة، و ھذا  حَرُمت عليھم الصدقه من أقربائه. قال الحكيم: حَضَّ على

اللهّ منه ناسخٌ و منسوخ، فارتفع  خاص، و ھم العلماء العاملون منھم، فخََرَج الجاھلُ و الفاسق،... و كما أنّ كتابَ  أريد به ُعامٌ 
 من الب=يا بغيرِ علمائھم الصُلحَاء. و حَثَّ على الوصّية بھم لما عَلمَِ ممّا سَيصُيبھَم بعده الحكمُ بالمنسوخ، ھكذا ارِْتفَعَْت القدُْوَة

  .و الرَزايا، انتھى

ره ث=ثا» اذَُكِّر كم اللهّ فى اھل بيتى» للتأكيد. قال الفخرُ الرازى: جعل اللهّ تعالى أھلَ بيته  أى فى الوصية بھم و احترامھم و كَرَّ
قال »: تتَمِّة«ھم. لغِير فى المَحَبةّ و تحَْريم الصدقة، و الطھارة، والس=م و الص=ة، و لم يقع ذلك مساوين له فى خمسة اشَْياء،

رِدَ عن عبداللهّ بن زيد عن أبيه أنه (عليه الص=ة و الس=م) قال:  وُ »: دُرَرُالسمطين«الحافظ جمالُ الدين الزرندى فى نظم 
لهَ اللهّ [تعالى مَن أحََبَّ « ةً حسنة، فمن لم يخلفنى فلَْيخُْلفِْنى فى أھلى خِ=فَ  ،[انَْ [يجعله ]ينُْسَأ له فى أجله و انَْ يمََتَّعَ بما خَوَّ

  ١».يوم القيامة مسودا وجھه فيھم بتره عمره، و ورد علىّ 

(52)  

مانند  - و غائب (اين زمان و زمانھاى بعد)، بدانيد كه من  اما بعد، ھان اى مردم كه در اين جا حاضريد، يا اعم از حاضر
از لفظ  پس او را اجابت كنم (يعنى بميرم. با اجابت فرستاده پروردگارم، (ملك الموت) بيايد، بشرم، نزديك است كه - شما 

  (.اختيار به مرگ تن در مى دھد مرگ، كنايه آورده، تا اشاره كند به اين كه بجاست آن را بپذيرد، گويا به

ناميده، به خاطر بزرگى شان و شرف  و من در ميان شما دو چيز گرانمايه بر جاى مى گذارم (دو چيز را نفيس و گرانقدر
داشته زيرا سزاوار تقدم است) در آن ھدايت است (از گمراھى)، و نور  ن دو)؛ نخست آن دو كتاب خداست. (كتاب را مقدمآ

سعادت به  زند و برگيرد، بر طريق ھدايت است، و ھر كس از آن روى برتابد گمراه مى شود (از راه ؛ ھر كس به آن چنگ
برگيريد و به آن متمسك شويد (زيرا قرآن  ك مى گردد). پس كتاب خدا رادور مى افتد، و در ميدانھاى حيرت و شقاوت ھ=

ابدى است). و اھل بيتم (چيز نفيس دوم اھل بيت من است، و آنھا كسانى از  راه رسيدن به مقامات بلند مرتبه و سعادت
  .(خويشان پيامبر است كه صدقه برايشان حرام است نزديكان و

است زيرا اين امر نسبت به اھل بيت با  م را بر تمسك به اھل بيت فرا خوانده و ترغيب كردهحيكم ترمذى گويد: پيامبر مرد)
و اين حكم عامى است كه از آن خاص اراده شده است. و مقصود از اھل  .حضور پيامبر آنان را از مشك=ت دورتر مى كند
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ناسخ و منسوخ  يلت را ندارند،... و چنانچه قرآناز اين رو كسانى از آنھا كه جاھل وفا سقند، اين فض بيت علماء عاملند،

  دارد، و با آمدن ناسخ، حكم منسوخ

 

  .٦٩٥- ٩٦، صص ١-٢ھمان و نيز عبقات اbنوار، ج  .1

(53) 

كرده آنھا قابليت تمسك را ندارد. پيامبر نسبت به اھل بيت مردم را سفارش  مرتفع مى شود. تمسك به اھل بيت نيز چنين است، كسان ناصالح از
  (.مى دانسته كه به زودى پس از وى آنان را ب=ھا و مصيبتھا در بر مى گيرد است، زيرا

گراميداشت آن ھا. پيامبر اين جمله را براى  خدا را بيادتان مى آورم درباره اھل بيتم (يعنى در سفارش نسبت به ايشان، و
چيز ھمسان قرار داده است  ٥اھل بيت پيامبر را با او در  گفته است: خداى متعال تأكيد سه بار تكرار كرده است. فخر رازى

آله وسلم و اھل بيت او  محبت، در حرمت صدقه، در طھارت و در س=م و صلوات. براى غير پيامبر صلي الله عليه و ؛ در
  (.اين فضيلتھا نيست

در آن جا روايتى از پيامبر صلي الله عليه  .نكته پايانى در اين باره، گفته حافظ جمال الدين زرندى در نظم دررالسمطين است
دوست دارد اجلش تأخير افتد، و از نعمتھاى خدا در دنيا بھره مند شود، بايد  ھر كس«و آله وسلم نقل مى كند كه فرمود: 

نزد من رو سياه  نسبت به اھلم، جانشينى نيك و بايسته باشد. و گرنه عمرش كوتاه مى گردد، و روز قيامت پس از من
  .اھد بودخو

  شرح ابن حجر .2

  :نويسد در صواعق المحرقه، ابن حجر ھيتمى، در تنبيھى حديث ثقلين را شرح مى دھد و مى

 -الفوقية ا�ھلُ و النسل والرَھْطُ ا�دنون  و ھى بالمثناة -سَمَّى رسول اللهّ صلي الله عليه و آله وسلم القرآن و عترته...»
  مَصون، و ھذانِ  خطير ثقَلَيَن، �ن الثقل كُلّ نفيس

(54)  

والحِكَمِ العليّه، و ا�حكامِ الشرعية، و لذاحَثّ صلي الله عليه و آله وسلم  كذلك؛ اذِ كُلّ منھما معدنٌ للِعلوم الدينية وا�سرارِ 
ِ الذّى جَعَلَ  عَلىَ ّÆِ ُقتداء و التمََسّك بھم، و التعليم منھم. و قال: الحَمْدbيا ثقلين لثِقِْل  فينا الحكمةَ أھلَ  ا البيت. (و قيل) سُمِّ

  .وجوبِ رعايةِ حقوقھما

رسوله،اذھم الذين b يفُارقون الكتاب الى الحوض. و  ثمُّ الذينَ وَقعََ الحَثُّ عَلَيھم منھم، انما ھم العارفون بكتاب الله و سُنةّ
b اللهّ اذھب عنھم الرجسَ و طَھّرھم  زُوا بذِالك عن بقَيةّ العلماء ِ�نتعَُلِّموھم فانھّم اعَْلمَُ منكم) و تمََيّ  يؤَُيدّ الخبرُ السابق (و

فھُم بالكرامات الباھرة المزايا فاَنِّھم  المتكاثرة و قدمَرَّ بعضھا، و سيأتى الخبرُ الذى فى قريش (و تعَُلُّمُوا منھم تطھيرا، و شَرَّ
�نھم امتازوا عنھم بخصويات bيشُاركھم فيھا بقيةُ  ولى منھم بذلك،اعَْلمَُ منكم). فأذا ثبَتََ ھذا لعِموم قريش فأھلُ البيت أ

  .قريش

ك به الى يوم القيامة، كما انََّ الكتاب  اشارةٌ الى عدم انقطاع متأھّلٍ منھم و فى أحاديث الحث على التمسك بأھل البيت للتمََسُّ
عُدول من اھَلِ  لذلك الخبر السابق (فى كُلّ خَلفٍَ مِن امُّتى و يشھد - كمايأتى  -�ھل ا�رض،  العزيز كذلك. و لھذا كانوا امَانا

  ...(بيتى

مْنا مِن مَزيدِ علمه و دقائقِ مُسْتنَْبطِاته  ثم احَقّ من يتَمََسّك به منھم امِامُھم و عالمُِھم علىُ بن ابى طالب (كرم اللهّ وجه)، لما قدََّ
هُ لمِا قلنا... لي الله عليه و آله وسلم اىَِ الذين حَثَّ علىقال ابوبكر: علىٌ عترةُ رسول اللهّ ص و مِن ثمََّ    ١».التمسّك بھم، فخََصَّ

خود را، ثقلين ناميده است. زيرا ثقل ھر  (پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم قرآن و عترت (خانواده و نسل و خويشان نزديك
  از آنھا معدن علوم دينىچنين اند. ھر كدام  چيز نفيس، ارزشمند و محفوظ است. و اين دو
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-٨٤و  ٦٦٥-٦٦، صص ١-٢و عبقات ا�نوار، ج  .(٥٥- ٦، صص ٢، (به نقل فضائل الخمسه من الصحاح الستة، ج ٩صواعق المحرقه، ص  .1

٦٨٣.  

(55) 

 مان را به تمسك و پيروى از اين دواز اين رو پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم مرد اند و اسرار و حكم بلند مرتبه و احكام شرعى را در بردارند. و
خاندان حكمت و علم را قرار داد. (و نيز گفته شده) كه  فرا خوانده و خواسته است كه از آنان علم بياموزند، و فرموده: سپاس خداى را كه در ما

  .شده اند كه رعايت حقشان بس گران و سنگين است اين دو از آن رو ثقلين ناميده

عارف به كتاب خدا و سنت رسول اند،  فرمايش پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم كسانى از آنھاست كهمقصود از عترت در 
به آنھا چيزى نياموزيد، كه آنان از شما «شوند. روايتى كه مى گويد:  زيرا آنانند كه تا ورود در حوض از قرآن جدا نمى

  .گفته را تأييد مى كند اين» داناترند

پاك ساخته است، و به كرامات آشكار و  ديگر عالمان اين است كه خدا آنان را از آلودگيھا و زشتيھا وجه تمايز اينان از
  .مزاياى فراوان مفتخرند

ھر گاه اين سخن درباره ھمه » عالمترند از قريش علم بياموزيد كه آنان از شما«درباره قريش روايتى است كه مى گويد: 
مى كند، زيرا آنان به خصوصياتى ممتازند كه قريشيھاى ديگر فاقد  ه اولويت صدققريش صادق باشد، درباره اھل بيت ب

  .آنند

براى تمسك اھليت دارد، تا قيامت.  در احاديث اصرار بر تمسك به اھل بيت، اشاره است به وجود پيوسته، كسى از آنان كه
در ھر «نان زمين اند. و حديثى كه مى گويد: سبب ايمنى براى ساك ھمان طور كه قرآن چنين است، و از اين روست كه آنان

  .شاھد اين مطلب است» گسترى از اھل بيتم، وجود دارد نسلى از امتم، عدالت

است، كه علم فراوان و استنباطھاى  و سزاوارترين كس از ميان ايشان براى تمسك امام و عالم آنھا على بن ابى طالب
  موشكافانه و دقيق

(56)  

، يعنى از كسانى كه پيامبر خواسته مردمان به آنان »خداست على عترت رسول«خاطر ابوبكر گفته است: دارد. و به ھمين 
  ...متمسك شوند

اbحاديث المُقْتصَِرة على الكتاب، ِ�نّ السنةّ  و فى رواية: كتاب اللهّ و سُنتّى، و ھى المراد من«نيز ابن حجر اشاره مى كند: 
بھما من أھل البيت و  ذِكرِھا، فالحاصل انَّ الحَثَّ وَقعََ على التمسك بالكتاب و بالسنة و بالعُلماء ه عنمُبيَنّة له، فأَغَْنىَ ذِكُر

در روايتى دو چيز گرانمايه به جاى كتاب خدا و عترت،  ١».الساعة يسُتفادُ مِن مجموع ذلك بقاءُ ا�مورِ الث=ثة الى قيامِ 
روايات)  احاديثى است كه بيانگر قرآن است، از اين رو ذكر كتاب (دراست. و مراد از سنت  كتاب خدا و سنت آمده

  .دربردارنده سنت نيز ھست، و با آوردن لفظ كتاب نيازى به ذكر لفظ سنت نيست

  .از اھل بيت كه عامل به اين دو اند حاصل اين كه اصرار (و فراخوان) پيامبر بر تمسك به كتاب و سنت است و بر عالمانى

  .قيامت باقى اند اينھا استفاده مى شود، كه اين سه (كتاب، سنت و اھل البيت) تا قيام و از مجموع

  شرح عالمان بزرگ ديگر .3

، سعدالدين ٣در كاشف) ٧٤٣، طيبى (م ٢در شرح صحيح مسلم) ٦٧٦عالمان بزرگ ديگر چون محيى الدين نووى (م 
شھاب الدين دولت آبادى (ملك  ٥دررالسمطين)، ر نظمواندى، د ٧٥٠زرندى (م  ٤در شرح مقاصد)، ٧٩١تفتازانى (م 
  ٨٤٩العلماء) (م 

 

  .٦٦٤-٦٦، صص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .1
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  .٦٥٥ص  ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .2

  .٤٩٤-٩٦ھمان، صص  .3

  .٥٢١ھمان، صص  .4

  .٥٠٧- ٨ھمان، صص  .5

(57) 

 ٣در جواھر العقدين)، ٩١١نورالدين سمھودى (م  ٢در رساله عليه)، ٩١٠م= حسين كاشفى (م  ١در ھداية السعداء)،
در نسيم  ١٠٦٩خفاجى (م  ٥در لمعات)، ١٠٥٢عبدالحق دھلوى (م  ٤، در شرح شفا)،١٠١٤م=على قارى (م 

در  ١٢٧٠ولى اللهّ لكھنوى (م  ٨در شرح مواھب)، ١١٢٢زرقانى (م  ٧در سراج منير)، ١٠٧٠عزيزى (م  ٦الرياض)،
شمس الدين سخاوى،  توانه ھاى علمى ھمچون، روزبھان خنجى، ابن ايثر جزرى، ابن منظور،و اس ٩المؤمنين)، مرآة

ھر كدام جداگانه و يا به  ١٠سيوطى و... مولوى حسن زمان، مولوى حسن خان، بدخشى، سيدشريف جرجانى، عجيلى،
نچه از ابن حجر و مناوى نقل پرداخته اند، و مضمون سخنان آنھا در آ مناسبتى به شرح مبسوط يا بخشى از حديث ثقلين

فارسى شرح  كم و زياد، موجود است. در اين جا مناسب است سخنان يكى از آنان كه حديث را به زبان گرديد، با اندكى
  .كرده، نقل شود. تا اھميت مطلب روشنى بيشترى يابد

  شرح ملك العلماء .4

  :ملك العلماء در ھداية السعداء پس نقل حديث مى نويسد

  رت رسالت صلي الله عليه و آله وسلم چون حجة الوداع باز گشت، يعنى چونحض»

 

  .٥٥٧-٧١ھمان، صص  .1

  . ٦١٩ھمان، ص  .2

  .٦٣٨ھمان، ص  .3

  .٦٨٩-٩٤ھمان، صص  .4

  . ٧١٩-٢٠ھمان، صص  .5

  .٧٢٢-٢٤ھمان، صص  .6

  .٧٣٠-٣١ھمان، صص  .7

  .٧٣٤-٣٨ھمان، صص  .8

  .٧٨٦ھمان، صص  .9

  .٢٦-٣٠٠، صص ٣-٤ان، ج ھم .10

(58)  

فرمود: س=م من بر كسى كه در اين مقام بيايد. در  مصطفى صلي الله عليه و آله وسلم در حج حاجيان را وداع كرد و
ھر چند باز مى گردانيد، نه ايستاده تا خم كه منزلست رسيده، پس مصطفى صلي الله  حاجيان نوحه و غلغله شد و خلق را

الله عليه و آله وسلم برآمد.  فرمود كه پاbنھاى اشتران انبار كنند و بطريق منبر سازند، پس مصطفى صلي و آله وسلم عليه



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 114

                                                                                                                        
ببينيم؟ فرمود: قرآن و فرزندان من بجاى من بعد من ببينيد، و اگر  ياران گفتند: يا رسول اللهّ ! قائم مقام بجاى تو كه را

  .دزنيد بعد من ھرگز گمراه نگردي چنگ برين ھر دو

  ١»متمسك ايشان ھرگز گمراه نگردد. پس بدين حديث ثابت شد كه بقاء ايشان تا قيامت باشد و ازيشان راھنمايان بحق اند،

  :مى دھد ، به طور مفصل (كلمه به كلمه و جمله به جمله) حديث را شرح»شرح سنت«و در كتاب 

  «نزل غدير خم«قوله: 

قيامت آيند، اين نصيحت از سر تازه  د، تا ھر كه از حاجيان در آن موضع تاچون در موضع غدير خم آمد، اين نصيحت كر
  .شود و ياد دارند

  «أمر أن يجُْمَعُ رِحالُ اÇبل«قوله: 

شود، كسى را بعد ؛ خ=ف و اخت=ف  (...) فرمود تا پاbنھاى اشتران جمع كنند تا ھر يكى از صحابه بشنود و مجموع عليه
  ...مٌ للھدايةنباشد، �نهّ أمرٌ عظي

  «قام«قوله: 

  ...ايشان بود از آن كه آواز ايستاده اشھرست و ابلغ، و غرض مصطفى در قيام تعليل اكرام و تعظيم

 

  .٢٧١-٧٢، صص ٣-٤و ج  ٥٥٨، ص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .1

(59) 

  «.فحََمِدَ اللهّ و أثَْنى عليه«قوله: 

  ...د، و تمسك بديشان امرى عظيم استتا معلوم شود قرآن و فرزندان عظيم القدرن

  «ذَكَرَ «قوله: 

  .و خدا را بسيار ياد كرده (...) تا دلھا نرم بلرزد، و به اميد نزديك شوند

  «و وَعَظَ «قوله: 

  ...آن تخم ميوه دھد پند داد و دلھا نرم گردانيد، زيرا چون تخم در زمين بريزى اول نرم كنى، آن گاه

  «!اسيا ايَّھا الن«قوله: 

يتَناول جميعَ بنى آدم العاقلِ و غيرِالعاقل، الحاضرو  يا، نداء، أىّ، اسمُ المنادى،ھا، كلمةُ تنبيهِ المُخاطب، الناس، اسِمٌ عام ...
  .اbّ انَّ المرادَ ھھنا العاقلون البالغون، مبلغ الخطاب دون المجانين و اbطفال الغائب، الصغير و الكبير،

  «بشََرٌ انما) أنا «(قوله: 

  ...ملك بود تا كسى انكار نيارد از اوbد او از آن كه بشر را ولد باشد، و نيز كسى نگويد كه

  « و انىّ تركتُ و تاركٌ «قوله: 

  ...آريد و حال اينست كه من مى گذارم در شما متروكه يادگار، تا از ديدن آن مرا ياد
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فرزندان سپارند. امُّتى ابْنائى فأَنَاّ ابَوُھم.  به نزديك رسد متروكه به تاركٌ، از آن گفت، زيرا چه رسم پدرانست كه چون موت

  .ايشان ]ھر آينه به امت سپرد [امتم فرزندان من ھستند و من پدر

  «فيكم«قوله: 

  نگفت، تا امت مقام و محل قرآن» انى تاركٌ لكم و ِ�جَْلكِم«بدان كه 

(60)  

  ...چنانچه كيسه مال را سپر ب=ست ايشان، امت سپر باشد، و سادات را باشد، و در بليات و ناكامى

  «ان تمََسّكتمُ بھما لن تضَِلوّا من بعدى«قوله: 

از اين ھر دو ترك دھد، يا قرآن را يا  شرط ھدايت آنست كه اگر تمسك كنيد بدين ھر دو ھرگز گمراه نگرديد، پس ھر كه يكى
  ...گمراه تواند بود وفرزندان رسول را يا تمسك نكند، ھدايت نيابد 

  «الثقَلَيَْن«قوله: 

  ...وصف كنند و عرب را عادتست چيزى كه بفضل و شرف ياد كنند آن را به ثقل و رجحان و وزن ...

  .«كيف تخلفونى فيھما«و قوله: ». يرَِدا و لن يفَترَّقا حتى«، و قوله: »انِ تمََسَكْتمُ بھما«و قوله: ». فيكم«قوله: 

مجموع يعنى قرآن و فرزندان برابرست.  ر مذكوره قرآن و فرزندان رسول جمع كرد تا اشارت باشد كه تعظيمدر جميع ضمائ
نباشد، اگر از يكى منكر شوى و بر يكى ايمان آرى ايمان نباشد، و » ببعض نؤمن ببعض و نكفر«و ھيچ كسى از گويندگانِ 

  ...شدىبمرتبه تعظيم برابر نمودندى، جمع ضمير جايز ن اگر ھر دو

  «كتابَ اللهّ و عترتى«قوله: 

الشَيْئيَن فى العطف (الحكم) و ا�صلُ فيه الواو، و  ذكر بالعَطف. قال الشيخ اbمام عبدالقاھر الجرجانى: العَطْف ھو الجمعُ بين
اھل اللغة و  عامّةُ  الجَمْع بين المعطوف و العطف فى الحُكم الذى ھو اbثبات او النفى، و عليه ھو لمُِطلق الجمع عندنا، اى

ةُ الفتَْوى   .ائَمَِّ

  .«خُذوا بكِتاب اللهّ وَ اسْتمَْسَكوا به«قوله: 

  يعنى: ثابت و محكم باشيد در دوستى قرآن و فرزندان من از آن كه

(61) 

  ...است حبّ قرآن ع=مت حب خداست، و حبّ اوbد من ع=مت حبّ من

  «عترتى«قوله: 

  .رة ؛ فرزندان و فرزندانِ فرزندانفى تاجِ ا�سامى، العت ...

  «اھل بيتى«قوله: 

  ...اھل بيت الرجل: ولده و ولد ولده» النكات«فى 

  « اذكّر كم اللهّ «قوله: 
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فى الحديث: فذََكِّروه، اى فاَجَِلُّوه، ِ�نّ  :«تاج المصادر«بدان كه ذكر را از باب تفعيل فرمود از بھر بزرگى دادن ايشان. فى 

  (بزرگداشتن شى ء اجِ=له (اbج=لفى ذِكر ال

  ...دوستى فرزندان خود، تا فراموش نكنيد يعنى: مى دارم شما را در دوستى فرزندان خود و ياد مى دھانم شما را خداى، در

قا«قوله:    .«لنَْ يفَترََّ

ر دو از تعظيم و فضل و شرف نشود اين ھ ، لن براى تأكيدست و لن اينجا براى تأييد است. يعنى جدا»لنَْ ترَانى«در محل 
  .در دنيا و عقبى

  «حتى يرِِدا عَلىََّ الحوضَ «قوله: 

  .ھرگز جدا نشود تعظيم قرآن و فرزندان رسول اللهّ تا آن كه بيايند بر حوض كوثر

نافق آن جا موحد از ملحد، و موافق از م ذكر كوثر كرد، تا يادآرند از آن كه ھمه را ورود بر كوثر باشد، مؤمن از مشرك، و
  .خاندانست آمدن دھند، و منافق را از دور برانند جدا گردد،... يعنى: بر حوض كوثر ھر كه محب

  «.فانظروا كيف تخلفونى فيھما«قوله: 

(62)  

لْنا«تعالى:  النظََر بمعنى اbعتبار و التأمّل. لقوله»: تاج المصادر«فى  كسى كه از  و الخَلفَ و الخِ=فه: بجاى» انُْظرُ كيف فضََّ
  .ايستادن و الخِلْف: از پى كسى در كسى در آمدن و خلف بودن تو بوده

ثم جَعَلْنا كم خَ=ئفَِ فى «خواھيد بود.  يعنى: پس عبرت گيريد و انديشه كنيد كه بعد من با قرآن و فرزندان من چگونه
  «تعَْمَلون اbرض من بعد ھم لنِنَْظرَُ كيف

بئِْسَما خلفتمُونى مِن «نگويم شما را:  ه به ايشان خواھيد كرد، خلف بد مباشيد، تا فرداھر آينه خداوند مى بيند آنچ
  ١».بعدى

  :ملك العلماء در جلوه دوم مى گويد

ةٌ فلَْيحَْذَرِ الذين يخُالفون عن امَرِه انَْ تصُيْبھَم فتن» :الجلوة الثانيه: فى مذمة من b يتمسّكھم (b يتمسك بھم) قال اللهّ تعالى»
  .«...اليم وَ مَنْ يشُاققُِ الرسولَ  او يصُِيبھم عذابٌ 

پس ھر كه بجا نيارد و منكر  .عزيز من! دوستى و تمسك به اوbد رسول به فعل و قول مصطفى و به نصوص ثابت است
 آتيكُم الرسولُ فخَُذوه و ما و ما«، قال اللهّ تعالى: »ا«خر و ما ھم بمؤمنين مَن يقول آمناّ باÆّ و باليوم«گردد، از قومى باشد: 

  .«نھَيكم عنه فاَنْتھوا

  .عن ابن مسعود أنه عمومٌ (عام) فى كُلِّ ما أمََرَھم النبىُّ و نھََاھُم عنه

سودمند نباشد و فردا سياه رو  پس ھر كه تمسك بقرآن و اوbد رسول نكند، اگر چه ظاھر خود را مؤمن گويد ايمان او
  ٢»گردد.

  حديث ثقلين واژگان عمده .5

 

  .٥٥٨-٦٥، صص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .1

  .٥٦٧ھمان، ص  .2
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(63) 

  :انجام گيرد اكنون بجاست درباره واژگان عمده و اساسى حديث بررسى بيشتر

  آ. ثقلين

  :فته استو... در آيات قرآن بكار ر» ثقَيل» و» أثْقال«، »ثقَلُتَ«، »الثقََ=ن«، »ثقِال«واژه ثقلين ريشه قرآنى دارد 

پروردگار شما كسى است كه از باب بشارت به  ١».ثقِاbً  ھو الذى يرُسل الرياحَ بشُرا بين يدى رَحْمَتهِ حَتىّ اذا اقَلََّتْ سَحابا»
  .مى فرستد تا ابرھاى سنگين (و متراكم را شكل دھند) و جابجا سازند رحمتش (بر جانداران) بادھا را

« ًbحكومت دينى در جامعه در دسته ھا و يا در  (در راستاى تحقق اھداف دينى و استوارى دين و ٢».انِفرِوا خِفافا و ثقِا
جوان و سبكبال و آسوده خاطر و توانمند، و خواه تھيدست و عائله دار و  حالت) سبك و سنگين (آسانى و دشوارى، خواه

  .(خانواده و سالمند) ھجرت كنيد (و بپاخيزيد دل نگران مال و

  ٣ل در سوره رعد نيز استعمال شده است.واژه ثقا

پردازيم (و فارغ از ھر شغلى به شما رسيدگى مى  اى دو چيز گرانمايه به زودى به شما مى ٤».سَنفَْرُغُ لكم ايَُّه الثقََ=ن»
  .(كنيم

اجتماعى آنھا)  عمر و ت=شھاى فردى و كسانى رستگارند كه (حاصل زندگى، ٥».فمِن ثقَلتَ موازينه فاولئك ھم المفلحون»
  .است (بارى سنگين (و اندوخته اى بايسته و ارزشمند

 

  .٥٧): ٧سوره اعراف ( .1

  .٤١): ٩توبه ( .2

  .١٢): ١٣رعد ( .3

  .٣١): ٥٥رحمن ( .4

  .١٠٢): ٢٣و مؤمنون ( ٨): ٧اعراف ( .5

(64)  

از ساعت (لحظه فرا رسيدن رستاخيز قيامت)  ١».كم اbّ بغتةً b تأَتْيِ يسَْئلَونك عَنِ السّاعة... ثقَلَُتْ فى السماوات و ا�رض،»
و جز ناگھانى واقع  پرسند... (بدان كه واقعه رستاخيز) در آسمانھا و زمين گران و سنگين است، و عظمت دارد از تو مى

  .نشود

نگين (ارزشمند و در حسابرسى) بارش س كسى كه (در قيامت و روز ٢».فامّا من ثقَلتَ موازينه، فھو فى عيشة راضية»
  .دارد خور توجه) است، عيش و زندگى پسنديده و خشنود

سنگين (و بس مھم و ارزشمند و سرنوشت  (به زودى بر تو قولى (كلمه ھا و جمله ھاى ٣».أنا سنلقى عليك قوbً ثقي=ً »
  .ساز) فرو افكنيم

عملكردشان را كه از آن ھا جدا نشدنى است) بر دوش  بار (و حاصل كافران ٤».و ليَحَْمِلنُّ اثَْقالھَم و اثَْقاbً مع اثَْقالھِم»
  .(تبعاتى از كارھاى ديگران را كه به وسيله آنان به گمراھى و انحراف گراييده اند كشند، و نيز ھمراه آن بارھايى (و
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خداوند چھار پايان را براى شما آفريد...  ٥».ا�نَْفسُ اbّ بشِِقِّ  وَ ا�نعام خَلقََھا لكم... و تحَْمِل اثَْقالكم الى بلدٍ لم تكونوا بالغيه»

با زحمت و رنج مشقت  بارھاى سنگينتان را به شھرھا حمل مى كنند، و اگر آنان نبودند شما نمى توانستيد جز اين حيوانات
  .زا اين بارھاى گران را به شھرھا ببريد

  :راغب در ماده ثقل چنين مى گويد

 

  .١٨٧): ٧اعراف ( .1

  .٦- ٧): ١٠١قارعه ( .2

  .٥): ٧٣مزمل ( .3

  .١٣): ٢٩عنكبوت ( .4

  .٧و  ٥): ١٦نحل ( .5

(65) 

به طرفى كه برترى دارد، سنگين گفته مى شود. اين ماده در  سنگينى و سبكى مقابل ھمند، ھنگام... وزن و يا اندازه گيرى،
  .شود گردد... ثقيل و خفيف بر دو وجه استعمال مى رود، و پس از آن در معانى استعمال مى اصل در اجسام به كار مى

  ...اعتبار غير آن به نحو مضايفه، و آن اين است كه به چيزى سنگين و سبك گفته نمى شود مگر به .1

كلوخ. و خفيف به اجسامى گفته مى شود  استعمال ثقيل در اجسامى كه تمايل به فرود آمدن به پايين دارند مانند سنگ و .2
  :ك=م ابن منظور در اين زمينه چنين است مضمون ١صعود متمايلند مانند آتش و دود.كه به 

است. به بار سنگين ثقل گويند... در نظر عرب  ثقِلَ (سنگينى) نقيض خفت (سبكى) است. جمع ثقِلَ، ثقِال، و جمع ثقِْل اثَْقال
  .د يا بميرد زمين احساس سبكى مى كندبر زمين، آنگاه كه كشته شو دbور قھرمان و بخشنده وزنه و بارى است

انا سَنلُْقى عليك «گفت. معناى ثقيل در آيه  به گناه نيز ثقِل گفته مى شود. و به ھر چيز نفيس، ثقَلَ، و ثقيل و ثاقل مى توان
انسان  زيرا حرام و ح=ل و ھمه اوامر خدا با قبول نوعى زحمت ھمراه است و بر .سنگينى عمل به آن است» قوbً ثقي=ً 

كسان مسافر است و ثقِلَ به  نمايد و ادا نمى گردد. و گفته شده كه مراد واجبات الھى است. ثقَل به معناى كاb و سنگين مى
  خداوند در قرآن جن و انس را ثقَلَيْن ناميده، زيرا آن دو را .معناى شدت يافتن مرض. ثقَلَ به معناى ثقِل نيز آمده است

 

  .٧٩-٨٠ه، صص  ١٤٠٤دفتر نشر كتاب،  وف به راغب اصفھانى: المفردات فى غريب القرآن، چاپ دوم،حسين بن محمد معر .1

(66)  

  ١است. برترى داده به وسيله قدرت تمييز و عقل بر ديگر جانداران

ه ارزشمند آن اين وسيله بزرگى قدر و جايگا ناميده است تا به» ثقَلَين«پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم قرآن و عترت را 
  ٢گويد.» ثقَلَ«دو را يادآور گردد. عرب به ھر چيز نفيس و خطير  دو را بنماياند، و شأن و منزلت باbى آن

» ثقلين«حديث ثقلين، درباره واژه  پس از ذكر -كه شرحى بر كتاب مشكاة المصابيح است  -صاحب كتاب مرقاة المفاتيح 
  :چنين اظھار نظر مى كند

لعظم قدرھما، و �نّ العمل بھما ثقيل على تابعھما...  تحتين أى ا�مرين العظمين. سَمَّى كتابَ اللهّ و اھل بيته بھما،الثقَلَين بف»
اى الجن و ا�نس) و كُلّ شى ءٍ له  العترة. �نّ الدين يسَْتصَْلحُِ بھما و يعَْمُرُ، كما عُمِرَتِ الدنيا بالثقَلَين و قد شَبَّه بھما الكتاب و
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دو حرف نخست) به معناى دو امر بزرگ است، كتاب خدا و اھل بيت  ثقلين (به فتح ٣».و قدر متنافس فيه، فھو ثقيلوزن 

پيروان آنھا  و ارزششان بزرگ است ثقلين ناميده شده اند، و نيز بدان خاطر كه عمل به آن دو بر پيامبر از آن رو كه قدر
گرديده، براى اين است كه دين با كتاب و عترت  دو چيز گرانقدر تشبيه ثقيل (و سنگين) است... اين كه كتاب و عترت به

دنيا با انس و جن به عمران مى گرايد. و ھر چيزى كه وزن و ارزشى (در خور  ص=ح مى يابد و آباد مى گردد، چنانچه
ان ت=ش و كوشش ديگر نفيس) داشته باشد، به گونه اى كه در راستاى دستيابى به آن بدون ضرر رساندن به توجه و

  .شود، ثقيل است

 

  .٨٥-٨ه، صص  ١٤٠٥، نشر أدب الحوزه، ١١ع=مه ابن منظور: لسان العرب، ج  .1

  .٨٨ھمان، ص  .2

نشر مكتبه اbس=ميه حاج رياض  ، چاپ و٥على بن سلطان محمد القارى: مرقاة المفاتيح (شرح مشكاة المصابيح)، ج  .3
  .(٦٩٠- ٩١، ص١- ٢نوار ج . (و نيز عقبات ا�٥٩٣الشيخ، ص 

(67) 

تاركٌ فيكم ثقلين... اشارةٌ الى أنھّما بمنزلة التوُأمَيْن الخلفين عن  قال الطيبى فى قوله، أنى«و نيز به نقل از طيبّى مى گويد: 
فسھم كما يوصى ا�بُ حَقھّما على ان صلي الله عليه و آله وسلم ، و أنهّ يوُصى ا�مةَ بحُسْن المخالقة معھما و ايثارِ  رسول اللهّ 

گفته است اين كه پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: من در ميان شما دو  طيبّى ١».المُشفق الناسَ فى حَقِّ أوbده...
فرزند ھمزاد و دو قلوى  گرانقدر بر جاى مى گذارم و مى روم... اشاره است به اين كه كتاب و عترت به منزله دو چيز

وصيت مى كند) امت را سفارش كرده است كه با اين دو  گرامى (ھمانند پدر دلسوزى كه درباره فرزندانش پيامبرند، رسول
  .آن دو را بر خويش مقدم بدارند به خوبى و نيكى رفتار كنند، و حق

  ب. اھل بيت

  :اين واژه نيز در قرآن استعمال شده است

جسَ اھل ا»   .٢»لبيت و يطُِھِّركم تطھيراانمّا يرُيد اللهّ ليِذُْھِبَ عنكم الرِّ

  .ويژه شما را پاكيزه گرداند ھمانا! خدا اراده كرده است تا پليدى را از شما خاندان دور سازد، و به شيوه اى

پليدى زايل مى شود ولى محل پاك نمى  امام فخر رازى در تفسير آيه مى گويد: نكته لطيف در آيه اين است كه گاھى عين
شما مى زدايد و لباس كرامت را به شما مى پوشاند. اين كه خداى متعال  ين است كه خدا گناھان را ازگردد، معناى آيه ا

كه زنان و  مؤنث را (با توجه به فراز پيشين) رھا كرده و با ضمير مذكر خطاب آورده، براى آن است خطاب به ضمير
  ٣مردان اھل بيت (ھر دو را) شامل گردد.

 

  .٦٠٠، ص ٥ھمان، ج  .1

  .٣٣): ٣٣احزاب ( .2

(68)  

آن است كه گفته شود، اھل بيت پيامبر صلي الله عليه و آله  در اين كه اھل البيت چه كسانى اند، اقوال مختلف است، بھتر
 زنان او ھستند، و حسن و حسين از آنان است، و نيز على از ايشان است، زيرا وى به سبب وسلم فرزندان آن حضرت و

  ١ج) با دختر پيامبر و م=زمت با آن حضرت، از اھل بيت شده است.معاشرت (و ازدوا

مقصود از اھل بيت را روشن مى سازد،  در ذيل اين آيه رواياتى از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم نقل شده است كه
  :نمونه ھاى زير از آن جمله اند
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ل«عن عائشه ؛  .1 الحسن بن على فأَدَْخَلهَ، ثم جاء الحسين  من شَعر اسَود فجاء خرج رسول اللهّ غداة و عليه مِرْطٌ مُرَحَّ

الله  عايشه مى گويد: پيامبر صلي». جاء علىٌ فأدخله ثم قال: انمّا يرُيد اللهّ ليذھب... فدََخَلَ معه، ثم جائت فاطمة فأدخلھا ثم
بافته شده از موى سياه كه با تصاوير  و عليه و آله وسلم سپيده دمى (از خانه) بيرون آمد، در حالى كه جامه اى نادوخته

حسن و حسين، فاطمه و على، به ترتيب (يكى پس از ديگرى) آمدند، پيامبر  .پاbن شتر مزين شده بود، بر خود افكنده بود
  ٢زير آن جامه جاى داد، و آن گاه فرمود: انمّا يريد اللهّ ... ھمه آنان را در

آيه تطھير در خانه ام سلمه بود،  پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم زمان نزولدر صحيح ترمذى روايت شده است كه  .2
  پوشانيد و على را نيز به درون عبا فرا خواند و آن گاه فاطمه، حسن و حسين را خواست و عبا را بر آنھا

 

  .٢٠٩، چاپ سوم، دار احيا التراث العربى، ص ٢٥امام فخر رازى: تفسير كبير، ج  .1

  .ھمان .2

حاكم در مستدرك مى گويد اين  . اين حديث در كتاب صحيح مسلم نيز آمده است،١٤٧، ص ٣مستدرك الصحيحين، ج  .3
. و ابن ٣٤٧و  ٣٣٣، صص ٣التاج الجامع اbصول، ج  . و١٤٩، ص ٢حديث صحيح است (ھمان). و بيھقى: سنن، ج 

  .٢٩٦ه ص  ١٤١٢بيروت، اول، دارالكتب العلميه  ، چاپ١٠جرير: تفسير جامع البيان، ج 

(69) 

جْسَ و«گفت:  پروردگارا اينان اھل بيت منند، پليدى را از آنان ». طھَِّرْھم تطھيرا... اللھمّ ھؤbء اھل بيتى فأَذَْھِب عنھم الرِّ
  ١نحوى خاص آنھا را پاك گردان. بزداى، و به

  ٢نزديك به ھمين مضمون، حديث از ام سلمه نيز روايت شده است.

  :ذيل حديث ثقلين در بعضى از روايات چنين آمده است در .3

الرَجُل العصر من الدھر، ثمّ يطُلَِّقھا فتَرَْجعُ الى أبيھا و  فقلنا: مِن اھل بيته نسِاؤه؟ قال: b، و أيِْمُ اللهّ أنّ المرأةَ تكون مع»
موا الصدقةُ بعده قومھا. اھل بيتهُ أرقم كه حديث را از پيامبر  ى حديث مى گويد از زيد بن(راو ٣».أصَْلهُ و عُصْبتَهُ الذين حُرِّ

پيامبر از اھل بيت او ھستند؟ گفت: نه، به خدا سوگند زن با مرد مدت  صلي الله عليه و آله وسلم نقل كرد پرسيدم) آيا زنان
پيامبر اصل او  بيت كند، و آن گاه كه مرد او را ط=ق مى دھد، به سوى پدر و قوم خود بر مى گردد. اھل زيادى زندگى مى

  .وسلم صدقه بر آنھا حرام است و فرزندان از نسل اويند، كسانى كه پس از پيامبر صلي الله عليه و آله

بيته يا زيد؟ أليس نسِاؤه مِن اھل  فقال له حصين، و من اھل«در صحيح مسلم روايت به گونه ديگر نيز ذكر شده است: 
حُرّمَ الصدقةُ بعده، قال: و من ھم؟ قال: ھم آلُ على و آلُ عقيل و آلُ جعفر  ھل بيتهُ منبيته؟ قال: نساؤه من اھل بيته و لكن ا

بيت پيامبر كيست؟ آيا زنان  حصين از زيد بن ارقم پرسيد، اھل ٤».عباس. قال: كُلّ ھؤbء حرم الصّدقة؟ قال: نعم و آل
  پيامبر

 

. و اسدالغابة، ج ٢٣٩ه،ص١٤٠٠دارالكتب العلميه،بيروت، ى: اسباب النزول، چاپ. و على بن احمدواحدى نيشابور٢٩٢، ص ٦مسند احمد، ج  .1
  .١٢، ص ٢

مستدرك الصحيحين،  589 و ٥٢١، صص ٥. اسدالغابة، ج ٢٣٩. اسباب النزول، ص ٢٩٦، ص ١٠تفسير طبرى، ج  .2
  .١٢٦، ص ٩. تاريخ بغداد، ج ١٥٠، ص ٢. سنن بيھقى، ج ٤١٦، ص ٢ج 

  .٢٧ص ، ٥صحيح مسلم، ج  .3

  . ٢٦، ص ٥صحيح مسلم، ج  .4
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(70)  

از اھل بيت او به حساب مى آيند، و لكن أھل بيت (منظور در  از اھل بيت او نيستند؟ زيد پاسخ مى دھد: آرى، زنان پيامبر
آل على  از پيامبر صدقه بر آنھا حرام است. حصين سؤال مى كند آنھا كيانند؟ زيد مى گويد: آنان اين جا) كسانى اند كه پس

ھمه اينھا صدقه حرام است، و زيد  و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس (منسوبين پيامبر) ھستند حصين مى پرسد آيا بر
  .جواب مى دھد: بلى

  :نووى در توضيح اين قسمت از حديث مى گويد

قَط، و قيل: بنى قصى، و قيل: بنو ھاشم فَ  :المراد بالصدقة الزكاة و ھى حرام على بنى ھاشم و بنى المُطلّب، و قال مالك»
و  ابِطال قول من قال قريش كلھّا، فقد كان فى نسائه قرَُشِيات؛ و ھنّ عائشة و حَفْصَة قريش كلهّ... فى ھذاه الرواية دليل على

ته فتَنَاول قال: نساؤه ليس (لن. ظ) مِن أھل بي امُّ سلمه و سوده و ام حبيبة... والمعروف فى مُعْظم الروايات فى غير مسلم أنه
اكِرامھم و سَمّاھم ثق=ً و  انََّھنّ من اھل بيته الذين يسُاكِنونه و يعَُو لھُنّ و أمََرَ باِحِترامھم و الرواية ا�ولى، على أن المراد

b مراد از صدقه زكات است، كه بر ١».يدَخُلنَ فيمن حرم الصدقه... وَعَظَ فى حقوقھم، فنساؤه يدَْخُلنَ فى ھذا كلهّ، و 
گفته  حرام است، مالك گفته زكات تنھا بر بنى ھاشم حرام است، و گفته شده فرزندان قصى و نيز فرزندان ھاشم و مطلب

ھمه قريش حرام مى دانند زيرا در ميان  شده بر ھمه قريش... و اين روايت بط=ن گفته كسانى را مى رساند كه زكات را بر
حبيبه ھمه قرشى اند، و براساس اين روايت صدقه بر آنھا حرام است...  و ام زنان پيامبر، عائشه، حفصه، ام سلمه، سوده

  روايات استفاده مى شود اين و آنچه از بيشتر

 

  .٦٥٥، ص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .1

(71) 

اھل بيت آن حضرت دانسته، اين روايتى كه آنھا را جزو  حساب نمى آيند. و مراد از است كه زنان پيامبر جزو اھل بيت پيامبر (به معناى خاص) به
از مردم خواسته با احترام و اكرام با آنان رفتار كنند، و  كه آنان عيال پيامبرند، با آن حضرت زندگى مى كنند، و پيامبر آنھا را ثقل ناميده و است

  .ا حرام استاينجا ھمه زنان پيامبر داخلند، ولى از كسانى نيستند كه صدقه بر آنھ حقوقشان را پاس بدارند. در

يعَُو لھنّ و لكنھنّ لسَْنَ من اھل الذين  ھنّ أھل بيته اى الساكنات معه و«منصور على ناصف در شرح حديث عبا مى گويد: 
تليق با�شراف، فسأله عن أھل البيت بھذا المعنى فقال: آل على و ھؤbء ھم بنى  حرمت الصدقة عليھم، �نھّا اوساخٌ ف=

كه) با او زندگى مى كنند و  زنان پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم اھل بيت اويند (بدين معنا ١..».عليه الجمھور. ھاشم و
آنھاست. ولكن آنان از كسانى نيستند كه صدقه برايشان  عائله (خانواده) پيامبر به حساب مى آيند. و حضرت سرپرست

رگان و نجيبان نمى زيبد. از وى سؤال شد كه اھل بيت آلودگى دانسته مى شود و بر بز (حرام است، چه اين كه صدقه (گى
  .ھمين عقيده اند اين معنا چه كسانى اند؟ گفت: آل على، و آنان ھمان بنى ھاشم اند. و جمھور عالمان بر به

 ٢».فى على و فاطمه و حسن و حسين نزل ھذه ا«يه فى خَمسة فىّ و«ابو سعيد خدرى از پيامبر روايت مى كند كه فرمود: 
  .فاطمه و حسن و حسين نفر نازل شده است ؛ من و على و ٥آيه تطھير درباره 

بيت طھّرھم اللهّ من السوء، و اختصّھم  ھم أھلُ «ابن جرير و ابن ابى حاتم از قتاده نقل مى كند كه درباره اين آيه گفت: 
  اينان اھل ٣».برحمته

 

  .٣٤٧، ص ٣التاج الجامع ل=صول، ج  .1

  .٢٢١، ص ٣. و كشف اbستار، ج ٦٠٤، ص ٦ثور فى التفسير المأثور، ج الدر المن .2

  .٦٠٦الدر المنثور، ص  .3
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(72)  

  .كرده است بيتى اند كه خدا آنان را از بدى پاك ساخته و مختص رحمتش

بباب فاطمة سِتةّ رسول اللهّ كان يمَُرّ  انّ «در سنن ترمذى، و مسند احمد و مسند عبد بن حميد به نقل از انس آمده است: 
 ھمانا پيامبر شش ماه ھنگامى كه براى ١...».الص=ة يا اھل البيت! انما يريد اللهّ  :اشَْھَر اذا خرج الى الص=ة الفجر، يقول

خانه، و آيه تطھير را مى  نماز فجر (صبح) خارج مى شد، به در خانه فاطمه عبور مى كرد و مى گفت: نماز! اى اھل
  .خواند

بيت ھمان عترت و ذريهّ پيامبر  ير ويژگيھاى ديگرى از اھل بيت بازگو شده است، و روشن مى سازد كه اھلدر حديث ز
  :است

مماتى و يسَْكُنَ جَنّةَ عدنٍ غَرَسھا ربىّ، فليو الِ  قال رسول اللهّ صلي الله عليه و آله وسلم : من سرّه انَْ يحيى حياتى و يمَوت»
علمى، فويلٌ  و ليقتدى باھل بيتى من بعدى فانّھم عترتى، خُلقِوا من طينتى و رُزِقوا فھَْمى و علياّ من بعدى و ليوالِ وليهّ

(طبرانى در كبير و رافعى در مسند خويش با  ٢».شفاعتى للمكذّبين بفضلھم من امّتى، القاطعين فيھم صِلتَى، b أناَلھُم اللهّ ُ 
زندگى  عليه و آله وسلم فرمود: ھر كه دوستدار زندگى و مرگى ھمچون نويسد:) پيامبر صلي الله بيان سند تا ابن عباس مى

بايد پس از من على و دوستداران او  ساكن شود، -كه پروردگارم آفريده  -و مرگ من است، و مى خواھد در بھشت عدن 
رشت من آفريده شده اند، اھل بيت من ھمان عترت منند، آنان از طينت و س را دوست بدارد، و به اھل بيتم اقتدا كند، ھمانا

به وسيله قطع رابطه  را دارايند. واى بر كسانى از امُتم كه فضل آنھا را تكذيب كند، و رابطه خود را با من و فھم و علم من
  با آنان ببِرُد، خدا چنين كسانى

 

  .١٤٤-٤٥، صص ٤و مطالب العاليه ج  ٤٤٦، ص ٢ھمان و نيز: المسند الجامع، ج  .1

  . (٩٤، ص ٥(منتخب كنز العمال در حاشيه مسند ج  ٢١٧، ص ٦مال، ج كنز الع .2

(73) 

  .را از شفاعتم محروم مى سازد

شاھدى است بر اين كه چرا آنان  از برخى روايات جايگاه محورى و اساسى اھل بيت را آشكارا مى توان دريافت. و خود
  :عدل قرآن و يكى از دو ثقل معرفى شده اند

بھشت حرام است بر كسى  ١».آذانى فى عترتى حُرمت الجنةُ على من ظلَمََ أھل بيتى و« عليه و آله وسلم : پيامبر صلي الله
  .به عترت) مرا بيازارد كه بر اھل بيت من ظلم كند و (با اذيت و ستم

از پيامبر نقل مى ثقلين را آورده است.)  محمد بن مسلم بن أبى الفوارس رازى در كتاب اربعين خود (كه در آغاز آن حديث
  :كند كه فرمود

مايوعدون، أb! و انّ اللهّ عصمھم من الض=لة و طَھَّرَھم من  اbَ! و ان ّ اھل بيتى أمان امُّتى فاذا ذَھَبَ أھل بيتى جاء أمتى ..»
ھداء على العباد فى الدنيا و الش على العالمين، اbَ! و انّ الله أوجب مَحبتّھم و أمر بمودّتھم، اbَ! و انھّم الفواحش، و اصطفاھم

 طرُُق الھداية، اbَ! و انّ اللهّ فرََضَ لھم الطاعةَ على الفرَِق و الجماعة، فمن يوم المعاد، اbَ! وانھّم اھل الوbية الدالون على
زمين از آنھا تھى  براى امتم، آن گاه كه ھان! (بدانيد) اھل بيت من امان است ٢».تمسّك بھم سَلكََ و من حادَ عنھم ھَلكََ،...

خداوند آنان را از ض=لت مصون داشته و از پليدى ھا پاك ساخته است، و  !شود، وعده الھى (قيامت) فرا مى رسد. ھمانا
فرا خوانده است.  برگزيده است. آگاه باشيد! كه خدا محبت آنھا را واجب كرده و مردمان را به دوستى آنان بر ھمه عالميان

راھنمايان راھھاى ھدايت، ھمانا خداوند پيروى از آنھا را بر  بندگان گواھند. اھل بيت من اھل وbيتند ودر دنيا و آخرت بر 
  ھمه

 

  .٢٢الجامع اbحكام القرآن، ص  .1
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  .٤١٨-١٩، صص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .2

(74)  

و به مقصد مى رسد، و ھر كه از راه درست را مى يابد  فرقه ھا و گروھھا واجب كرده است ھر كس به آنان متمسك شود،
  .آنان روى برتابد ھ=ك مى گردد

مُه، و من  اسِْتوَصوا بأھل بيتى خيرا، فانّى«پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم :  أخُاصِمَكم عنھم غدا و من اكن خصيمه اخَُصِّ
مه دَخَلَ النار رفتارى كند  قيامت شاكى كسى كه به آنان بد درباره اھل بيتم به نيكى سفارش كنيد، ھمانا در فرداى ١».أخَُصِّ

  .منم. و ھر كه طرف دعوايش من باشم، و با او خصومت كنم به دوزخ مى رود

اھل بيت مرا  ٢».و b يھَتدى الرأسُ اbّ بالعينين و اجعلوا أھل بيتى منكم مكانَ الرأس من الجَسَد و مكانَ العَيْنيَن من الرأس،»
 بدانيد، و آنان را ھمچون چشمان براى سر در نظر آوريد. سر بدون چشم (جايى را نمى اى بدننسبت به خود مانند سر بر

  ( .بيند) و ھدايت نمى شود. (اھل بيت نيز براى جامعه و امت اس=مى چنين اند

  :است در دسته اى از احاديث اھل بيت كشتى نجات امت و مانع اخت=ف آنان دانسته شده *

مثلُ سفينة نوح من رِكِبھَا نجى و من تخََلَّفَ عنھا  ي الله عليه و آله وسلم : اbَ انِّ مَثلَُ اھل بيتى فيكمقال رسول اللهّ صل»
شما و  پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: آگاه باشيد! ھمانا مثل اھل بيت من در ميان (ابوذر مى گويد كه ٣».غَرِقَ 

آن تخلف ورزد (و به اھل بيت چنگ  آن درآيد نجات پيدا مى كند، و ھركس از نقش آنھا مثل كشتى نوح است، ھر كه به
  .نزند) غرق مى شود و ھ=ك مى گردد

 

  .٦٨٢و  ٦٦٥، ٦٣٨ھمان، ص  .1

  .٣١شيخ يوسف النبھانى: الشرف المؤبد، ص  .2

  .٢٦٢- ٦٣، صص ٤و نيز مطالب العاليه، ج  ١٥١، ص ٣مستدرك الصحيحين، ج  .3

(75) 

أمانٌ bِمُّتى من اbخت=ف (فى الدين) فاذا خالفَتَْھا قبيلةٌ من العرب  سول اللهّ صلي الله عليه و آله وسلم :... و أھلُ بيتىقال ر»
صلي الله عليه و آله وسلم  (ابن عباس روايت مى كند كه) پيامبر ١».احكام اللهّ ) اختلفوا. فصاروا حِزبَ ابليس (يعنى فى

گاه قبيله اى از عرب (در احكام خدا) با اھل بيت مخالفت كند  خت=ف امتم (در دين) ھستند. پس ھرفرمود: اھل بيت مانع ا
  .با ھم اخت=ف مى يابند و پراكنده مى شوند، و حزب شيطان مى گردند ،((و از آنان روى برتابد

ستارگان باعث ايمنى اھل آسمان  ٢».�مّتىأمان  النجُوم امَانٌ �ھل السماء و اھل بيتى«پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم : 
  .(امّتم (از ھ=كت و از لغزشھا و انحرافھا اند، و اھل بيت من سبب در امان ماندن

را نقل كرده و اسناد آن خوب  آن» ا�وسط«ھيثمى اين حديث را در مجمع الزوائد نقل مى كند و مى گويد طبرانى در 
  ٣است.

  :يانى زيبا و لطيف دارد، وى مى گويدامام فخر رازى در اين زمينه ب

مى آيد، سفر در درياى (مت=طم)  ما اكنون در درياى تكليف ھستيم، و امواج (خروشان) شبھه ھا و شھوتھا بر ما فرود
  :نيازمند دو چيز است

  كشتى بى عيب و سالم، .1

  ستارگان نور افشان و آشكار، .2
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اندازد (با توجه به حركت و  ص بنشيند و نگاھش را به ستارگان درخشانھر گاه انسان در كشتى سالم و عارى از نق

  جايگاه ستارگان)، به

 

  .١٤٩، ص ٣ھمان، ج  .1

ه، صص  ١٤١٢اول، دارالفكر،  محمدبن درويش حوت بيروتى: اسنى المطالب فى احاديث مختلفه المراتب، چاپ - ٣و2
  .٢٦٢، ص ٤و ج  ٨٣، ص ٥ج  لعاليه. مطالب ا ١٧٧، ص ٩و نيز؛ مجمع الزوائد، ج  ٥١٠- ١١

(76)  

  ١طور غالب اميد مى رود سالم به مقصد برسد.

درياى خروشان و در ميان امواج  در اين عبارات امام فخر رازى اھل بيت را چون كشتى عارى از نقص مى بيند، كه در
به س=مت به مقصد برسند، كه در به كسانى اميد مى رود  .شبھه و شھوت مى تواند مسافران را از خطرھا نجات دھد

  .دامان آنان چنگ زنند كشتى اھل بيت سوار شوند، و به

  :نسلھا خبر مى دھد احاديثى نيز از وجود كسانى ممتاز و برجسته از اھل البيت در ھمه زمانھا و *

فى كل ّ خَلفَ عدولٌ من : «آمده است در روايتى كه ابن حجر در صواعق آن را شاھد گفته خود در اين زمينه قرار مى دھد،
فردى (ممتاز و عادل كه ھمسنگ و ھمطراز با فرد پيش از خود  (در ھر نسلى (و در ھر عصر و زمانى ٢».اھل بيتى

  .دارد است)، از اھل بيت من وجود

  :راغب در مفردات مى نويسد

كسانى كه داراى نسب يكسانند، اھل بيت  بهاھل انسان در اصل كسانى اند كه با او در يك جا سكونت دارند، و به طور مجاز 
  ٣مطلق گفته شود، مراد خويشاوندان پيامبر است. انسان گفته مى شود. ھر گاه اھل بيت به طور

  :مى نويسد» اھل البيت«در مراد از » مطالب السؤل«ابن طلحه شافعى در كتاب 

با پيامبر در يك رحم مشتركند مراد  لى گويد كسانى كهاھل بيت منتسبان به جد نزديك پيامبر (جد بى واسطه) ھستند. و قو
  است و نيز

 

  .١٦٧، ص ٢٥تفسير كبير، ج  .1

  . ٩٠الصواعق المحرقة، ص  .2

  .٢٩المفردات، ص  .3

(77) 

 الله عليه و آله وسلم مى رسند. ھمه اين معانى در ائمه عليه گفته شده اھل بيت آنانند كه به نسب يا سبب به پيامبر صلي
حيث  آنان به جد بى واسطه پيامبر (عبدالمطلب) مى رسد، با پيامبر در يك رحم مشتركند، و از الس=م موجود است، نسب

و اھل بيت يكى باشد و خواه با ھم  نسب و سبب به او متصلند، بنابراين آنھا اھل بيت حقيقى پيامبرند و خواه معناى آل
  ١امامان عليه الس=م ثابت است. فظ براىاخت=ف داشته باشد، حقيقت معناى اين دو ل

مراد از اھل البيت (در حديث ثقلين)  .در شرح مشكاة آمده است: به طور غالب اھل منزل به صاحب آن و احوال او مطلعند
عليه و آله وسلم آگاھند و طريقه و شيوه آن حضرت را به خوبى مى  اھل علم است، آنان كه بر سيره پيامبر صلي الله
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خدا قرار  حكمت پيامبر درك درست دارند، و به اين صفات است كه ص=حيت دارند عدل و معادل كتاب ند، از حكم وشناس
  ٢گيرند.

» اھل بيت«از آن معناى محدودترى از  ابو عبداللهّ محمد بن درويش حوت بيروتى در كتاب اسَنى المطالب، بيانى دارد، كه
  :استفاده مى شود، وى مى نويسد

با اين عوام فريبى مى خواستند خود را  ادى از اھل جفر احاديثى را گرد آورده اند كه از آينده خبر مى دھد، آنانعده زي
زمينه كتابھايى نوشته اند و به سيد ما على (رض) نسبت داده اند، و نيز  مطرح سازند، و كار خود را رواج دھند. در اين

  ٣قر، جعفر صادق و موسى كاظم.مانند: زين العابدين، محمد با به اھل البيت

 

  .٥٨-٩ه، ص  ١٣٩٨به نقل از صدرالدين صدر: المھدى، مكتبة المنھل،  .1

  .٦٠٠، ص ٥القارى فى المرقاة فى شرح المشكوة، ج  .2

(78)  

  :و مكانھا به انبيا و غير آنان مى نويسد بيروتى در جاى ديگر درباره عدم صحت نسبت بعضى از آرامگاھھا

حسين (رض) به اتفاق در آن جا دفن  نھاى دروغ، يكى محلى است كه در قاھره به مشھد الحسين مشھور است، زيرااز مكا
كرده باشند، زيرا آنان اھل البيت را گرامى و بزرگ مى داشتند و خود را  نشده است... احتمال مى رود فاطميان آن را آباد

  ١مى دادند... به حسين نسبت

گويد: اھل بيت كسانى اند ھمانند ؛  يان به طور روشن مصداق ھاى اھل بيت را بيان مى كند، و مىبيروتى در اين دو ب
  .صادق، موسى كاظم حسين بن على، زين العابدين، محمد باقر، جعفر

  ج. آل

  .است» اھل البيت«واژه آل نيز كه در قرآن بكار رفته است، مترادف با كلمه 

اكثر بر اين ھستند كه آنان اھل بيت  اخت=ف است،» (كسانى كه صدقه بر آنان ح=ل نيستابن ايثر مى گويد: در آل محمد 
(باب بيان اھل بيت پيامبر و  ٣».باب بيان اھل بيته الذين ھم آله«دارد  بيھقى در سنن بابى به ھمين عنوان ٢پيامبرند.

  (اويند كسانى كه آل

محمد كسانى اند كه صدقه بر ايشان  ح=ل نيست، دbلت مى كند كه آل شافعى گويد: اين حديث كه صدقه بر محمد و آل محمد
  حرام

 

  .٦٠٩و  ٥٨٨اسنى المطالب، صص  .1

  .ھمان .2

  .٣٨، ص ١١لسان العرب، ج  .3

  .آن مراد از آل، آل على و... است . در اين باب بيھقى روايت ثقلين را مى آورد كه در ذيل١٤٨، ص ٢سنن بيھقى، ج  .4

(79) 

  .ست، و در عوض خمس به آنھا تعلق مى گيردا
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گروھى گويند آل پيامبر كسانيند كه از او  .ابو العباس احمد بن يحيى مى گويد: در اين كه آل پيامبر كيانند، مردمان مختلفند

تبعيت كنند و  خواه نباشند. و نيز آل پيامبر خويشاوندان او ھستند خواه از او پيروى كنند، خواه خويشاوند پيامبر باشند و
  ١است.» اھُيل«نكنند و طائفه اى گويند آل و اھل يكى است به اين دليل كه تصغير آل  خواه

پيامبر است، بنابراين ھر كس وابستگى  امام فخر رازى مى گويد: به عقيده من آل محمد كسانى اند كه بازگشت امرشان به
و بى گمان نسبت فاطمه و على و حسن و حسين به پيامبر بسيار اوست.  و نسبتش به پيامبر شديدتر و كامل تر باشد، آل

  .باشند روشنى اين امر ھمانند نقل متواتر يقينى و حتمى است)، از اين رو واجب است كه آنھا آل استوار است (و

ست، و برخى ھمان خويشاوندان پيامبر ا و نيز اينكه مردم در اين كه آل چه كسانى ھستند اخت=ف دارند. برخى گويند آل
اند) آل مى دانند. بنابر ھمه تقديرات اين چھار نفر آل پيامبرند (زيرا ھم  امت پيامبر را (كسانى كه دعوت او را پذيرفته

اخت=ف است... به اين ترتيب  اويند و ھم دعوتش را پذيرفته اند)، اما اينكه غير آنھا داخل تحت لفظ آل باشد، خويشاوند
نتيجه واجب است بزرگداشت زياد ويژه آنان باشد.(و گذشته از  ار نفر خويشاوند پيامبرند. و درثابت مى شود كه اين چھ

  :مطلب دbلت دارد اين) وجوه زير بر اين

  .جز مودت خويشاوندانم پاداشى نخواھم از شما». b أسَْألَكُم عليه أجْرا اbّ المودّةَ فى القربى» .1

 

  .٣٨، ص ١١لسان العرب، ج  .1

(80)  

 فاطمه پاره تن من است. آنچه او را آزاد دھد، مرا». بضعةٌ منّى يؤُْذينى مايؤُذيھا فاطمة«بدون شك پيامبر فاطمه را دوست مى داشت و مى گفت:  .2
مت واجب داشت. و وقتى اين مطلب ثابت گرديد، بر ا مى رنجاند. و به نقل متواتر ثابت شده است كه آن حضرت على، حسن و حسين را دوست مى

پيامبر پيروى كنيد شايد  (از». واتبعوه لعلكّم تھَْتدَون«نفر را دوست بدارند)، زيرا خدا در قرآن مى گويد  4 است كه ھمانند پيامبر عمل كنند (اين
فاتبعونى  ن كنتم تحُِبوّن اللهّ قل اِ «كه از امر پيامبر مخالفت ورزند بايد ترسان باشند)،  (آنان». فليحذرِ الذين يخُالفون عن امَرِه«ھدايت شويد.)، 

». لقد كان لكم فى رسولِ اللهّ اسوةٌ حسنة«تبعيت كنيد، خدا دوستتان مى دارد)،  (بگو اى پيامبر اگر شما خدا را دوست مى داريد، مرا». يحُْببِْكم اللهّ ُ
  .(راستى پيامبر برايتان الگوى نيك و پسنديده اى است (به

نماز دعا بر آل است. و نيز پيامبر  ا بر آل منصب بزرگى است، به ھمين خاطر پايان تشھد دروجه سوم اين است كه دع .3
و اين چنين تعظيمى ». و محمد و آل او را غريق رحمت خود گردان خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست«فرموده است: 

  :مد واجب است، شافعى مى گويدتوان يافت. و ھمه اينھا دbلت مى كند كه حب آل مح را در حق غير آل نمى

د »  اگر حُب آل محمد رفض (خروج از دين) است، اى دو چيز » رافضىٌ  فلَْيشَْھَد ايَُّھا الثقََ=ن انَىّ انِ كانَ رَفْضا حُبُّ آلِ مُحَمَّ
  .١گواه باشيد كه من رافضى ام (آل محمد را دوست دارم) (گرانمايه (انس و جن

 

 

  .١٦٥-٦٦صص ، ٢٥تفسير كبير، ج  .1

(81) 

  :آورد، كه فخر رازى و نيز قرطبى آن را به نقل از وى در تفسيرشان آورده اند زمخشرى در تفسيرش روايت زيرا را از پيامبر درباره آل محمد مى

آل محمد  مات شھيدا. اb و من مات على حَبّ  اbَ و من ماتَ على حُبّ آل محمد«قال رسول اللهّ صلي الله عليه و آله وسلم : 
 محمد مات تائبا، اb و من مات على حبّ آل محمد مات مُستكمل اbيمان... بشََّرُه مات مغفورا له، اb و من مات على حبّ آل

جَعَلَ اللهّ قبره زوّار م=ئكة الرحمة، اb و من  ...الملك الموت، باِلجنةّ، ثم منكر و نكير،... فتح له فى قبره بابان الى الجنة،
عينيه  السُنةّ و الجَماعة. اb و من مات على بغُض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوبا بين ى حبّ آل محمد مات علىمات عل

صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: ھان آگاه باشيد! ھر  پيامبر ١».آيسٌ مِن رحمةِ اللهّ ... مات كافرا... لم يشَُمّ رائحةَ الجَنةّ
بميرد شھيد مرده است. گناھانش آمرزيده مى شود و توبه اش پذيرفته است و ايمانش  كس بر حُب (دوستى) آل محمد

دھند، در قبر دو در به  ملك الموت او را به بھشت بشارت مى دھد، (و سپس در قبر) منكر و نكير او را بشارت .كامل
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س بر دوستى آل محمد بميرد، قرار مى دھد. ھر ك بھشت برايش گشوده مى شود. خدا قبرش را زيارتگاه فرشتگان رحمت

مرده است و ھر كس بر دشمنى آل محمد بميرد، روز قيامت بين دو چشمش  (بر سنت (پيامبر) و جماعت (مسلمانان
  .شده: نا اميد از رحمت خدا. چنين شخصى كافر مى ميرد، و بوى بھشت به مشامش نمى رسد (پيشانى) نوشته

 

. و ابو عبداللهّ محمد بن ١٦٥-٦٦، صص ٢٧ج  . و تفسير كبير٢٢٠-٢١، منشورات ب=غة، صص ٤محمود بن عمر زمخشرى: الكشاف، ج  .1
  .٢٣، ص ١٤٠٥، دار احياء التراث العربى، 17 انصارى قرطبى: الجامع bحكام القرآن، ج

(82)  

رده اند، عظمت اھل بيت پيامبر و عترت را است، و در كتابھاى خود به آن اشاره ك بارى، اين حديث كه مورد توجه بزرگان اھل سنت قرار گرفته
و با چنين منزلت و جايگاھى به راستى آنان يكى از  .نماياند، و تأييدى است بر اين كه لفظ عترت يا اھل بيت در حديث تمسك بجا و درست است مى

آنان انسان را نجات مى  آنھا بپرھيزد. زيرا دوستىسنت پيامبر است بايد آنان را دوست بدارد، و از دشمنى با  دو چيز گرانمايه اند، ھر كه پيرو
  .دور مى كند دھد، و دشمنى با آنھا انسان را ھ=ك مى سازد و از رحمت خدا

  د. عترت

توجه مى كند، و گاه ھر دو با ھم  جلب» عترة«واژه » اھل البيت«در حديث ثقلين بر اساس برخى از نقلھا به جاى كلمه 
  :عنوان بدل عترت آمده استذكر شده و اھل البيت به 

  :زيد بن ثابت مى گويد

كتابَ اللهّ و عترتى فانّھما لنَْ يتفرّقا حتى يرَِدا علىَّ  قال رسول اللهّ صلي الله عليه و آله وسلم : انى تارك فيكم الثقَلَين خَلفى؛»
جدائى  من. ھمانا! اين دو از ھمشما دو چيز گرانقدر مى گذارم و مى روم ؛ كتاب خدا و عترت  من در ميان ١».الحوضَ 

  .ناپذيرند، تا اين كه در حوض بر من وارد شوند

  :اين حديث صحيح است ٢».ھذا حديثٌ صحيح«ازھرى به نقل از محمد بن اسحاق مى گويد: 

  :در بعضى از احاديث عترت، اھل البيت دانسته شده است

  اللهّ و عترتى اھل فيكم الثقلين، كتاب انىّ تارك«قال رسول اللهّ صلي الله عليه و آله وسلم : 

 

  .٥٣٨، ص ٤لسان العرب، ج  .1

  . ھمان .2

(83) 

  .«بيتى

سفارش كرده است. پيامبر صلي الله عليه  در احاديث ديگر نيز پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم مردمان را نسبت به عترت
نسبت به عترتم شما را به خير (نيكى، رفتار بايسته و  ١».وض...موعِدُكم الح اوصيكم بعترتى خيرا و انَّ «و آله وسلم : 

  .سفارش مى كنم، و ھمانا (بدانيد كه در اين باره) وعده گاه (من و) شما حوض است (درست

  :اين واژه چنين اظھار نظر مى كنند از اين رو بجاست كلمه عترت نيز مورد بررسى قرار گيرد؛ بزرگان ادب و علم درباره

رض): ھذا قول ابن سيده... عترة الرجل ) عترة رسول اللهّ صلي الله عليه و آله وسلم ولد فاطمه«ن اثير مى گويد: ـ اب1
نزديكترين) خويشاوندان وى اط=ق مى شود، و عترت رسول اللهّ صلي الله  عترت انسان به خاص ترين (و ٢».أخصُّ أقاربه

  .ول ابن سيده نيز ھمين استوسلم فرزندان فاطمه (رض) ھستند. ق عليه و آله
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فعترة النبى صلي الله عليه و آله وسلم ولد فاطمة  ...العترةُ ولدُ الرجل و ذريتّه و عقبهُ من صُلبه«ابن اعرابى مى گويد:  .2

و ذريه انسان است، كه (به تدريج و نسلى پس از ديگرى) از صُلب وى پديد مى آيند،  عترت فرزند ٣».البتول عليھا الس=م
  .اين رو عترت پيامبر فرزندان فاطمه بتول (رض) است از

عترت » عليه و آله وسلم عبدالمطلب و ولده و عترةُ النبى صلي الله»... العترةُ ساقُ الشجرة«از ابى سعيد روايت شده:  .3
  به معناى تنه درخت است و

 

  .٢٢٤، ص ٣كشف اbستار، ج  .1

المراد «شرح مى دھد، مى نويسد:  ى نيز در شرح شفا، آن جا كه حديث ثقلين را. م= على قار١٧٧، ص ٣النھاية، ج  .2
مراد از عترت پيامبر ويژه ترين خويشاوندان اوست و گفته شده مراد از  .«بعترته اخصّ قرابته. و قيل: المراد علماء امّته

  .(٦٩٠، ص ١- ٢آن حضرت است. (عبقات ا�نوار، ج  عترت عالمان امت

  .٥٣٨، ص ٤رب، ج لسان الع .3

(84)  

  .عترت پيامبر عبارتند از (جدش) عبدالمطلب و فرزندان او

سبعة بنو عبدالمطلب، ساداتُ اھل الجنةّ،  نحن«انس بن مالك از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم روايت مى كند كه فرمود: 
ما ھفت نفر از فرزندان عبدالمطلب، سادات  ١»والحسن، والحسين، و المھدىّ  أنا، و أخى علىٌّ و عمّى حمزة و جعفر،

  .سروران) بھشتيان ھستيم، من، برادرم على، عمويم حمزه و جعفر و حسن و حسين و مھدى (بزرگان و

عترت انسان و اسُره او  ٢»ا�دنون عترة الرجل و أسُرتهُ و فصيلتهُ ورھْطُه«ابو عبيده و عده اى ديگر مى گويند:  .4
ھمان خويشاوندان نزديك به انسان  ٤و فرزندان او، ٣مى گيرد) سيله آنھا توانمند مى شود و قوت(كسانى كه فرد به و

  .است

  :ابن منظور معانى گوناگونى را كه براى عترت ذكر شده يادآور مى شود و مى نويسد.5

شخص است، و كسانى نزديك به  عترت انسان نزديكان وى شامل فرزند و غير آن است، و گفته شده عترت گروه و عشيره
  .مى گيرد را كه در گذشته اند و يا در آينده به دنيا مى آيند در بر

عليه و آله وسلم اھل بيت نزديك آن  و درباره عترت پيامبر چنين اظھار نظر مى كند: گفته شده: عترت پيامبر صلي الله
ترت پيامبر اھل بيت نزديك و دور وى است. و فرزندانش. و گفته شده ؛ ع حضرت است، و آنان فرزندان پيامبرند و على و

  عترت انسان پسر عموھاى نيز گفته شده ؛

 

عبدالفتاح محمد الحلو، تعليق على نظرى منفرد)، انتشارات نصايح،  يوسف بن يحيى مقدسى شافعى: عقدالدرر فى اخبار المنتظر، (تحقيق دكتر .1
  .١٩٤-٩٥، صص ١٤١٦

  .٥٣٨، ص ٤لسان العرب، ج  .2

  .١٨مفردات راغب، ص  .3

  . ٥٢٢، ص ١١لسان العرب، ج  .4
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(85) 

عترتت و «اصحاب درباره اسيران بدر، به آن حضرت گفت:  نزديك اويند. در حديث ابوبكر آمده كه در ھنگام مشاورت با
ش از قوم عباس است و كسانى از بنى ھاشم كه در ميان آنان وجود دارد، و مقصود مراد وى از عترت پيامبر،» قومت
  ١قريش است. پيامبر

افرادى كه زكات و صدقه واجب  .ابن منظور مى گويد: مشھور و معروف اين است كه عترت پيامبر اھل بيت آن حضرت اند
غنيمت بر اساس آنچه در سوره انفال ذكر  ٥١كسانى كه خُمس ( بر آنھا حرام است. و ايشان ھمان ذوى القربى ھستند،

  ٢رد.شده) به آنھا تعلق دا

است. كلمه » ذريهّ«و » ذو القربى» به اين ترتيب مى توان گفت ؛ واژه عترت نيز ريشه قرآنى دارد. و از مصداقھاى روشن
  :به عنوان نمونه آمده است ٣رفته است، بار در قرآن به كار ١٦ذوالقربى به معناى خويشاوند 

غنيمت ھر چيزى كه بدست آورديد،  ٥١بدانيد  ٤».القربى... للرّسول ولذِى واعلموا انمّا غَنمِْتمُ مِن شى ء فاَنَِّ Æّ خُمُسه و»
  .خويشاوندان و... است ويژه خدا و رسول و

اجرى از شما نمى خواھم مگر مودت نسبت به  !(بگو (اى پيامبر ٥».قلُ b اسَْئلَكُم عليه اجَرا اbّ المودَّة فى القربى»
  .خويشاوندان نزديكم

  :منثور به نقل از ابن عباس آمده استدر تفسير الدرال

  فى القربى أنَْ تحَْفظِوُنى b أسَْئلَكُم اجرا اbّ المودّةَ «قال رسول اللهّ صلي الله عليه و آله وسلم : 

 

  .٥٣٨، ص ٤لسان العرب، ج  .1

  .٥٣٨، ص ٤لسان العرب، ج  .2

، ١٧٧و٨٣، بقره آيه ٦، حشر آيه 18 ، فاطر آيه١١٣آيه ، توبه ١٠٦براى آگاھى بيشتر رجوع كنيد به سوره مائده آيه  .3
  ...و ٣٨، روم آيه ٢٦بنى اسرائيل آيه 

  . ٤١) : ٨انفال ( .4

  .٢٣): ٤٢شورى ( .5

(86)  

و ھم لى وسلم فرمود: پاداشى از شما نمى خواھم مگر مودت نسبت به  پيامبر صلي الله عليه و آله ١».فى اھل بيتى و توَدُّ
اھل  نگھدارى و حفظ اھل بيت من و اظھار محبت نسبت به آنان، مرا حفظ كنيد)، حفظم كنيد در زديكم (باخويشاوندان ن

  .بيتم، و به آنان محبت ورزيد، به خاطر (خشنودى) من

بْتَ رسولَ اللهّ من قرابتك ھؤbء الذين وَجَ  يا«و نيز ابن عباس گويد، زمانى كه آيه مودت نازل گرديد، از پيامبر پرسيدند: 
تَھم قال: على و فاطمه و  اى پيامبر خدا مودت چه كسانى از خويشاوندانت بر ما واجب است؟ حضرت ٢».وُلْداھما علينا مَوَدَّ

  .فرمود: على و فاطمه و فرزندان اين دو

در حديث پيداست كه مراد از عترت  بنابراين، واژه ھاى عترت، اھل بيت، و ذى القربى از نظر معنا بھم نزديك اند ولى
عليه و آله وسلم را در بر نمى گيرد، بلكه مقصود كسانى اند كه  ثقلين محدود است و ھمه منسوبان به پيامبر صلي الله

از گمراھى نجات مى  دارند، با قرآن ھمتايند و مانند قرآن ارزشمند و گرانبھايند، تمسك به آنھا آدمى را امتيازات ويژه اى
مردمان را ھدايت مى كنند، و چنانچه قرآن دربردارنده  مى گردد، ھمانند قرآن روشنگرند وبخشد و مانع لغزش و انحراف 

 سعادتمند مى سازد، آنان نيز چنين ھستند، چيزى بر آنھا پوشيده نيست و آنان از ھمه ھمه آگاھيھايى است كه انسان را
  :داناترند. ع=مه مناوى در اين زمينه مى گويد
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  ٣».اءُ العاملين منھم اذِ ھم الذّين b يفُارقون القرآنوالمراد بعترته العلم»

 

  .٣٤٨، ص ٧الدرالمنثور فى التفسير المأثور، ج  .1

  .ھمان .2

  .١٥، ص ٣فيض القدير، ج  .3

(87) 

آنچه در قرآن آمده، و نيز در سنت پيامبر يادآورى شده،  مراد از عترت، عالمان عامل از ايشان است (كسانى كه به ھمه
  .كسانيند كه از قرآن جدا نمى شوند مل مى كنند)، زيرا اينانع

  :در جاى ديگر مناوى درباره نسبت فرزندان فاطمه به پيامبر چنين اظھار نظر مى كند

تساب إليه بناته b يشاركون أوbدَ الحَسَنيَْن فى اbِن و مِن خصائصه أنَّ أوbدُ بناته ينَْتسَِبوُن اليه بخ=ف غيره، و أوbدَ بنات»
داده مى  از ويژگيھاى پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم اين است كه فرزندان دخترش به او نسبت ١».و ان كانوا من الذُرّيةّ

حسن و حسين) به پيامبر صلي الله ) شوند، (به خ=ف غير آن حضرت)، و فرزندان دختر دخترانش مانند فرزندان حسنين
  .فضيلت شركت ندارند)، اگر چه آنان از ذريه (پيامبر) ھستند مى شوند (و در اينعليه و آله وسلم نسبت داده ن

  :بغوى در معالم التنزيل در تفسير آيه مودت مى نويسد

وَاخْتلَفَوُا فى قرابته، قيل: فاطمة الزھراء و على و  ...و قال بعضم معناه: اbّ أن تودّوا قرابَتى و عترتى و تحفظونى فيھم»
كه  بعضى (مانند سعيد بن جبير و ابن شعيب) گفته اند معناى آن اين است ٢...».يريداللهّ  انمّا«فيھم نزل ابناھما و 

خويشان پيامبر چه كسانى اند، اخت=ف  خويشاوندانم و عترتم را دوست بداريد، و با اين شيوه مرا پاس داريد... در اين كه
  .نازل شده است...» انمّا يريد اللهّ «ندش مى باشد، و در حق ايشان آيه فرز است، گفته شده (مراد) فاطمه زھرا، على و دو

  حافظ ابوالقاسم، عبدالرحمن نخعى سھيلى، در كتاب شرح سيره

 

  .((به نقل از محمود ارناؤوط در پانويس ٣٣٦اسنى المطالب، ص  .1

  .٣٧٣، ص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .2

(88)  

  :فاطمه (س) بر زنان جھان مى نويسد ه وسلم درباره فضيلت و برترىرسول اللهّ صلي الله عليه و آل

رَ به فى آخر الزمان من ذُريّتھا، فھى» از دbيل  ١».مخصوصةٌ بھذه الفضيله دونَ غيرھا و من سُؤدَدِھا انَّ المھدىَّ المُبَشِّ
اده اند. از ذريه فاطمه است. پس مھدى كه مژده ظھور را و در آخرالزمان د سيادت و عظمت فاطمه (س) اين است كه آن

  .ويژه فاطمه است، نه غير او اين فضيلت

زيرا كسانى چون مھدى (ع) را از آنھا  اين سخن نيز آنچه را در مقصود از عترت (به معناى خاص) گفته شد تأييد مى كند،
  .بزرگ براى وى به حساب مى آورد مى داند، و تولد او را از نسل فاطمه (س) فضيلتى

  . تمسكه

  :شده است اين واژه نيز ريشه قرآنى گويايى دارد، و مشتقات مختلفى از آن در قرآن استعمال
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«b فقد استمسك بالعُروةِ الوُثقى Æّھر كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا  ٢».انْفصِامَ لھا فمََنْ يكَْفرُ بالطاغوت و يؤُمن با

  .زده است، دستاويزى كه ناگسستنى است و محكم چنگ ايمان آورد، به دستاويزى استوار

  :راغب در معناى اين ماده مى گويد

  امساك چيزى، يعنى آويختن به آن و نگھدارى آن... زمانى كه

 

  .٢٠٥عقدالدرر، ص  .1

  .٢٥٦): ٢بقره ( .2

  .١٠): ٦٠( ممتحنه . 41 :(٣٥، فاطر (٣٧): ٣٣. احزاب (٤٣): ٤٣در اين آيات نيز اين ماده آمده است: زخرف (

(89) 

ت=ش كند، گويند به آن چيز چنگ زده و محكم به آن  انسان به قصد چنگ زدن و گرفتن چيزى بكوشد، و در گفتار و عمل
  ١چسبيده است.

  :در لسان العرب آمده است

س آنچه در آن مى آورند، و بر اسا اين كه در قرآن آمده است كسانى كه به كتاب خدا متمسك مى شوند، يعنى به آن ايمان
  ٢ھمه به معناى اعتصام (چنگ زدن و م=زم بودن) است. است حكم مى كنند... امساك، تمسك و استمساك به چيزى،

گويد: چون پيامبر از تمسك ذكرى به  مى» ما انِ تمسكتم«حديث ثقلين را شرح مى دھد، در معناى جمله » كاشف«طيبى در 
كتاب خدا ريسمانى است كشيده شده بين آسمان و «آورد و فرمود:  (ريسمان) راميان آورد، به دنبال آن آشكارا متمسك 

  :سوره اعراف) است ١٧٦اشاره اى به آيه ( و در اين جمله» زمين

  .«از ھوس خود پيروى مى كند اگر مى خواستيم با آيات خود او را باb مى برديم، و لكن او به زمين چسبيده، و»

مشغولند، و خداى متعال به لطف خود مى  ھاى طبيعتشان فرو افتاده اند، و به امور شھوانى بر اين اساس مردم در چاله
قرآن را در دسترسشان گذاشته، تا از اين ورطه (ھ=كت) رھايشان سازد.  خواھد آنھا را بيرون آورد. از اين رو ريسمان

  .مى شود تمسك كند نجات مى يابد، و ھر كه به زمين بچسبد، ھ=ك پس ھر كس به آن

فرمان بردن، و... و دورى از آنچه قرآن  معناى تمسك به قرآن عمل به آن چيزھايى است كه در قرآن آمده، اوامر قرآن را
  منع كرده،

 

  .((به نقل از طيبى در كاشف ٤٩٥، ص ١- ٢. عبقات اbنوار ج ٤٦٨المفردات، ص  .1

  .٤٨٧- ٨٨، صص ١٠لسان العرب، ج  .2

(90)  

  ١يابى به ھدايت و سيره آنھا. است و ھدايت

پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم  با توجه به واژه ھاى ثقلين،... و تمسك مى توان اظھار داشت كه در حديث ثقلين،
اين دو كتاب خدا و عترت آن حضرت اند كه از ھم تفكيك ناپذيرند، و  دستاورد رسالت خود را دو چيز گرانمايه مى داند، و

كه براى نجات  سعادت و رستگارى انسانھا تا روز قيامت. و پيامبر در اين حديث از مسلمانان مى خواھد بى وعامل راھيا
آنچه در قرآن آمده، و عترت آن را تفسير مى  از گمراھى به كتاب و عترت متمسك شوند،و اين دو را باور كنند. و براساس
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ى از قرآن و عترت جدا نشوند و م=زمت با اين دو را از مھمترين دھند، لحظه ا كند، راه جويند و زندگى خويش را سامان

  .دينى خود بدانند وظايف

  و. حوض

از احاديث حوض به حساب آورد،  است، و به ھمين مناسبت مى توان آن را» حوض«از جمله واژه ھاى حديث ثقلين، كلمه 
  .كه روايات آن در حد تواتر است

جايگاھى است در قيامت كه از آن امتش  . و حوض پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم ،محل جمع شدن آب را حوض گويند..
  ٢را سيراب مى سازد.

  :ھمانند ديگر واژه ھاى حديث، كلمه حوض نيز ريشه قرآنى دارد

  .(اى پيامبر) ما كوثر را به تو عطا كرديم ٣».أنِاّ اعَْطيناك الكَوثرََ »

  :الله عليه و آله وسلم آمده است و در حديث به نقل از پيامبر صلي

  -تبارك و تعالى- ھل تدَْرُون ما الكوثر... فانهّ نھر وَ عَدنيه ربىّ فى الجنةّ »

 

  .((به نقل از كاشف، فصل دوم ٤٩٥، ص ١- ٢عبقات اbنوار، ج  .1

  .١٤١، ص ٧لسان العرب، ج  .2

  .١): ١٠٨كوثر ( .3

(91) 

أحَْدَثَ  فيُخْتلَجَُ العبدُ منھم، فأقول: يا ربّ انهّ من امّتى فيقول: انكّ b تدرى ما ، ترِِدهُ علىّ أمُّتى،آنيِتَهُ اكثرُ من عَدَدِ الكواكب
پروردگارم به من وعده داده است، ظرفھاى آن  آيا مى دانيد كوثر چيست؟... ھمانا! كوثر نھرى است در بھشت كه ١».بعدك

من وارد مى آيند، پس كسانى از آنھا به آن نمى رسند (از ورودشان به كوثر  بر بيشتر از عدد ستارگانند، در آن جا امتم
  .چه كردند مى شود) مى گويم: پروردگارا! او از امت من است. (خدا) مى گويد: نمى دانى بعد از تو جلوگيرى

  :در حديث ديگر پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم مى گويد

اذا مِسْكٌ اذَْفرَ: قلتُ يا جبرئيل، ما ھذا؟ قال: ھذا  افتَاه اللؤلؤ، فغرفتُ بيدى فى مجراى ماءه، ودخلتُ الجنةّ فاذا انا بنِھَْر ح»
آب از  وارد بھشت شدم، به نھرى برخوردم كه كرانه ھاى آن را لؤلؤ در برگرفته بود. كفى 2.« الكوثر الذى أعطا كه اللهّ 

گفت اين ھمان كوثرى است كه خدا به  جبرئيل گفتم: اين چيست؟ مجراى آن برگرفتم بوى مشك مطبوعى از آن برخاست، به
  .تو بخشيده

ليردّنّ علىّ ناسٌ من اصحابى الحوضَ » :الفاظ روايت در صحيح بخارى و مسلم، به نقل از انس و حذيفه چنين آمده است
 به يقين ٣».نك b تدرى ما احدثوا بعدكفأقول: يا ربّ أصحابى أصحابى! فيقال لى: ا اذا رأيتھُم و عرفتھم اخِْتلَجَُوا دونى،

  من دور مى گردند و كسانى از اصحابم در حوض بر من وارد مى آيند، و آن گاه كه آنھا را ديدم و شناختم از

 

)، چاپ تعليق سيد بن عباس جليسى و صبرى عبدالخالق شافعى (تحقيق و ٢ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن على النسائى: تفسير نسائى، ج  .1
  .٤٠٩. و منتخب الصحيحين، ص٤٠٢، ص ٢. و المسند الجامع، ج ٥٥٥-٥٦صص  ه، ١٤١٠اول، مكتبة السنة، 

  .٤٠٧، ص ٢. و المسند الجامع، ج ٥٥٩، ص ٢تفسير نسائى، ج  .2
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  .٤٠، ص ٢و المسند الجامع ج  ٣٢٨منتخب الصحيحين، ص  .3

(92)  

اصحابم اصحابم. به من گفته مى شود: نمى دانى آنھا بعد از تو  !: پروردگارارابطه آنان با من بريده مى شود، پس مى گويم
  .چه كردند

  :در صحيح مسلم، حديث به نقل از ابى ھريرة چنين است

لين من الوضوء، و أنا فرََطُھم على» رُ الحوض، اbَ ليَذُادنَّ رجالٌ عن حوضى كما يذادّ البعي فانھم يأتون يوم القيامة غُرّا مُحَجِّ
bلوُا بعدك، فأقول: سُحْقا فسَُحْقا الضالّ. أناديھم: ا پس آنان روز قيامت (نزد من)  ١».فسَُحقا ھَلمَُّ اbَ ھَلمُّ، فيقال: انھّم قد بدََّ

مى درخشد، و من پيش از آنھا در حوض حاضر مى شوم. آگاه باشيد كه  مى آيند در حالى كه پيشانى آنھا از اثر وضو
بياييد،  مى شوند، چنانچه شتر بيگانه از آبشخور رانده مى شود. صدايشان مى زنم: ھان! بياييد، طرد مردمانى از حوضم

  .دور باد، دور باد :پس گفته مى شود: آنھا بعد از تو (دين خدا را) دگرگون ساختند، پس مى گويم

اوست، (كسانى را) از حوضم طرد مى  تو نيز حذيفه از پيامبر نقل مى كند كه مى گويد: سوگند به خدايى كه جانم به دس
  ٢سازد. كنم، چنانچه انسان شتر غريبه را از حوضش دور مى

آب) حوض پيامبر صلي الله عليه  در احاديث ديگر ويژگى ھاى بيشترى از حوض نمايان شده و در آنھا آمده است كه (رنگ
، زواياى آن مساوى ٤، و وسعت زيادى دارد ٣شيرين تر است و آله وسلم از برف و شير سفيدتر، (و مزه آن) از عسل

منبر پيامبر صلي الله عليه و آله  ٥است، و ھركس از آن بياشامد، ھرگز تشنه نشود. است، و بوى آن از مشك خوشبوتر
  بر حوض وسلم

 

  .٢٣٨منتخب الصحيحين، ص  .1

  .١١٥ھمان، ص  .2

  .٢١٣و  ٤٢١ھمان، صص  .3

  .١٢٤ھمان، ص  .4

  .٤٢١و  ٢١٣ ھمان، صص .5

(93) 

پرندگانى در آن ھستند كه گردنشان ھمانند  ٣مى ريزد. دو آبشار از بھشت به آن ٢داراى خير فراوان است. ١قرار دارد
  ٥، اين نھر در وسط بھشت قرار دارد.٤رسيده كشيده و پيداست گردن شترى كه زمان ذبحش فرا

منزلت واbيى دارد، و كسانى اھل  جايگاه و» حوض«ه در قيامت به اين ترتيب از مجموع اين احاديث مى توان دريافت ك
به حوض دسترسى يابند و نزد پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم گرد  نجاتند و سعادتمند مى گردند، كه بتوانند در آن روز

به  ى ورودمخصوص حوض مردمان را از گرما و عطش توانفرساى قيامت نجات مى دھد، و نويدى برا آيند. نوشيدنى
پايدار نمانده اند از آن رانده مى شوند،  بھشت است، و خواص معجزه آساى فراوان دارد. با اين ھمه كسانى كه در ديندارى

  .آن بھره مند گردند و نمى توانند به حوض دستيابند و از مزاياى

است كه انسان به كتاب و عترت  با توجه به آنچه در حديث ثقلين آمده است، دسترسى به حوض نزد پيامبر در صورتى
  .تمسك كند، و ھرگز از اين دو جدا نگردد

 

  .٣٣٩ھمان، ص  .1
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  .٤٠٩ھمان، ص  .2

  .٤٢١ھمان ص  .3

  .٥٥٦، ص ٢. و نيز: تفسير نسائى، ج ٤٠٧، ص ٢المسند الجامع، ج  .4

  .٥٥٩، ص ٢تفسير نسائى، ج  .5

(94)  

(95) 

  بخش

  چھارم

  نكات مھم

 در

 نحديث ثقلي

(96) 

  :جمله اند در حديث ثقلين نكته ھاى فراوانى نھفته است، موارد زير از آن

  اھميت قرآن و عترت .1

عترت و اھل بيت از پيامبر صلي الله عليه و  با توجه به واژه ثقلين و قرينه ھاى موجود در حديث، و نيز احاديثى كه درباره
در اين حديث عظمت و شرافت عترت را مى نماياند. و از جايگاه و  پيامبر آله وسلم رسيده است، مى توان دريافت كه

زيرا كتاب  .خبر مى دھد. و مقصود اساسى و ھدف اصلى در اين حديث توجه دادن مردمان به عترت است منزلت واbى آن
شناختند. با آموزشھاى يافتند، و آن را دستور زندگى  خدا در نزد مسلمانان معلوم بود، و ھمگان به مرتبه گرانقدر آن توجه

 ك=م خدا در زمان وحى عظمت قرآن در دل ھا جاى گرفت، و سرانجام ھمه در برابر بزرگى قرآنى و سخنان پيامبر درباره
  .قرآن سر فرود آوردند، و دانستند اين كتاب و جمله جمله آن وحى و معجزه الھى است

توجھى ژرف بدان نداشتند، عترت بود. و  ھمگان درك نمى كردند وآنچه بر مسلمانان پوشيده مى نمود، و گرانسنگى آن را 
  پيامبر در

(97) 

اثقال گنجھاى پوشيده در درون زمين است، و در معناى  حديث ثقلين از آن پرده برداشت. در لغت نيز يكى از معانى
مراد از اثقال  گفته شده ٢». كنوزھاقيل «(زمين اثقال خود را خارج سازد)، آمده است:  ١».اثَْقالھَا اخَْرَجَتِ ا�رضُ «

  .زمينى) است (سنگينى و يا چيزھاى نفيس) گنجھاى زمين (و ذخاير گرانبھاى درون و زير

اين است كه علم به لحظه فرا رسيدن  ٣،»ا�رضِ... يسألونك عن الساعة... ثقَلُتَ فى السّماوات و«و از جمله معانى آيه 
  .است خفىقيامت بر (اھل) آسمانھا و زمين م

كند، مى خواھد اين حقيقت را باز گويد كه  و نيز روايات فراوان ديگر آن را تأييدمى ٤پيامبر در اين حديث كه آياتى از قرآن
 ٥قرآن عظمتى ويژه دارد. و چون سرمايه و كاbى گرانبھا و نفيسى است عترت عدل و ھمتاى قرآن است. و اھل بيت چون

باشد، و از آن  اى درخشان و اميدوار به آن نياز دارد، و بايد آن را به ھمراه خود داشته داشتن آينده كه ھر كسى براى
  .آنان بخواھد و به ھدايت آنھا تن دھد نگھدارى و مواظبت كند، و نقش ھدايتگرى و تفسير و تبيين قرآن را از
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تطھير را مى آورد، در پايان آن مى  ابن حجر در صواعق در فصل آياتى كه در شأن اھل بيت وارد شده، آن گاه كه آيه

  :نويسد

  :و آله وسلم صادر گرديده تأكيد مى كند ھمه (آنچه درباره فضائل اھل بيت وارد شده) امور زير كه از پيامبر صلي الله عليه

 

  .٢): ٩٩زلزال ( .1

  .٨٠المفردات، ص  .2

  .١٨٧)، ص ٧اعراف ( .3

  .ى گرديدمانند آيه مودت كه قب=ً يادآورى م .4

  .(ثقل رجوع كنيد ماده ثقل به معناى كاb و توشه نيز آمده و در قرآن به كار رفته است (به ماده .5

(98)  

اھل بيت منند، پليدى را از آنان بزداى و به شيوه اى خاص آنھا  مضمون آيه را پيامبر تكرار مى كند و مى گويد: خدايا اينھا
  .را پاكيزه گردان

وجودى آن حضرت آنان را در برگيرد.   عليه و آله وسلم خود را جزو اھل بيت به حساب مى آود، تا بركتپيامبر صلي الله
  .بيت داخل مى كند، تا ارجمندى و ارزش واbى آنھا را بنماياند بلكه در روايتى جبرئيل و ميكائيل را در زمره اھل

  .از خدا صلوات و بركات و رحمت براى اھل بيت مى طلبد

  .برنجاند خداى متعال را آزرده است گويد: ھر كس خويشاوندانم را بيازارد، مرا رنجانده است، و ھر كه من رامى 

اين كه دوستم بدارد، و مرا دوست  مى فرمايد: سوگند به كسى كه جانم در دست اوست، عبدى به من ايمان نمى آورد مگر
  .داردب نمى دارد مگر اين كه خويشاوندانم (عترتم) را دوست

و مِنْ «و ھمچون جان خويش مى داند.  و به اين ترتيب پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم اھل بيت را ھمطراز خود مى كند
 پس اين حديث». انىّ تاركٌ فيكم ما ان تمسكتم به لن تضَِلوّا كتاب اللهّ و عترتى :ثمَّ صَحّ أنهّ صلي الله عليه و آله وسلم قال

گذارم كه اگر به آن متمسك شويد،  من در ميان شما چيزى را بر جاى مى«ليه و آله وسلم كه فرمود: پيامبر صلي الله ع
  ١صحيح و درست است.» است. ھرگز گمراه نمى شويد، و آن چيز كتاب خدا و عترت من

  مسئوليت در برابر قرآن و عترت .2

  از(بنگريد پس  ٢».فانظروا كيف تخَْلفِوُنى فيھما«از جم=تى چون 

 

  .((به نقل از صواعق المحرقه ٦٦٣، ص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .1

  .٣٥٥، ص ١حلية ا�ولياء، ج  .2

(99) 

(ھنگامى كه بر من وارد آييد از ». تردون علىّ عن الثقلين فأنىّ سائلكم حين«من به كتاب و عترت چگونه رفتار مى كنيد). 
درباره قرآن و عترت استفاده مى شود، و براساس آن مسلمانان  روشنى مسئوليت خطير قرآن و عترت مى پرسم). به

در پيش گيرند، به احكام  دارند، حرمت اين دو را پاس دارند، و نسبت به قرآن و عترت رفتارى نيك و پسنديده را وظيفه
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ورند. و ھمه توانايى كنار كتاب خدا و ھمراه با او در نظر آ خدا عمل كنند و از عترت جدا نگردند. و ھمواره عترت را در

ھزينه  اقامه اين دو شى ء گرانمايه و ارزشمند به كار گيرند. و آنچه را دارند در اين راستا علمى و عملى خود را براى
  .كنند، و سعادت دنيا و آخرت خود را در تمسك به قرآن و عترت بدانند

  :ابن حجر در صواعق مى نويسد

�نّ اللهّ أمر نبيَّه صلي الله عليه و آله وسلم ان  .عن وbيةِ على و اھل البيت» ھم مَسئولونوَ قفِوُھم انّ «روى فى قوله تعالى »
والوُھم حَقَّ الموbة  على تبليغِ الرسالة أجرا اbّ المودّه و فى القربى. و المعنى انھّم يسُائلون: ھل يعَْرفَ الخَلْقَ انه b يسألھم

  ١».أھملوھا فتَكَون عليھم المُطالبة و التبَِعة آله وسلم أم أضاعوھا و كما اوَْصاھم النبى صلي الله عليه و

از وbيت على و اھل بيت سؤال مى  در روايت آمده است كه» اينان را نگھداريد، تا باز پرسى شوند«در قرآن آمده است: 
مودت نسبت به خويشان او نيست. سازد كه پاداش رسالت چيزى جز  شود. زيرا خدا به پيامبر دستور داده مردمان را آگاه

  مردمان سؤال مى شوند كه آيا به سفارش پيامبر عمل كردند، و آن گونه :معناى آيه اين است

 

  .٦٦٣، ص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .1

(100)  

 و بايد بازخواست شوند، و تبعاتضايع كردند و در حقشان كوتاھى ورزيدند. از اين ر كه بايسته است دوستدار اھل بيت بودند، يا اين كه آنھا را
  .عملكرد بد خود را ببينند

  :طيبى در شرح حديث ثقلين در كاشف، مى نويسد

و bتؤْذوھم فاحفظوھم... كما يقول ا�بُ المشفق:  اذكركم اللهّ فى اھل بيتى، اى احُّذر كم اللهّ فى شأن اھل بيتى و اقَوُل لكم،»
b أسئلكم عليه  قل«لعلّ الَّرفى ھذه الوَصيةّ و اbقتران بالقرآن، ايجابُ محبتّھِم لقوله تعالى:  و ...اللهّ ! اللهّ ! فى حقّ اوbدى
إحسانه بالقرآن منوطا بمَِحَبتھم على سبيل الحصر، و كأنهّ صلي  ، فانّه تعالى جعل شُكْرَ انِعامه و»أجرا اb المَوَدّة فى القربى

بالوصيةّ و شكر تلك  م الشكر و قيدّ تلك النعمة به، و يحُذّر ھم عن الكفران فمن قاميوصى ا�مّة بقيا الله عليه و آله وسلم
القيامة و مشاھدھا حتىّ يرَِدا الحوض، فيشكرا صنيعه عند  الصنيعه بحُسن الخِ=فة بينھما لن يفترقا ف= يفارقانه فى مواطن

بالعكس. و على  وفى. و مَن أضاعَ الوصيةَّ و كفر النعمة، فحكمهيكافيه، و اللهّ يجُازيه الجزاء ا� ھو بنفسه» فح«رسول اللهّ ، 
بمعنى التأمل و التفكّر، اى تفكّروا واستعملوا الرويةّ فى  ھذا التأويل حسنُ موقع قوله: انظروا كيف تخلفونى فيھما. و النظََر

حذر مى دارم شما  اره اھل بيتم، يعنى برخدا را بياد مى آورم درب ١».تكونون خَلْفَ صدقٍ او خلف سوء استخ=فى أياّكم ھل
را بيازاريد... اين جمله مثل اين است كه پدر دلسوز مى  را از بى حرمتى درباره آنھا، اھل بيت مرا پاس بداريد، مبادا آنھا

  ...فرزندانم گويد: خدا را، خدا را در حق

  شايد راز اين وصيت و ھمتا قرار دادن عترت با قرآن، واجب كردن

 

مى آورد (ھمان، ص » مرقاة المفاتيح«قارى نيز در كتاب  (به نقل از كاشف). سخن طيبى را م= على ٤٩٤-٩٦، صص ١-٢عبقات ا�نوار، ج  .1
٦٩٤).  

(101) 

انم). است (بگو اى پيامبر! از شما پاداشى نخواھم مگر مودت نسبت به خويش ) سوره شورى ]آمده٢٣محبت اھل بيت است، زيرا در قرآن [ آيه (
خويشاوندان پيامبر كرده است. گويا پيامبر مردمان  خداى متعالى شكر نعمتھا و احسانش را با نزول قرآن، منحصرانه مشروط بر محبت در اين آيه

  .كننداين نعمت  است. و اين نعمت را به آن مقيد ساخته است، آنان را بر حذر داشته از اين كه كفران را به شكر و سپاسگزارى فرا خوانده

ارزنده قرآن را با پاسدارى از اھل بيت،  پس ھر كس اين وصيت را بپا دارد، جانشين نيك براى پيامبر باشد، و شكر نعمت
قيامت تا ورود در حوض از او جدا نمى شوند و كار نيك او را نزد پيامبر  بجاى آورد. قرآن و عترت در مواطن و مشاھد

سازد و كفران  مى كند، خدا پاداش كامل به وى مى دھد. و ھر كه وصيت را ضايعو ھمين او را كفايت  .پاس مى دارند
  .نعمت كند، حكم به عكس است
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آنچه گفته شد به خوبى ناظر است.  ، به»بنگريد درباره قرآن و عترت پس از من چگونه ايد«فرمايش پيامبر كه مى گويد: 

ش پيامبر اين است: تفكر كنيد و انديشه خود را در جانشينى من فرماي به معناى تأمل و تفكر است، و معناى» نظر«زيرا 
  آيا خلف راستين ھستيد يا خلف نابكار ؟ بكار بنديد، كه

  سرنوشت انسان در گرو قرآن و عترت .3

ورم خدا را به ياد شما مى آ« ١،»نلغزيد به كتاب خدا متمسك شويد تا در گمراھى نيفتيد و«اينكه در حديث ثقلين آمده است: 
  درباره

 

  .١٧٤- ٧٥، صص ١. كنز العمال، ج ٧٥صواعق المحرقه، ص  .1

(102)  

 ٣،»تا زمانى كه به قرآن و اھل بيت متمسك ھستيد، ھرگز گمراه نشويد« ٢،»شويد بر قرآن و عترت پيشى نگيريد وگر نه ھ=ك مى« ١،»اھل بيتم
نسبت به قرآن و عترت و جدايى از آن دو،  شدارى است بر اين كه با بى توجھىساز بودن تمسك به قرآن و عترت را نشان مى دھد. و ھ سرنوشت

خرافى و  رسد. و در ميان امواج پر ت=طم خواسته ھاى نفسانى مى افتد، و عقايد پوچ و مذاھب انسان ھ=ك مى شود، و به كمال مطلوب نمى
بند مى كشد، در بات=قى از گمراھيھا و تفسير به رأيھا و انحرافھا  ا او را درانديشه ھاى شيطانى آدمى را به سوى خود مى برد، دامھايى از فتنه ھ

از اضطرابھا و نااميدى ھا و  مستقيم را گم مى كند، استعدادھاى اصيل و فطرى او سركوب مى شوند و سرانجام در دوزخى فرو مى رود، صراط
از نادانى و كج انديشى و تحريف مبانى دين به شقاوت ابدى گرفتار مى آيد. و  سنگين آشفتگيھاى فكرى و عقيدتى جان مى سپارد. و با كوله بارى

قرآن و عترت را با خود ھمراه ندارد، رحمت خداوند او را  آن جا كه عھد الھى را پاس نداشته و امانتدارى مسئول نبوده است، و توشه گرانمايه از
  .بس دردناك را مى چشددر جھنم مى سوزد و عذابى  شامل نمى شود، و براى ھميشه

  :شعر زير را اين گونه شرح مى دھد» تاج الدرة«بدرالدين رومى در 

انس، عرب و عجم، مردمان زمان خود و ديگر  مُتمسّكون بحَِبْل غيرَ مُنْفصَِم پيامبر جن و دَعا الى اللهّ فالمتمسّكون به  
  فرا خدا در آن است، مردمان تا قيامت را به دين خدا و آنچه رضاى

 

  .٢٦، ص ٥صحيح مسلم، ج  .1

  .١٧٤-٧٥، صص ١. و كنز العمال، ج ٧٥صواعق المحرقه، ص  .2

  .١٨١، ص ٥. مسند احمد، ج ٣٠٨، ص ٢صحيح ترمذى، ج  .3

(103) 

بايد و از سر صدق اجابت كنند، به وسيله اى دست مى  خواند، كسانى كه به دين او چنگ زنند و دعوتش را آن گونه كه
  .به رضوان اكبر مى رساند، بى آن كه ھرگز انفصالى پديد آيد كه متصل به خداست و آنان را يازند

  .عصمت و طھارت دارند و آن گاه مى گويد: اين سبب چيزى نيست جز كتاب خدا، و كسانى از عترت آن حضرت كه

  :سپس آيه مودت و حديث ثقلين را نقل مى كند و مى نويسد

عدل عن كتاب اللهّ من حيث b يدرى و ھو يقول:  ود، فمن تمسّك بكتاب اللهّ تمسّك بھم، و من عَدَلَ فھمو ھذا نصٌَّ فى المقص»
بينھم ثم b يجَِدوا فى  رسول اللهّ به مِن عنداللهّ (ف= و ربُّك b يؤُمنون حتىّ يحَُكِّموك فيما شَجَرَ  آمنتُ باÆّ و بكُلّ ما ثبََتَ مجئ

اين حديث آشكارا و روشن مقصود را مى رساند، پس ھر كس به كتاب خدا  ١ا قضََيْتَ و يسَُلِّموا تسليما).أنَْفسُِھم حَرَجا مِمّ 
برتافته است،  عترت پيامبر چنگ زده است، و ھر كه از عترت روى گرداند، ناخود آگاه از كتاب خدا روى متمسك شود، به

به خدا سوگند به «آورده ام. (خدا در قرآن مى گويد:)  آورده ايماندر حالى كه مى گويد به خدا و آنچه پيامبر از جانب خدا 
تو در مشاجرات (و مسائل اخت=فى) بين آنھا داورى كنى، و آنان كوچكترين وسوسه اى  تو ايمان نمى آورند، مگر اين كه

  .دل خود نسبت به حكم تو نيابند، و تسليم محض داوريت شوند در
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  :رح المقاصد مى گويدسعدالدين تفتازانى در كتاب ش

  فى كون -تعالى  - قرََنھَم بكتاب اللهّ  -اbترى؟ أنهّ عليه الص=ة و الس=م »

 

  .٦٨٥-٨٦، صص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .1

(104)  

نگريد كه پيامبر صلي  آيا نمى ١».ترةبالكتاب اbّ ا�خَْذ بما فيه، من العِلم و الھداية، فكذا فى الع التمسّك بھما مُنقذِا من الض=لة ؛ و b معنى للتمسك
ھمرديف قرار داده است، در اينكه چنگ زدن به دامان اين دو (و پيروى از اين دو)،  الله عليه و آله وسلم (در حديث ثقلين) خاندان خود را با قرآن

يت قرآن معنايى ندارد، چنگ زدن به خاندان ھدا را از گمراه شدن نجات مى دھد؟ و چنانكه چنگ زدن به قرآن، بجز پيروى از دستورات و مردم
  ٢معارف و تعاليم آنان و پيروى از آن معارف و تعاليم). پيامبر نيز به ھمين معنى است (فراگيرى

  جدائى ناپذيرى قرآن و عترت .4

ستفاده مى شود كه قرآن آمده است به طور صريح ا كه در احاديث فراوانى ٣،»لن يفترقا حتىّ يرَِدوا عَلىََّ الْحَوْضَ «از جمله 
  .جدا نمى شوند و عترت ھمواره با ھمند، و ھرگز از ھم

عترت است. پيامبر صلي الله عليه و  نفى ابدى است، يعنى تا قيامت در ھمه زمانھا و عصرھا قرآن با» لن يفترقا«معناى 
و از  ٤».طيف و دانا اين خبر را داده استخداوند ل«مى كند. و مى گويد:  آله وسلم به نقل از مبدأ وحى اين مطلب را اع=م

دريافت كه  فوق قطعى الصدور است، و ممكن نيست سخن وحى و وعده پيامبر خ=ف واقع در آيد. مى توان آن جا كه جمله
  ت=زم قرآن و عترت ھميشگى است، و يكى ديگرى را

 

، ص ٣- ٤(به نقل از عبقات ا�نوار، ج  ١٠٨، ص 1378 نگ اس=مى،محمدرضا حكيمى: اجتھاد و تقليد در فلسفه، چاپ اول، دفتر نشر فرھ .1
٢٦).  

  .ھمان .2

، ص ٧كنزالعمال ج  .363 ، ص١٠. مجمع الزوائد، ج ٣٥٥، ص ١. حليه ا�ولياء ج ٤٤٢، ص ٨تاريخ بغداد، ج  .3
٢٢٥.  

  .ھمان .4

(105) 

د، و عترت از مردمان مى خواھد كه به قرآن عمل خوان تأييد مى كند. قرآن مردم را به تمسك و تبعيت از عترت فرا مى
 كدام بر حجيت ديگرى گواھى مى دھد. و اين دو ميراث گرانمايه پيامبر با ھم راه كنند، و آن را م=ك قرار دھند، ھر

  .رستگارى و كشتى نجات امت اس=مى و عامل استوارى دين و رھيابى درست در زندگى است

در پيش يادآورى گرديد اين مطلب را  ن جداناپذيرى را استفاده كرده اند، سخن تفتازانى كهبزرگان اھل سنت از حديث ھمي
  :است تأييد مى كند، و سخنان زير نيز مؤيد اين موضوع

اھل بيت را تا روز قيامت يادآور مى  ع=مه مناوى پس از نقل حديث ثقلين، و توجه به معناى آن، جداناپذيرى قرآن و .1
الخبر يفُھم وجودَ من يكون اھَ=ً للِتمسك به مِنْ اھل البيت و العترة  ھذا«از شريف (سمھودى) مى نويسد: شود و به نقل 

هَ الحثُّ المذكور الى التمسك به، كما انّ  الطاھرة فى الكتاب كذلك. فلذلك كانوا امَانا bِھل  كلّ زمنٍ الى قيام الساعة، حتى يتوجَّ
اين خبر مى فھماند از اھل بيت و عترت طاھره، كسى كه اھليت براى تمسك دارد،  ١».ا�رض اbرض، فاذا ذَھَبوا ذَھَبَ اھل

اھل بيت نيز سفارش  زمانھا تا برپايى قيامت موجود است. و آن گونه كه تمسك به قرآن توصيه شده، تمسك به در ھمه
آنان از زمين بروند، اھل زمين نابود مى گاه كه  شده است، و از اين رو سبب ايمنى و بقايند براى ساكنان زمين. و آن

  .شوند
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اشارة الى عدمِ انقطاع مستاھل منھم  و فى احاديث الحَثّ على التمسّك باھل البيت«ابن حجر نيز در صواعق مى گويد:  .2

  للتمسك به الى يوم

 

  .١٥، ص ٣فيض القدير، ج  .1

(106)  

اين  احاديثى كه مردمان را بر تمسك به اھل بيت فرا مى خوانند، اشاره به ١».bھل ا�رض نوا اماناالقيامة، كما ان اللكتاب العزيز كذلك، و لھذا كا
دارد. چنانچه كتاب خدا چنين است، و از اين رو آنان سبب  دارد كه از اھل بيت تا روز قيامت، كسى كه براى تمسك شايسته است، ھمواره وجود

  .زمين ايمنى و بقايند براى ساكنان

بدين حديث ثابت شد كه بقاء ايشان تا  پس«پس از نقل حديث ثقلين مى نويسد: » ھداية السعداء«ملك العلما در كتاب  .3
  ٢».اند قيام قيامت باشد، و ايشان راه نمايان بحق

  :مى نويسد» المنتقى«سعيد بن مسعود كازرونى در كتاب  .4

ذريتّھا ولم يبَْق احدٌ منھم، و ليس فى  ل: أفَْنىَ الحجاج بن يوسفو من طعن فى نسََب شخص من أوbد فاطمه (رض) بأن قا»
�نهّ  .و كذب و أساء، فانّ تعمّد ذلك بعد ما نشأ فى ب=دِ علماء الدين، كاد يكون كافرا الدنيا احد يصَِحُّ نسََبهُ اليھا، فقد ظلم

كْتم به لن تضلوّا بعدى... كتاب اللهّ ... و  فيكم ما يخُالفُِ ما قال رسول اللهّ صلي الله عليه و آله وسلم ... انىّ تاركٌ  ان تمََسَّ
 ٣».الصحيح حتى يردا علىّ الحوض... فماد ام القرآن باقيا فأوbد فاطمه باقون، لظاھر الحديث عترتى اھل بيتى، و لن يفترقا

ده، و احدى از ايشان باقى نابود كر ھر كس درباره فرزندان فاطمه (س) به ناسزا بگويد: حجاج بن يوسف ذريه وى را
به فاطمه منسوب باشد. براستى ستم ورزيده و دروغ گفته، و سخن  نمانده است، و در دنيا نمى توان كسى را يافت كه

سخن را  رانده است. و اگر در شھرھايى به سر مى برد كه داراى عالمان دينى اند، و به عمد اين زشت و ناروا بر زبان
  بى دينىبگويد، به مرز كفر و 

 

  . ٩٠الصواعق المحرقه، ص  .1

  .٥٥٨، ص ١- ٢. و ج ٢٧٢، ص ٣- ٤عبقات ا�نوار، ج  .2

  .٥١٠-١١، صص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .3

(107) 

مى گويد: در ميان شما چيزى بر جاى نھادم كه اگر به آن  نزديك مى شود. زيرا باور او بر خ=ف فرموده رسول خداست كه
 گمراه نشويد، كتاب خدا و عترتم. اين دو ھرگز از ھم جدا نمى شوند، تا در حوض نزد من س از منمتمسك شويد ھرگز پ

  .اند آيند... براساس ظاھر اين خبر صحيح، مادام كه قرآن باقى است، فرزندان فاطمه باقى

ايد گفت: در زمان ما انسانھا ب براساس ھمين جدائى ناپذيرى قرآن و عترت و نقش اساسى و مھم عترت در ھستى و بقاى
به وى چنگ زنيم، و از او خواھان ھدايت شويم. و اين فرد  نيز فردى از عترت موجود است، و ما بايد در كنار قرآن

 صلي الله عليه و آله وسلم رسيده و به حد تواتر مى رسد، ھمان موعود آخرالزمان مھدى براساس رواياتى كه از پيامبر
  .الس=م پشت سر او نماز مى گزارد كند و عدل و داد را در گيتى مى گستراند و عيسى عليهس) است. كه روزى ظھور مى )

  نقش محورى قرآن و عترت .5

و جمله اى كه در آن  ١معرفى مى كند. حديث ثقلين در بسيارى از نقلھا، قرآن را به عنوان وسيله و رابطى بين خدا و مردم
از گمراھى نجات يابند، در اين حديث از متواترات است. و نيز در  سك شوند تاانسانھا موظف شده اند به كتاب خدا متم

را  كه خود جايگاه برجسته و نقش محورى قرآن ٢ثقل اكبر و عترت ثقل اصغر، عنوان شده است. احاديث بسيارى قرآن
  .مى نماياند
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  بنابر گفته تفتازانى تمسك به قرآن چيزى جز پيروى از دستورات و

 

  .١٧٤-٧٥، صص ١لعمال، ج كنزا .1

  .٣٠٨، ص ٢. صحيح ترمذى ج ١٠٩، ص ٣مستدرك الصحيحين، ج  .2

(108)  

از نقلھا آشكارا به اين مطلب اشاره دارد و در آن  و حديث ثقلين خود در برخى ١رھنمودھاى ھدايت بخش قرآن نيست،
  :آمده است

اى مردم من در ميان  ٢».و اھل بيتى عترتى وھما؛ و ھما كتاب اللهّ ايھّا الناس أنىّ تارك فيكم امرين لن تضلوّا ان اتبّعتم»
دو پيروى كنيد ھرگز گمراه نشويد، يكى از آن دو كتاب خداست و ديگر اھل  شما دو چيز بر جاى مى گذارم كه اگر از آن

  .بيت و عترتم

  :م= على قارى نيز در شرح حديث ثقلين مى نويسد

ك بالقرآن التعلّ » تمسك  ٣».والتمسّك بعترته مَحَبتّھم و متابعةُ سِيرتھم ق بأمره و نھيه و اعتقاد جميع ما فيه و حقيّته،فالتمََسُّ
حقيّت و  به امر و نھى آن بھا دھد و عمل كند، و بر ھمه آنچه در قرآن آمده اعتقاد يابد، و به قرآن به اين است كه انسان

  .روش آنھا ان است، و پيروى از سيره ودرستى آنھا را بپذيرد. و تمسك به عترت، محبت آن

  :و نيز پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم مى فرمايد

«b تكفروا الشى ء منه، و ما تشابه (عليكم) فرَُدّوه الى اللهّ  اعملوا بالقرآن، احَِلوّا ح=لهَ، و حَرّموا حَرامه، وَ اقْتدَوا به، و - 
باشيد، و قرآن را  به قرآن عمل كنيد، به ح=ل و حرامش پايبند ٤».يخُْبرِوكم -يْما كَ  -العلم من بعدى  و الى اوُلى -عزوجل 

در قرآن) را منكر نشويد و نادرست ندانيد. آنچه  مقتداى خود (و اساس) قرار دھيد و چيزى (از حقايق و مسائل مطرح شده
  معناى درست آن را بر شما مشتبه مى شود و نمى توانيد

 

  .٢٦، ص ٣- ٤ار، ج عبقات ا�نو .1

صواعق المحرقه،  .٥٩و  ٢٦و  ١٧و  ١٤، صص ٣. مسند احمد، ج ١٤٨و  ١٠٩، صص ٣مستدرك الصحيحين، ج  .2
  .٨٩ص 

  .((به نقل از شرح شفا ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .3

  .٦٥، ص ٤مطالب العاليه، ج  .4

(109) 

  .ما را از حقيقت آن آگاه سازندش را دريابيد، به خدا و عالمان ويژه پس از من برگردانيد، تا

  :فراخوانھاى قرآن و عترت .6

مردمان را به اصول مطرح شده در اين  آنچه در قرآن آمده است، جوھر رسالت پيامبران را تشكيل مى دھد. و عترت نيز
  :بخش قرآن چنين است كتاب آسمانى فرا مى خواند، برخى از تعاليم حيات

  ميان مردمآ. برپايى قسط و دادگرى در 
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پيامبران را براى استوار ساختن  از مھمترين اصولى كه قرآن مردمان را به سوى آن فرا مى خواند و كوششھاى فراوان

برخى آيات به طور صريح استفاده مى شود كه بر پايى قسط و  بناى آن يادآور مى گردد، اقامه قسط و داد است. و از
  .و فرود آمدن كتاب آسمانى و ميزان الھى استپيامبران  دادگرى يگانه ھدف اصيل بعثت

جامعه در ھمه زمينه ھا و خط مشيھا  بنابراين اصل، تا زمانى كه قسط و دادگرى بر ھمه شئون اجتماعى و در تار و پود
  .حاكم نگردد، جامعه اس=مى تحقق نمى پذيرد

ھمانا پيامبران را با نشانه ھاى آشكار  ١».ليقومَ الناسُ بالقِسط ميزانَ،لقد ارَْسَلنا رُسُلنَا بالبينّات، و انَْزَلنا معھم الكتابَ و ال»
داد و دادگرى  آنان كتاب و ميزان فرستاديم، تا مردمان به قسط و دادگرى برخيزند (و ھمه چيز بر پايه برانگيختيم، و با

  .(باشد

 

  .٢٥): ٥٧حديد ( .1

(110)  

يك وظيفه ھمگانى است، و در ھمه روابط اجتماعى و مسائل اقتصادى، قضاوتھا  شود، برپايى قسط م=حظه مى ١چنانچه در اين آيه و نظائر آن
سامان زندگى انسانھاست كه خدا آن را دوست  حاكم گردد. اقامه دادگرى دستور ترديد ناپذير قرآن است، و شيوه اى سعادت آفرين براى و... بايد

بجا بود  اى مھم و محورى و اساسى است، كه اگر قرآن به جز اين چند آيه رھنمود ديگرى نمى داشت، مى دارد و مى پسندد. اين فرمان به اندازه
  .ثقل اكبر دانسته شود

  ب. عدالت اجتماعى

روح عدالت اجتماعى در جامعه  از فراخوانھاى مھم قرآن گسترش عدل در جامعه، واداشتن مردم به پذيرش آن، و دميدن
آن پيموده مى شود. و مردمان وظيفه دارند در ھر شرايطى  عدل زنده است،و صراط مستقيم بهانسانى است. دين خدا به 

كافى  در مسيرعدالت گام نھند و ذره اى نلغزند. و رھنمودھاى قرآن در اين زمينه به تنھايى عادbنه رفتار و عمل كنند، و
  .است، كه قرآن را پيامبر بزرگوار اس=م ثقل اكبر معرفى كند

  .و احسان (به يكديگر) فرا مى خواند خداوند (ھمه را) به اجراى عدالت ٢».اللهّ َ يأَمُْرُ بالعَدل و اbِحسان انِّ »

  ج. رھايى و آزادى انسان

كه برپاى و دست و انديشه انسان نھاده اند،  قرآن فرو فرستاده شد تا تيره روزيھا و ف=كتھا را از آدمى دور كند، و بندھايى
  ستانده اند، بگسلد. و با دعوت به پرستش كت سازنده و درست را از وىو توان حر

 

  .42 :(5) . مائده١٥٢): ٦. انعام (٢٩): ٧. اعراف (١٣٥): ٤مانند آيه ھاى سوره نساء ( .1

. و اعراف ١٥): ٤٢سوره شورى ( . در اين باره تعاليم ارزنده اى در قرآن و سنت آمده است. آيات٩٠): ١٦نحل ( .2
  .. نمونه ھايى از آنھاست١٥٧): ٧(

(111) 

سازد. به گونه اى كه در برابر ستمگران و طاغوتيان سر فرود  خدا و عبوديت براى او، آنان را به معناى واقعى كلمه آزاد
ننھند.  خدا نترسند، ھمه انسانھا خود را با ھم برابر بدانند، و طوق بندگى كسى را بر گردن نياورند، از ھيچ چيز جز

آزادى و كرامت انسانى و درك اين منزلت  پيداست كه رھايى انسان از قيد و بندھا و زنجيرھاى اسارت آور، و دستيابى به
  .و از اين نظر نيز قرآن ثقل اكبر به حساب مى آيد شرافت آفرين و سترگ، بسى نفيس و گرانمايه است

يحَُرّم عليھم الخَبائث، و يضََعُ عنھم اصِْرَھُم و ا�غ=لَ  ھم الطيَّبات، ويأمُرُ ھم بالمعروف، و ينھا ھم عن المنكر، و يحُلّ ل ...»
باز مى دارد،  پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم مردمان را به نيكى فرا مى خواند و از زشتى و بدى ١».التى كانت عليھم...
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دوش مردمان سنگينى مى كند بر مى دارد، و  پاكيزه ھا را ح=ل مى كند و پليديھا را حرام مى سازد. و بارى را كه بر

  .گسلد زنجيرھايى كه آنان را در بند كرده اند مى

« ّbنعبدَُ ا ّbيتََّخِذَ بعَضُنا بعَْضا ارَبابا من  قل: يا اھل الكتاب تعَالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا و بينكم، ا b نشُرك به شيئا، و b اللهّ و
جز خدا را نپرستيم، و  اب! بياييد به كلمه اى كه ما و شما يكسان بدان معتقديم گردن نھيم،بگو اى اھل كت 2.« دونِ اللهّ 

  ...و خدايگان خود نگيرد چيزى را شريك او قرار ندھيم، و برخى از ما برخى ديگر را ارباب

  د. ساماندھى مادى و معيشتى

مى خواھد براى باb بردن سطح زندگى  د، بلكه از آنانقرآن فعاليت پيامبران را تنھا به قلمروھاى معنوى منحصر نمى ساز
  مادى و

 

  .١٥٧) : ٧اعراف ( .1

  .٦٤): ٣آل عمران ( .2

(112)  

ريشه كن سازند، و به انواع اصط=حات دستيازند، مردمان را  معيشتى انسانھا نيز بكوشند. زمينه ھاى فساد را از جامعه
مبارزه  روابط اقتصادى نا سالم و سلطه آفرين را كه به شكاف طبقاتى مى انجامدبا ھر گونه  به كار و ت=ش فرا خوانند،

اين راه استوار بايستند و توان خود را به كار  كنند، و بھترين نعمتھا و پاكيزه ترين چيزھا را به مردمان ارزانى دارند، در
  .گيرند

  .ثقل اكبر ناميد ى توان قرآن رااين رسالت نيز بسيار اساسى است، و با توجه به نقش بنيادى آن م

  .قصدى ندارم -توانايى  تا سر حد - جز اص=ح جامعه  ١».انِْ ارُيد اbّ اbص=حَ ما اسْتطََعْتُ...»

ترازوى درست وزن كنيد، و چيزھاى (كار و كاb و ھر  با ٢».وَ زِنوُا بالقسِْطاس المستقيم، و b تبَْخَسُوا الناّس اشَياءَھُم»
  .مكنيد ار) مردمان را كم بھاچيز بھاد

  ه. سازندگى معنوى

و علم و حكمت آموزند، از ظلمتھا به  قرآن كتاب نور است، و مى خواھد مردمان آلودگيھا را از خود بزدايند، تزكيه شوند
  .انسانى آنھا زنده گردد درآيند، به سوى نور و معنويت حركت كنند و حقيقت

دشوار. و ھمه كس به اين گنج  پوشيده است و درك آن -اگر نگوييم ھمه آنھا  - مان و اين واقعيت بر بسيارى از مرد
  .در نمى يابد. و از اين جھت قرآن بس بزرگ است گرانمايه و نامتناھى دسترسى پيدا نمى كند و عظمت آن را

 

  .٨٨): ١١ھود ( .1

  .١٨٣: ١٨٢-)٢٦شعرا ( .2

(113) 

  .فرستاديم سوى شما نورى آشكاربه  ١».و انزلنا اليكم نورا مبينا»

  .كتاب و حكمت آموزد و مردمان را تزكيه كند و به آنان ٢».و يزَُكّيھم و يعُلمّھم الكتابَ والحِكمة»
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اى مؤمنان! چون خدا و پيامبر شما را به آيينى فرا  ٣».يا ايھّا الذين آمنوا اسْتجَيبوا Æّ و للِرسول، اذا دَعاكم لمِا يحُييكم»

  .بپذيريد كه سرچشمه زندگى است خوانند

  و. مبارزه با ظلم و استثمار

گرفتاريھاى مستمندان و مستضعفان را  خدا پيامبران را از ميان توده مردم برانگيخته است، تا به طور ملموس مشك=ت و
ه ماندگان رسيدگى كند و حق پيامبر مى خواھد تا به مسكينان، يتيمان و از را درك كنند و نيازھاى آنان را دريابند. قرآن از

و با كسانى كه خواھان سلطه  .بپردازد. و با آنان باشد و به زرق و برق دنيا رو نكند. و از حق پرستان روى برنتابد آنان را
افتد. شكوه و عظمت پوچ مستكبران و شادخواران را در ھم  بر مردمند، و مى خواھند آنھا را به استضعاف بكشانند در

را  رسيدن به اھداف واb و سعادت بخش و مبارزه با طاغوتان به استقامت وا دارد. جبارانى نھا را در راستاىشكند، انسا
كشند، و ھيچ نوع كرامتى و ارزشى براى  كه به مردمان رحم نمى كنند، اموالشان را به يغما مى برند، فرزندانشان را مى

ند، سرنگون سازد و از ميان بردارد. راھھاى اص=ح را ھموار و آماده كن انسانھا قائل نيستند، ستم مى روزند و خيانت مى
  انتشار دادگرى و استقرار حق و كند، و زمينه

 

  .١٧٤): ٤نساء ( .1

  ٢): ٦٢جمعه ( .2

  . ٢٤) : ٨انفال ( .3

(114)  

  .حيثيت انسانى را فراھم آورد

آزاده اى خواستار حاكميت اين  مى طلبند. روح ھر انساناين اصول الھى و انسانى نيز بس بزرگند، و مسئوليتى عظيم 
دعوت عملى به آن، و نويد استقرار آن به طور كامل و  ارزشھاست. و بجاست كه قرآن به خاطر مطرح ساختن آنھا و

  .خوانده شود فراگير در آينده، ثقل اكبر

درس ناخوانده رسولى از خود آنان  بى كتاب واوست آن كه در مردمى  ١».ھو الذى بعََثَ فى اbمُّيين رَسوbً منھم»
  .برانگيخت

 ٢».و b تعَْدُ عيناك عنھم ترُيدُ زينةَ الحياةِ الدنيا... وَ اصْبرِ نفسك مع الذين يدَْعون رَبَّھم بالغداوَةِ والعَشىّ يرُيدون وَجْھَه»
چشم از  مى خوانند و او را ھمى طلبند، وكسانى شكيبا ساز، كه صبح و شام پروردگار خويش را  خويشتن را به ھمراھى با

  ...ايشان بر مگير تا خواستار زيور زندگى دنيا شوى

چه تان شده است كه در راه خدا (براى  ٣».الوِلدان؟ ما لكم b تقُاتلون فى سبيل اللهّ و المُستضعفين من الرجال والنساء و»
  مستضعف كارزار نمى كنيد ؟ نجات) مردان و زنان و كودكان

ما مى خواھيم بر كسانى كه در  ٤».و نجَْعَلھَُم الوارثين و نرُيد انَ نمَُنَّ على الذّين اسْتضُْعِفوا فى ا�رضِ و نجَْعَلھُم ائَمَِةً »
  .شده اند منت نھيم، و آنان را رھبران و وارثان زمين قرار دھيم زمين فرو دست نگاه داشته

 

  .٢): ٦٢جمعه ( .1

  .٢٨): ١٨كھف ( .2

  .٧٥): ٤نساء ( .3

  .٥): ٢٨قصص ( .4
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(115) 

  ز. اتحاد و برادرى

دارد. از اين رو بايسته است  قرآن منادى وحدت است و امت اس=مى را از تفرقه و جدايى و گروه گرايى برحذر مى
ھم برابر يك پيكر بينگارند، و در حق حيات و زيست با  مسلمانان از ھر رنگ و نژاد و جنس كه ھستند خود را اعضاى

  .زندگى كنند بدانند، و برادر وار كنار ھم

قوا»   .و پراكنده مشويد به ريسمان الھى چنگ زنيد ١».وَاعْتصَِموا بحَبْل اللهّ جميعا و b تفَرََّ

قَ » ين (قرآن) است، ھمانا راه راست من ھم ٢».بكم عن سبيله و انّ ھذا صِراطى مُستقيما فاتبّعُِوه، و b تتََّبعِوا السُبلَُ فتَفَرََّ
  .راھھاى ديگر مشويد كه شما را از راه خدا دور و پراكنده مى سازد پس از آن پيروى كنيد، و پيرو

  .مؤمنان برادران يكديگرند ٣».انِمّا المؤمنونَ اخِوُة»

ديده، فرا ارزشھا كه در قرآن مطرح گر از آن جا كه عترت عدل قرآن است، و از آن جدائى ناپذير، به سوى اين اصول و
احاديث فراوانى كه از پيامبر رسيده است بار ديگر احكام الھى را به  مى خواند. فردى از عترت كه مھدى است بر اساس

پيامبر را بپا  جھان حاكم مى سازد. به عدل و داد عمل مى كند و عدالت را در ھمه جا مى گستراند، سنت طور گسترده در
اموال و امكانات را به شيوه اى درست و مساوى  .د و مستمندان را بى نياز مى كندمى دارد، به مسكينان شفقت مى ورز
آورد و با ظلم و ستم مى ستيزد. و بدينگونه ثقل اصغر به تحقق بخشيدن اصول و  تقسيم مى كند و نيازمنديھا را بر مى

  تعاليم ثقل مبانى و

 

  .١٠٣): ٣آل عمران ( .1

  .١٥٣): ٦انعام ( .2

  .١٠): ٤٩(حجرات  .3

(116)  

خدا را در متن زندگى و عينيت حيات فردى و اجتماعى  اكبر مى پردازد، و حقايق و آموزشھاى قرآنى و وعده ھاى كتاب
  .اصغر است، و ميراث گرانبھاى ديگر پيامبر و احياگر قرآن و ثقل اكبر در آخر الزمان آشكار مى سازد. از اينرو عترت ثقل

  علوم قرآن و عترت .7

  :در حديث ثقلين (براساس برخى از نقلھا) اين جمله نيز جلب توجه مى كند

  .از شما داناترند به قرآن و عترت نياموزيد كه اين دو ١».و b تعُلمّو ھما فانِھّما اعلمُ منكم»

از  ٢».و يفُيد ا�علميةعنھم بالثقلين و ھ الحديث يدلّ على اعَْلمَيةّ اھل البيت، bنهّ عبرّ«ابن حجر در صواعق مى نويسد: 
شود، زيرا از آنھا به عنوان چيز گرانمايه و نفيس (و داراى وزنه و اھميت  حديث ثقلين، اعلميت اھل بيت استفاده مى

  .كرده است، و اين معنا، اعلميت را مى رساند زياد) تعبير

اھل بيت به تفسير قرآن و كشف  و اين مطلب گوياى آن است كه حقايق مطرح شده در قرآن نزد اھل بيت است، و عترت
اعلمند. و امت براى شناخت تعاليم آسمانى قرآن بايد به اھل بيت رجوع  ظاھر و باطن آن (براساس ك=م پيامبر) از ديگران

  .آموزشھاى آنان را بر درك و دريافت خود مقدم دارند كنند، و

در اين حديث معناى خاص دارد، و  شن مى گردد كه عترتھمچنين از اين جمله و نيز با توجه به فرازھاى ديگر حديث رو
  ھمه منسوبان
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  .٧٥صواعق المحرقة، ص  .1

  .٩٠ھمان، ص  .2

(117) 

ھمتاى قرآنند، و تمسك به رھنمودھاى آنھا bزم است، و به  به پيامبر را شامل نمى شود. بلكه افراد ويژه اى منظورند، كه
  .قرار دارند، و دورى از آنھا گمراھى و تباھى مى آورد كنار قرآن عنوان ھمگام گرانمايه در

كه در آخر الزمان ظھور مى كند، و  پيامبر خود يكى از مصداقھاى اين عترت را شناسانده است. پرچمدار عدل، مُصلح امت
مھجور و متروك و به تعاليم قرآنى ديگر بار حيات مى بخشد و قرآن  دين را برپا مى دارد و حقايق آن را آشكار مى سازد

  .زندگى انسان حاكم مى سازد را دوباره بر سراسر

الھوى، و يَعطِفُ الرأىَ على القرآن، اذا  يعَْطِفُ الھَوى على الھُدى، اذا عطفوا الھدى على«على (ع) درباره او مى گويد: 
را به  (چون مھدى آيد) ھوا پرستى ١».السُنهّ كيفَ عدلُ السيرة، و يحُيى مَيْتَ الكتابِ و عَطفَوا القرآن على الرأى... فيَرُِيكم

رأيھا و نظرھا و افكار را به قرآن باز  خدا پرستى بازگرداند، پس از آنكه خداپرستى را به ھوا پرستى باز گردانده باشند
نشان دھد كه و افكار خود بازگردانده باشند... آنگاه است كه مھدى به شما  گرداند، پس از آنكه قرآن را به رأيھا و نظرھا

  كدام است، و زنده كردن كتاب و سنت چيست ؟ سيرت عدل

  (ويژگيھاى ابدال (در حديث ثقلين .8

اللهّ ) مشھور گشته اند انكار كرده ) سيوطى در كتاب الحاوى مى گويد: برخى از نادانان كسانى را كه به بزرگان و اولياء
  شده است، و ابَدال، نقيبان، نجيبان، وارد اند. در حالى كه احاديث و آثار براثبات آنان

 

  ٣٠٨-٩نھج الب=غه(محمد عبده)، ناشر سفارت جمھورى اس=مى ايران (دمشق)، صص .1

(118)  

  ١كسان كه اھل عنادند در اين زمينه قابل اعتنا نيست. اوَتاد و اَقطاب از آنان به حساب مى آيد و انكار اين گونه

استوار) زمين بودند، آنگاه كه نبوت خاتمه يافت،  دردا، نقل شده است كه انبيا اوتاد (ستونھاىاز ابوالزناد و نيز از ابى ال
تنھا) ) گفته مى شود. برترى اينان بر مردمان» ابَدال«محمد را جايگزين ساخت كه به آنان  خداوند بدََل آنھا گروھى از امت

نيكو دارند، به راستى پارسايند، نيك  ز آن روست كه اخ=قبه خاطر كثرت روزه، نماز و تسبيح بر مردمان نيست، بلكه ا
خدا و جلب رضاى او، خيرخواه ھمه مسلمانانند و بردبارند و دلسوز، بى  نيت اند، دلھايشان سالم است. به خاطر خشنودى

دستبردى نمى  ذلت افكنند متواضعند، كسى را لعن نمى كنند و نمى آزارند، به (حقوق) زير دستان خود آن كه خود را در
ورزند، خود را ناتوان نمى نمايانند، به ديگران  زنند، آنان را حقير و ناچيز نمى انگارند، بر زبردستانشان حسادت نمى

  ٢خودپسند نيستند، حب دنيا در دل ندارند، نه امروز در وحشتند و نه فردا در غفلت. زارى و التماس نمى كنند، خود رأى و

زمين  ٣».يدَْفع اللهّ ُ بھم عن اھل ا�رض ما خَلتَِ ا�رضُ بعد نوح من اثنى عشر فصاعدا«مى گويد:  از زاذان روايت شده كه
  .خالى نگشته است، خداوند به آنان (ب=ھا را) از ساكنان زمين دور مى كند پس از نوح از دوازده نفر و بيشتر از آن

ابَدال به  ٤».قلةِّ الطعام و قلة المنام و اعتزال ا�نام ة: قلةِّ الك=م، وصارت ا�بدال ابَداbً بأربع«سھل بن عبداللهّ مى گويد: 
  چھار چيز ابَدال

 

  .٢٤١ه، ص  ١٤٠٨، دارالكتب العلميه، ٢ج=ل الدين سيوطى: الحاوى للفتاوى، ج  .1
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  .٢٥١و  ٢٤٩، صص ٢ھمان، ج  .2

  .٢٥٤، ص ٢ھمان، ج  .3

(119) 

  .دورى از مردم به غذا و خوراك، كم خوابى و شده اند ؛ به كم گويى، ميل اندك

افراد معمولى اند. و به روشنى مى توان  بارى، از اين روايات درباره اَبدال پيداست كه آنان انسانھاى كامل و فراتر از
ست عترت منظور در حديث ثقلين موجود است. و به خاطر ھمين محوريت ا دريافت كه اين صفات و آثار به طريق اوَلى در

كلمه) بسى بلند  چنگ زد، و ھدايت را در آنان جُست. و به اين ترتيب عترت و اھل البيت (به معناى خاص كه بايد به آنھا
خاطر است كه آن ھا تحقق بخش حقايق قرآنى اند، و كتاب  مرتبه تر از ابَدال است. و ثقليت و گرانمايه بودن آنان نيز بدان

  .مى كنند تفسير خدا را چنانكه شايسته است

دليلى روشن بر اين مطلب است.  آنچه درباره بيعت و پيوست ابَدال به مصداقى روشن از عترت، يعنى مھدى (ع) آمده،
  :مسأله مھدى و ظھور وى نقل مى كند حذيفه به نقل از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم در

المشرق و اشباھھم، حتىّ يأتوا مكّه،  من مصر، و عصائبُ اھلفتخرج ا�بدال من الشام و أشباھھم، و يخرج إليه النجباءُ »
 متوجّھا الى الشام، و جبرئيل على مقدّمته، و ميكائيلُ على ساقته، يفَرَحُ به اھل فيبُايع له بين الرُكنِ والمقام، ثم يخرج

، و تمدّ ا�نھار، و تضُعفُ ا�رضُ دولته السماء و اھل ا�رض، والطيرُ و الوحوش، و الحتيان فى البحر، و تزيدُ المياهُ فى
  ١».أكُُلھِا، و تسُتخَرجُ الكنوز كُلُّھا

نيز گروھھايى از شرقى ھا. اينان در مكه  ابَدال و ھمانند آنان از شام (خارج مى شوند و قيام مى كنند) و نجبا از مصر، و
  بھم مى رسند، و با

 

  .١٠٥. سنن الدانى ص ٢٠٠و  ١١٩-٢٠عقدالدرر، صص  .1

(120)  

كنند. در اين ھنگام مھدى (ع) به طرف شام روانه مى شود، در حالى كه جبرئيل  مھدى (كه از فرزندان پيامبر است) بين ركن و مقام بيعت مى
وحشى و موجودات دريايى، شاد مى  ميكائيل پشت سر اوست (در زمان ظھور و حكومت او) اھل آسمان و زمين، پرندگان، حيوانات پيشاپيش و

 فراوان مى گردد و رودخانه ھا در بستر دشتھا مى گسترد، زمين خوردنيھا (و رستنيھا) يش شوند (شادمانى ھمه را فرا مى گيرد). در دولت او آبھا
  .را چند برابر مى كند، و ھمه گنجھايش را خارج مى سازد

  گرانمايه بودن عترت .9

على ان «... نقل مى كند و مى نويسد:  ره آل عمران حديث ثقلين راسو ١٠١نظام الدين نيشابورى در تفسير خود، ذيل آيه 
گذشته از اين، عترت پيامبر صلي  ١».لھذا قال: انى تارك فيكم الثقلين... عترته و ورثته يقومون مقامه بحسب الظاھر ايضا

خاطر پيامبر فرمود:  به ھمين آله وسلم و ورثه آن حضرت، به حسب ظاھر نيز قائم مقام و جانشين پيامبرند، و الله عليه و
  ...من در ميان شما دو چيز گرانبھا بر جاى مى گذارم

من حرمته، فانھّم اصوله التى نشََأَ  و ھذا مع ما عُلم من حضوصيتّھم بالنبى و ما لھم«مناوى در فيض القدير مى گويد: 
ت به پيامبر، آنھا را از ويژگيھاى خاصى بر نسبت اھل بي ٢».بضعة منىّ عنھا و فروعه التى نشأوا عنه كما قال: فاطمة

  ريشه ھاى) او است، و آنان ھمچون پيامبر داراى حرمت و احترامند. زيرا اھل بيت آن حضرت اصول (و خوردار كرده

 

  .٢٢١ه، ص  ١٤١٦، دارالكتب العلميه، ٢نظام الدين نيشابورى: غرائب القرآن، ج  .1

  .١٤، ص ٣فيض القديد، ج  .2
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  .366صفحه  51ـ بحارالانوار ج  [1]

 .و احتجاج و كمال الدينبه نقل از غيبت شيخ طوسى  349صفحه  ـ مدرك پيشين [2]

                                                                                                                        
(121) 

مانند كه از او روييده اند. پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم  ھستند كه پيامبر از آنھا نشأت گرفته است، و به شاخه ھايى مى
  .پاره تن من است خود فرموده است: فاطمه

آمده مى گويد:  كه در برخى از نقلھا» بيتى اذَُكّركم اللهّ اھل«شارح مشكاة در ذيل حديث ثقلين و در توضيح اين جمله حديث 
 معناى (خدا را به ياد شما ١».و مراعاتھم و اكرامھم و احترامھم و محبتّھم و مودّتھم المعنى انُبھّكم حَقّ اللهّ فى محافظتھم«

محافظت از اھل بيت و مراعات  مى آورم درباره اھل بيتم) اين است، كه شما را آگاه مى سازم نسبت به حق خدا درباره
  .ورزيد و دوستشان بداريد نان را گرامى بداريد، احترام كنيد، محبتآنھا، و اينكه آ

  :مى نويسد» وسيلة النجاة«مولوى مبين در شرح حديث ثقلين در كتاب 

بيت به جوارح و اركان، و محبت و  چنانچه امتثال به احكام كتاب خدا از فرضست؛ ھمچنين اطاعت و انقياد اوامر اھل»
  ٢».فرضست قلب و جنان، واجب و عقيدت و مودّت بايشان به

الله عليه و آله وسلم چنين مى نويسد:  مناوى به نقل از قرطبى و ديگران در ذيل حديث ثقلين نسبت به عترت پيامبر صلي
وجوبَ احترام آله و توقيرھم و محبتّھم، وجوبَ الفروض المؤكّدة التى b عُذر  ھذه الوصية و ھذا التأكيد العظيم، يقَْتَضى«
 ِb ٍو بزرگداشت آنھا و محبتشان،  اين گونه سفارش و تأكيد زياد، اقتضا مى كند احترام آل پيامبر ٣».فى التخََلفّ عنھما حد

  كتاب و عترت عذرى به نحو واجب مؤكد، bزم شود، و براى احدى در تخلف از

 

  .٥٩٤، ص ٥القارى فى المرقاة فى شرح المشكاة، ج  .1

  .٧٧٨، ص ١- ٢عبقات ا�نوار، ج  .2

  .١٤، ص ٣فيض القديد، ج  .3
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  .«اعلام الورى«به نقل از  365صفحه  ـ مدرك پيشين [3]

  .كمال الدين به نقل از غيبت شيخ طوسى و 361ـ مدرك پيشين ص  [4]

  .351، ص 46، ح 33، باب 2ـ كمال الدين ج  [5]

  .الجنان ـ مفاتيح [6]

  .20ـ لقمان:  [7]

  .به نقل از كفاية الاثر 239ـ صفحه  3ث حدي 22باب  2ـ منتخب الاثر فصل  [8]

  .141صفحه  19. كتاب الحجة حديث 2ـ كافى، ج  [9]

  .140صفحه  16ـ مدرك پيشين حديث  [10]

بعضى از اقوال، حضرت مهدى(عليه السلام) در دوران غيبت كبرى،  ـ بنابر [11]
  .رددر مكانى نامعلوم، اقامت دا   ياران نزديك خويش همراه با سى تن از

  .138صفحه  11پيشين حديث  ـ مدرك [12]

  .134صفحه  4ـ مدرك پيشين حديث  [13]

  .139صفحه  13مدرك پيشين حديث  ـ [14]

  .ـ احتجاج طبرسى ـ توقيع شريف [15]

  .482، ص 11، ح 44، باب 2كمال الدين، ج  ـ [16]

  .481، ص 10، ح 44، باب 2الدين، ج  ـ كمال [17]
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 .641صفحه  2ـ كمال الدين جلد  تصرف از كلام شيخ صدوق رحمة اللهّـ نقل با  [18]

 
  .25ـ سوره فتح، آيه  [19]

  .642پيشين ص  ـ مدرك [20]

  .646ـ مدرك پيشين ص  [21]

  .267، ص 28لاثر، باب  ـ متخب [22]

  .101ـ مدرك پيشين ص  [23]

  .346ص  33الدين باب  ـ كمال [24]

  .133صفحه  2الحجة ج ـ اصول كافى كتاب  [25]

  .با تلخيص 6حديث  196ـ مدرك پيشين صفحه  [26]

  .263ـ احتجاج صفحه  7حديث  92صفحه  52بحارالانوار ج  ـ [27]

  .الغيبه ـ كتاب [28]

  .به نقل از علل الشرايع 91صفه  52ـ بحار الانوار ج  [29]

  .345صفحه  31حديث  33باب  2كمال الدين ج  ـ [30]

  .483، ص 45، باب 2الدين صدوق، ج  ـ كمال [31]

  .218ـ  217، ص 51ـ بحارالأنوار، ج  [32]

  .4و  3، ص 1كمال الدين، ج  ـ [33]
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  .132تا  127، ص 1ـ كمال الدين، ج  [34]

  .4باب  135، ص 1كمال الدين، ج  ـ [35]

  .137و  136ـ كمال الدين، ص  [36]

  .141تا  138كمال الدين، ص  ـ [37]

  . 88ـ سوره يوسف، آيه  [38]

  . 88يوسف، آيه  ـ سوره [39]

  .146و  145ـ كمال الدين، ص  [40]

  .93تاريخ امام دوازدهم صفحه  52الانوار جلد  ـ بحار [41]

  .7حديث  92پيشين صفحه  ـ مدرك [42]

  .72ـ سوره اسراء، آيه  [43]

  .94و  93فحه تاريخ امام دوازدهم ص 52بحارالانوار جلد  ـ [44]

 

   

    

    

   

 ( ميلاد حضرت مهدى (عليه السلام) مبارك باد ) 
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تظار ولادت او بود. خورشيد هم به انتظار آمدن او نشسته آسمان و زمين چشم ان
 ارواح پاك همه پيامبران و اولياى الهى، گرداگرد خانه امام حسن عسكرى (عليه .بود

بردند. فجر نيمه شعبان  السلام)منتظرانه در آرزوى دميدن نور جمال او به سر مى
اشهد «پيچيد:   مرا مىهاى غريب شهر سا صداى آشناى اذان در كوچه پس كوچه .بود

   .«اشهد أنّ محمداً رسول اللهّ«، »الاّ اللهّ أن لا اله

سيصد و هشت سال پيش كه خورشيد وجود پيامبر (صلى االله عليه وآله وسلم) در 
مكهّ طلوع كرد، ظلمات شرك همه جا را آكنده بود و صداى هلهله بت پرستان  آسمان
  .فضا را آلوده ساخته بود هاى تراشيده از چوب و سنگ، الهه بر گرد

هجرى قمرى، در آستانه طلوع آخرين خورشيد هدايت و  255اما اينك در سال 
از مرزهاى شبه جزيره عرب تا شام و » لا اله الاّ اللهّ«بانك توحيدى  رهبرى،

از قاره آفريقا همه جا طنين انداز شده و شهادت به رسالت  قسمتهاى وسيعى
هاى سرتاسر سرزمين وسيع اسلامى هر  وسلم) بر مأذنه آلهمحمد(صلى االله عليه و
اى جديد ـ هنوز  همه، جاهليت ـ اگر چه در چهره شود با اين  صبح و شام تكرار مى

عليهم السلام)، ظلمت شرك همچنان باقى ) پا برجاست و با محصور ماندن اهلبيت
آله پيغمبر(صلى االله عليه و هاى كاخ نشين در لباس خلافت است و بت

  .وسلم)همچنان دست اندركار محو توحيدند

 شايد از اين روست كه حضرت مهدى (عليه السلام) در آغاز ولادت، زبان به ذكر

اللهّ  أشهد أن لا اله الاّ اللهّ وحده لاشريك له و أنّ محمداً رسول«گشايد  شهادتين مى
  ( [1] )«((صلى االله عليه وآله وسلم

 الحمد«گويد:   زند و مى هاى تولّد زانو مى ان آغازين لحظهيا به روايتى ديگر در هم

 للهّ رب العالمين و صلى اللهّ على محمد و آله، زعمت الظلمة أنّ حجة اللهّ داحضة، لو

  .( [2] )«أذن لنا فى الكلام لزال الشك
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سپاس خداى را كه پروردگار عالميان است. و سلام و صلوات خدا بر محمد و 
مگران گمان بردند، كه حجت خدا نابود شدنى است! اگر به ما اجازه باد. ست خاندانش

  .«رفت  شد، شك و ترديد مردم در باره ما از بين مى داده مى سخن گفتن

پدرش امام حسن عسكرى (عليه السلام) كه اينك با ديدن چهره زيباى اولين و آخرين 
به سجده گذاشت و  يافت، سرشار از شادى، سر فرزند خويش، وعده خدا را عملى مى

 گفت: 

  ] ) 3»( [الحمد للهّ الذى لم يخرجنى من الدنيا حتىّ ارانى الخلف من بعدى.«

سپس » سپاس خدا را كه مرا زنده نگه داشت تا فرزند و جانشين مرا به من بنماياند.«
  سر برداشت و به حاضران نگريست و فرمود: 

لهّ است، خدا او را در دوران ترين مردم به رسول ال او در صورت و سيرت، شبيه«
گرداند تا زمين را آنچنان كه از جور و   دارد و سپس ظاهر مى غيبتش، محفوظ مى

  ] ) 4».( [ستم پر شده باشد از عدالت و داد آكنده سازد

چشمان حضرت نرجس(عليها السلام) به اشك نشسته بود، آنقدر شاد بود كه آرامش 
ست و به صورت نورانى و چشمهاى درشت آورد. برخاست و نش  بستر را تاب نمى

فرزندش خيره شد. مهدى (عليه السلام) كه در آغوش حكيمه خاتون قرار داشت، 
  اى بعد در آغوش گرم او جاى گرفت.  دستهايش را به طرف مادر دراز كرد و لحظه

 او چنانكه جدمان رسول خدا(صلى االله عليه«امام حسن عسكرى (عليه السلام) فرمود: 

 اش و كنيه» محمد«وسلم)فرمود: همنام و هم كنيه ايشان خواهد بود، پس نامش  وآله

   «.است» ابوالقاسم»

                                      
 
 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 153

در فضاى خانه كوچك امام حسن عسكرى پيچيده بود و » صلوات«عطر خاطره انگيز 
انديشيدند. اى   اهل خانه داشتند به رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله وسلم)مى همگى

  .ه بودهم بود ... ك كاش او

   

   

 (راه شناخت مهدى (عليه السلام)) 

شخصى و كيفيت غيبت و  هاى براى شناخت حضرت مهدى (عليه السلام) و ويژگى
اى بهتر از آيات شريفه قرآن كريم و روايات معصومين (عليهم   هيچ وسيله ظهور او

بيش از با اينكه در اين زمينه و با اتكاى به همين آيات و روايات،  .السلام)نيست
توان گفت كه در تمامى  نوشته شده است بازهم به طور يقين مى هزار كتاب و رساله

معارف مربوط به اين آخرين ذخيره الهى، تبيين نشده  آنها، جز بخش كوچكى از
همچنان كه در باره اميرالمؤمنين (عليه  است. زيرا ابعاد وجودى او را ـ

االله عليه وآله وسلم)به تمام و كمال  ر(صلىاند ـ كسى جز خدا و پيامب السلام)فرموده
   .هركسى به درستى فهم نتواند كرد نشناسد. و باز كلام خدا و پيامبر و اهلبيت را

توان مطمئن بود كه همه فرمايشات  علاوه بر اين، خاصيت دوران غيبت است كه نمى
  .به ما رسيده باشد آنان

در  هايى  اى عناوين و ذكر نمونه ر پارهآيد تنها مرورى ب  با اين همه، آنچه در پى مى
  :اند كرانه، كه گفته  هايى از دريايى بى هر باب است. بسان بر گرفتن قطره

  آب دريا را اگر نتوان كشيد***هم به قدر تشنگى بايد چشيد

   

   

 (مهدى (عليه السلام) و قرآن) 
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   :الف) همپاى قرآن

 انى«م) در سفارش مشهور خويش فرمود: اينكه پيامبر اكرم (صلى االله عليه وآله وسل

 و ( [5] )«تارك فيكم الثقلين كتاب اللهّ و عترتى ما ان تمسكتم بهما لن تضلّوا ابداً
 اللهّ عليهم با قرآن كريم، تأكيد  بدين سان بر همپايى و همراهى خاندان خويش سلام

 ر كنار مهدى آلنمود، دلالت بر اين دارد كه در زمان ما، كتاب خدا قرآن كريم جز د

 محمد (صلى االله عليه وآله وسلم) كه يگانه ذخيره و باقيمانده اين دودمان پاك است،

كتاب هدايت انسانها نتواند بود و از گمراهى و سرگردانى مردم، جلوگيرى نتواند 
  .كرد

على مع القرآن و القرآن مع «و نيز اينكه رسولخدا (صلى االله عليه وآله وسلم) فرمود: 
اين عصر، وصايت  ] ) با توجه به اينكه در6»( [ى لايفترقان حتى يردا على الحوضعل

اش   و وراثت حضرت على(عليه السلام) در همه مقامات ولايتى و شئونات هدايتى
باشد، بر چنين همراهى و همپايى و   تنها از آن حضرت مهدى (عليه السلام)مى

 معيتى، بين او و قرآن نيز دلالت دارد. 

    

  ب) شريك قرآن: 

] ) چنانكه بطور ويژه در 7اند( [ شمرده شده» شركاء قرآن كريم«همه ائمه بزرگوار، 
السلام عليك يا «يكى از زيارتهاى مخصوصه حضرت مهدى (عليه السلام) با تعبير 

  از ايشان ياد شده است. » شريك القرآن

    

  ج) تلاوت كننده و ترجمان قرآن: 
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كتاب خدا بهترين وسيله انس باخداست، و براى مقرّبان  از آن رو كه تلاوت آيات
درگاه حق هيچ لذّتى بالاتر از خواندن قرآن و تدبر در آن نيست، حضرت مهدى (عليه 
السلام) كه در اين دوران والاترين درجات انس و بالاترين مقامات قرب الى اللهّ را 

] ) 8»( [كتابِ اللهّ و ترجمانهَ يا تالى«ترين كسى است كه به عنوانِ  داراست، شايسته
  تواند مورد خطاب قرار گيرد.  مى

  د) قرائت كننده و تفسيرگر قرآن: 

تر از حضرت مهدى(عليه  براى قرائت و تفسير قرآن كريم چه كسى شايسته
نگاهبان گنجينه «و » حامل علوم قرآن«و » چراغ هدايت«السلام)است كه در اين زمان 

» هاى رسالت  وديعت«و » امانات نبوت«تنها اوست و » رّ خداحافظ س«و » دانش الهى
] ) اوست كه قرآن را چونان كه پيامبر 9در اين عصر تنها به او سپرده شده است؟( [

كند و  كردند، قرائت مى (صلى االله عليه وآله وسلم) و على (عليه السلام)قرائت مى
و مقرر فرموده است، تفسير  پسندد آنچنان كه خداى محمد و على (عليهما السلام)مى

  نمايد.  مى

  ] ). 10»( [السلام عليك حين تقرء و تبين«

چه خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنيدن***به رخت نظاره كردن، سخن خدا 
  شنيدن 

    

  هـ ) تعليم دهنده احكام قرآن: 

  ] ) 11... صاحب الزمّان و مظهر الايمان و ملقِّن احكام القرآن...( [
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خدا بر صاحب الزمان و آشكار كننده ايمان و تلقين و تعليم دهنده احكام  سلام«
  » قرآن.

    

  :و) احياگر قرآن

هاى قرآنى به فراموشى سپرده شده و بسيارى از معارف   در آخر الزمان كه سنّت
كتاب الهى از سوى كژ انديشان به تحريف و تبديل كشيده شده و حيات و حيات  اين

حصار جهل و هوس دنيا پرستان ناديده گرفته شده است، مهدى  آياتش، در آفرينى
آيد تا احياگر اين معجزه جاويد باشد و اسلام و مسلمين را در پرتو  السلام)مى (عليه
  .فروزان آن جانى تازه بخشد انوار

من  اللهم جدد به ما امتحى من دينك و أحىِ به ما بدلَ من كتابك و أظهر به غيُر»
  ( [12] ).«حكمك

 خدايا از دينت آنچه به نابودى گراييده بوسيله او تجديد فرما. و از كتابت آنچه»

 دگرگونى و تبديل پذيرفته بوسيله او احيا كن. و از احكامت آنچه را كه تغيير يافته

  «.بوسيله او آشكار گردان

   

    

 (مهدى (عليه السلام) در قرآن) 

ه به شهادت روايات مستند و معتبر، در باره در قرآن، آيات بسيارى وجود دارد ك
   .مهدى(عليه السلام) و قيام جهانى او نازل گرديده است حضرت

 كه توسط محدث» المحجة فى ما نزل فى القائم الحجة(عليه السلام)«در كتاب شريف 

گيرى از دهها جلد كتب تفسير و  بزرگوار، مرحوم سيد هاشم بحرانى و با بهره
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) آيه از آيات كريمه قرآن ذكر شده كه در ذيل هر 132گرديده، مجموعاً (تأليف  حديث،
يا چند روايت در تبيين كيفيت ارتباط آيه با آن حضرت(عليه السلام) ، نقل  كدام يك

  .شده است

  :كنيم در اينجا به ذكر چند روايت در اين مورد، بسنده مى

 هو الذى ارسل رسوله«وجلّ: ـ امام صادق (عليه السلام) در باره قول خداى عزّ 1

  :فرمود «( [13] )بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كلهّ و لو كره المشركون

 به خدا سوگند! هنوز تأويل اين آيه نازل نشده است و تا زمان قيام قائم (عليه»

السلام) نيز نازل نخواهد شد. پس زمانى كه قائم (عليه السلام)به پا خيزد، هيچ كافر 
  ( [14] )«.شمارد  ماند مگر آنكه خروج او را ناخوشايند مى  مشركى نمى و

 و قل جاء الحق و زهق الباطل إن«ـ امام باقر (عليه السلام) در باره آيه شريفه  2

  :فرمود ( [15] )«الباطل كان زهوقاً

  ( [16] )«.زمانى كه قائم(عليه السلام) قيام نمايد، دولت باطل از بين خواهد رفت»

 و لقد كتبنا فى الزبور«ـ امام صادق (عليه السلام) در بيان معناى آيه كريمه  3

  :فرمود( [17] )«الأرض يرثها عبادى الصالحون بعدالذكر أن  من

تمام كتب آسمانى، ذكر خداست، و بندگان شايسته خدا كه وارثان زمين هستند، »
  ( [18] )«.باشند  قائم(عليه السلام) و ياران او مى حضرت

الأرض  الذين إن مكنّاّهم فى«ـ امام باقر (عليه السلام) در باره قول خداى عزوّجلّ:  4
  :فرمود ( [19] )«...اقاموا الصلوة و آتوا الزكاة
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 آيه درحق آل محمد(صلى االله عليه وآله وسلم) است در حق حضرت مهدى(عليه اين»

دهد و   لطه آنان قرار مىالسلام)و ياران او كه خداوند شرق و غرب زمين را تحت س
  ( [20] )«.ميراند وسيله آنان دين را پيروز گردانده و بدعتها و باطلها را مى به

الذّين  وعد اللهّ«ـ امام سجاد(عليه السلام) زمانى كه اين آيه شريفه را قرائت نمود:  5
بلهم و ق آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنَّهم فى الأرض كما استخلف الذين من

يعبدوننى و  ليمكّننّ لهم دينهم الذّى ارتضى لهم و ليبدلنّهم من بعد خوفهم أمناً
  :فرمود ( [21] )«لايشركون بى شيئاً

 به خدا سوگند! آنان شيعيان ما اهلبيت هستند، خداوند ـ آن خلافت در زمين و»

 مهدى اين امت اقتدار بخشيدن به دين را ـ به وسيله آنان و به دست مردى از ما، كه

 اش  است، تحقق خواهد داد و هم اوست كه پيامبر(صلى االله عليه وآله وسلم)در باره

 فرمود: اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نمانده باشد، خداوند همان روز را آنچنان

طولانى خواهد كرد كه مردى از خاندان من كه همنام من است فرا برسد و زمين را 
  ( [22] )«.و جور پر شده باشد، از عدل و داد آكنده سازدكه از ظلم  آنچنان

 أمن يجيب المظطرّ اذا دعاه و يكشف«آيه «ـ امام صادق (عليه السلام) فرمود:  6

وآله  در باره قائم از آل محمد(صلى االله عليه ( [23] )«السوء و يجعلكم خلفاء الأرض
 اى است كه چون در درمانده وسلم) نازل شده است. به خدا سوگند، او همان مضطرّ

مقام ابراهيم دو ركعت نماز گزارد و فرج خويش از خدا بخواهد، خداوند دعايش را 
  ( [24] )«.كند و بديها را برطرف سازد و او را در زمين خليفه قرار دهد اجابت
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  (حضرت مهدى (عليه السلام) در احاديث قدسى) 

 سيله تو و پيشوايان از نسل تو بر بندگان خويشاى پيامبر! بو«ـ خداوند فرمود:  1

آورم، و به وسيله قائم از بين شما، زمين خود را با تسبيح و تقديس و  رحمت مى
   .سازم تكبير و بزرگداشت مقام الوهيت، آباد مى تهليل و

 كنم و آن را ميراث اولياى خويش قرار  و به وجود او زمين را از دشمنانم پاك مى

 ه وسيله او كلمه توحيد را تعالى بخشيده، كلمه كافران را به سقوطدهم، و ب مى

ها و دل بندگانم را حياتى تازه  كشانم، و به دست او و با علم خود سرزمين مى
  .سازم هاى پنهان را به مشيت خود برايش آشكار مى ها و ذخيره و گنج بخشم مى

 گردانم و با  گران آگاه مىها و مكنونات قلبى دي و با اراده خود او را بر نهانى

 رسانم تا در اجراى فرمان من و تبليغ دين من مددكار او  فرشتگان خود او را يارى مى

باشند. او به حقيقت ولى من است و به راستى هدايتگر بندگان من 
  ( [25] )«.باشد مى

 ائمق«به » مهدى (عليه السلام)«ـ امام باقر(عليه السلام) در وجه نامگذارى حضرت  2

زمانى كه جدم «حديثى قدسى روايت فرمود: » آل محمد(صلى االله عليه وآله وسلم)
صلوات خدا بر او باد به شهادت رسيد، فرشتگان با گريه و زارى به درگاه  حسين كه

ناليدند و گفتند: پروردگارا! آيا از آنان كه برگزيده و فرزند برگزيده  خداوند عزوجلّ
  !گذرى؟ از بين خلق را كشتند، در مى انتخاب شده تو را، و امام

 فرشتگان من آرام گيريد. سوگند به عزّت و جلالم كه«خداوند به آنان وحى فرمود كه: 

سپس فرزندان از » گيرم اگرچه بعد از گذشت زمانى طولانى باشد.  از آنان انتقام مى
شان داد و رسند به ملائكه ن حسين (عليه السلام) را كه پس از او به امامت مى نسل

  .شدند آنان شاد
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فقال  فإذا احدهم قائم يصلىّ«در بين اين پيشوايان، يك نفرشان به نماز ايستاده بود 
از » قائم«آن  خداوند عزوّجلّ فرمود: به وسيله «.اللهّ عزّوجلّ: بذلك القائم أنتقم منهم

  ( [26] )«.گيرم دشمنان و قاتلان حسين(عليه السلام)انتقام مى

   

   

 مهدى(عليه السلام) درآينه كلام معصومين (عليهم السلام) )  حضرت( 

   : (ـ رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله وسلم 1

تبعه  لاتقوم الساعة حتى يقوم القائم الحق منّا و ذلك حين يأذن اللهّ عزوّجلّ له و من»
خليفة اللهّ  فانهّنجا و من تخلفّ عنه هلك. اللهّ اللهّ عباد اللهّ فأتوه و لو على الثلج 

  ( [27] )«.عزّوجلّ و خليفتى

 قيام نمايد. و آن قيام،» قائم حقيقى«رسد مگر آنكه از بين ما   روز قيامت فرا نمى»

 زمانى خواهد بود كه خداى عزّوجلّ او را اجازه فرمايد. هركس پيرو او باشد نجات

 ان خدا ! خدا را، خداشود. اى بندگ  يابد و هركه از فرمانش تخلفّ ورزد، هلاك مى مى

 بر شما باد كه به نزدش آييد اگرچه بر روى يخ و برف راه رويد. زيرا او خليفه ;را

  «.خداى عزّوجلّ و جانشين من است

   

   

  : (ـ اميرالمؤمنين على (عليه السلام 2

المظهر  التاسع من ولدك يا حسين! هو القائم بالحق،» : (قال للحسين(عليه السلام
ذلك  ، قال الحسين (عليه السلام)فقلت: يا اميرالمؤمنين و إنّ»الباسط للعدلللدين، 

 اى و الذى بعث محمداً بالنبوة و اصطفاه على جميع«لكائن؟ فقال (عليه السلام): 
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 البريه و لكن بعد غيبة و حيرة لاتثبت فيها على دينه الاّ المخلصون المباشرون لروح

 م بولايتنا و كتب فى قلوبهم الايمان و ايدهم بروحاليقين الذين أخذ اللهّ ميثاقه

  ( [28] ).«منه

 به حسين (عليه السلام) فرمود: نهمين فرزند تو اى حسين! قيام كننده به حق و»

  .آشكار سازنده دين و گستراننده عدالت است

  ؟شد امام حسين (عليه السلام) گويد: پرسيدم: يا اميرالمؤمنين! آيا حتماً چنين خواهد

فرمود: آرى! قسم به كسى كه حضرت محمد (صلى االله عليه وآله وسلم)را به پيامبرى 
انگيخت و او را بر تمام خلايق برگزيد، چنين خواهد شد، اما بعد از غيبت و حيرتى  بر
ماند مگر مخلصين و دارندگان روح يقين آنان  در آن كسى ثابت قدم بر دين نمى كه

شان  ما از آنان پيمان گرفته و ايمان را بر صفحه دلنسبت به ولايت  كه خداوند
  «.از جانب خود تأييد فرموده است نگاشته و با روحى

   

  :(ـ حضرت زهرا (عليها السلام 3

«قال لى رسول اللهّ (صلى االله عليه وآله وسلم) أبشرى يا فاطمة، المهدى 

  ( [29] ).«منك

 ن فرمودند: اى فاطمه! ترا بشارت باد بهرسول خدا (صلى االله عليه وآله وسلم) به م»

  «.از نسل توست» مهدى (عليه السلام) «اينكه حضرت 

   

  :ـ امام حسن مجتبى (عليه السلام) فرمود 4
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روح اللهّ  ما منّا احد الاّ ويقع فى عنقه بيعة لطاغية زمانه الاّ القائم الّذى يصلىّ»
يكون لأحد  ولادته و يغيب شخصه لئلاّ عيسى بن مريم خلفه فان اللهّ عزّوجلّ يخفى

  ( [30] ).«فى عنقه بيعة

 هيچ يك از ما اهلبيت نيست مگر آنكه بيعتى از طاغوت زمانش را اجباراً بر عهده»

  .گذارد  اللهّ پشت سر او نماز مى  كه عيسى بن مريم، روح» قائم«دارد. مگر حضرت 

 گرداند، تا از ديدگان، غايب مىدارد و شخص او را   خداوند ولادت او را مخفى مى

  «.بيعت هيچ كس را بر گردن نداشته باشد

   

  :(ـ امام حسين (عليه السلام 5

 منّا اثنا عشر مهدياً اولهم اميرالمؤمنين على بن ابيطالب(عليه السلام)و آخرهم»

 به التاسع من ولدى و هو الامام القائم بالحق. يحيى اللهّ به الأرض بعد موتها و يظهر

  ( [31] ).«دين الحق على الدين كلهّ و لو كره المشركون

 دوازده هدايت شده هدايتگر از بين ما هستند، اولين آنان اميرالمؤمنين على بن»

 ابيطالب (عليه السلام) و آخرين آنان، نهمين فرزند من است كه پيشواى قيام كننده به

كند و به   موات شدنش زنده مى حق خواهد بود، خداوند به وسيله او زمين را پس از
سازد، اگرچه مشركان را ناخوشايند  دين حق را بر تمامى اديان پيروز مى دست او

  «.باشد

   

  :(ـ امام زين العابدين (عليه السلام 6
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 إن للقائم مناّ غيبتين، احداهما أطول من الأخرى... فيطول أمرها حتى يرجع عن هذا»

 بت عليه الاّ من قوى يقينه و صحت معرفته و لم يجد فىالامر اكثر من يقول به، فلايث

  ( [32] )«.نفسه حرجاً مما قضينا و سلّم لنا اهل البيت

 تر از ديگرى است... و آن قدر  براى قائم ما دو غيبت هست. يكى از آن دو طولانى»

 طول خواهد كشيد كه اكثر معتقدين به ولايت، از او دست خواهند كشيد. در آن زمان
ماند مگر آن كه ايمانش قوى، و  بر امامت و ولايت او ثابت قدم و استوار نمى كسى

درست باشد و در نفس خويش نسبت به حكم و قضاوت ما هيچ گرفتگى و  شناختش
  «.تسليم ما اهلبيت باشد كراهتى احساس نكند و

   

  : (ـ امام باقر (عليه السلام 7

الكنسّ  فلا أقسم بالخنسّ الجوار«باره آيه شريفه راوى گويد از امام (عليه السلام) در 
المهدى من هذه  هذا مولود فى آخر الزمان. هو«سئوال كردم. فرمود:  «16و  15تكوير: 

فياطوبى لك إن  .العترة. تكون له حيرة و غيبة، يضلّ فيها اقوام و يهتدى فيها أقوام
  ( [33] )«.أدركته و يا طوبى لمن أدركه

 مولودى در آخر الزمان است كه همان مهدى از اين خاندان است. او را مراد اين آيه،»

حيرت و غيبتى هست كه در آن گروههايى گمراه شوند و گروههايى ديگر هدايت 
به حال تو اگر او را درك كنى و خوشا به حال هركسى كه او را درك  پذيرند. خوشا

  «.كند

   

  : (ـ امام صادق (عليه السلام 8
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  ( [34] ).«ب هذا الامر غيبة، فليتّق اللهّ عبد و ليتمسك بدينهإنّ لصاح»

 همانا براى صاحب اين امر غيبتى هست، پس بنده خدا در آن دوران بايد تقواى الهى»

  «.پيشه كند و به دينش چنگ زند

   

  : (ـ امام كاظم (عليه السلام 9

 ه الموتورصاحب هذا الامر، هو الطريد الوحيد الغريب الغائب عن أهل»

  ( [35] ).«بأبيه

 صاحب اين امر ـ حضرت مهدى (عليه السلام) ـ رانده شده، تنها، غريب، غائب و دور»

  «.باشد از اهل و خونخواه پدر خويش مى

   

 ـ امام رضا (عليه السلام) :  10

و بعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر فى غيبته، المطاع فى ظهوره، لو لم يبق «... 
ن الدنيا الاّ يوم واحد لطول اللهّ ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها عدلا كما ملئت م

  ] ) 36».( [جوراً

و بعد از امام حسن عسكرى(عليه السلام) فرزندش حضرت حجت قائم، امام خواهد «
بود آن كس كه در دوران غيبتش مورد انتظار، و در زمان ظهورش مورد اطاعت 

دنيا جز يك روز باقى نمانده باشد خدا همان روز را چنان  مؤمنان است. اگر از عمر
  » طولانى كند كه قيام فرمايد و زمين را از عدالت پر كند چنانكه از ستم پر شده باشد.

    

  ـ امام جواد (عليه السلام) :  11
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  شود فرمود:  ناميده مى» منتظَر«در باره اينكه چرا حضرت مهدى (عليه السلام)

ثر ايامها و يطول امدها فينتظر خروجه المخلصون و ينكره المرتابون إن له غيبة يك«
و يستهزئ به الجاحدون و يكذَّب فيها الوقاتون و يهلك فيها المستعجلون و ينجو فيها 

  ] ) 37».( [المسلمّون

انجامد. پس مخلصين   او را غيبتى هست كه زمانش زياد است و پايانش به طول مى»
خيزند و منكرين به   مانند و شك كنندگان به انكار او بر مى  انتظار قيام او مى چشم

گيرند و  پردازند و تعيين كنندگان وقت ظهور مورد تكذيب قرار مى  او مى استهزاى
   «.يابند شوند و تسليم شدگان نجات مى در آن هلاك مى عجله كنندگان

   

  : (ـ امام على النقى (عليه السلام 12

  ( [38] ).«الظالمين، فتوقعّوا الفرجاذا غاب صاحبكم عن دار »

زمانى كه صاحب و امام شما از ديار ستمگران غايب گشت، چشم انتظار فرج »
  «.باشيد

   

  : (ـ امام حسن عسكرى (عليه السلام 13

محمد  المنكر لولدى كمن اقرّ بجميع أنبياء اللهّ و رسله ثم انكر نبوة»               
وآله  عليه وآله وسلم) و المنكر لرسول اللهّ (صلى االله عليهرسول اللهّ (صلى االله 

كالمنكر  وسلم) كمن انكر جميع الانبياء لأن طاعة آخرنا كطاعة اولنا و المنكر لآخرنا
  ( [39] ).«لأولنا
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 كسى كه فرزندم ـ مهدى (عليه السلام) ـ را انكار كند مانند كسى است كه تمام»

قبول داشته باشد، اما نبوت حضرت محمد رسول پيامبران و رسولان الهى را 
االله عليه وآله وسلم)را انكار كند. و انكار كننده رسول اللهّ مانند كسى است  اللهّ(صلى

انبياء را انكار نمايد. چون اطاعت آخرين امام ما به منزله اطاعت اولين امام  كه همه
  «.تمنكر آخرين امام ما به منزله منكر اولين امام اس است و

   

   

 ( اسامى و اوصاف و القاب حضرت مهدى (عليه السلام) ) 

    

 مرحوم ثقة الاسلام نورى در بيان اسماء شريفه امام عصر (عليه السلام)، با استناد

به آيات و روايات و كتب آسمانى پيشين و تعبيرات راويان و تاريخ نگاران تعداد 
كند و  دى(عليه السلام)ذكر مىهشتاد و دو اسم و لقب براى حضرت مه يكصد و

هاى غير قطعى  هاى شخصى و استحسان مقام، از استنباط مدعى است كه در اين
صورت چندين برابر اين اسماء و القاب، قابل  خوددارى نموده است كه در غير اين
  :جمله است استخراج از كتب مختلفه بود. كه از آن

 ان، حجت، حامد، خلف صالح، داعى، شريدمحمد، احمد، عبداللهّ، محمود، مهدى، بره

  ( [40] ). ...صاحب، غائب، قائم، منتظر و

 هاى آن حضرت عبارتند از: ابوالقاسم (هم كنيه پيامبر(صلى االله عليه وآله كنيه

 وسلم))، ابوعبداللهّ، اباصالح كه مرحوم نورى ابو ابراهيم، ابوالحسن و ابوتراب را

  .است هاى ايشان شمرده نيز از كنيه

اى عناوين و صفات كه در ضمن زيارتهاى مختلفه و ادعيه  در اينجا به ذكر پاره
مربوط به حضرت مهدى (عليه السلام) مورد تصريح قرار گرفته است اشاره داريم، 
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با اين اميد كه دقّت و تأملى در آنها، ما را با شئونات مختلفه آن بزرگوار آشنا ساخته 
از لسان معصومين(عليهم السلام) در ضمن اين دعاها و زيارتها  و مقاماتى را كه غالباً

 تر سازد.  مان روشن  براى امام دوازدهم(عليه السلام)بر شمرده شده براى

قابل ذكر اينكه تمام اين عناوين و اوصاف بطور خاص در مورد حضرت مهدى(عليه 
بزرگوار  السلام)وارد گرديده، اگرچه بسيارى از آنها در مورد ساير امامان

  تواند مصداق داشته باشد.  اسلام(عليهم السلام)نيز مى

شود نه به ادعاى اسم يا لقب آن حضرت، بلكه به عنوان  ديگر اينكه، آنچه ذكر مى
اى مفرد  بهرهورى از تعابير موجود در نصوص زيارت و دعاست، اعم از اينكه واژه

  اى توصيفى باشد.  يا جمله

  خدا در زمين. بقية اللهّ: باقيمانده 

  خليفة اللهّ: جانشين خدا در ميان خلايق. 

  وجه اللهّ: مظهر جمال وجلال خدا، سمت و سوى الهى كه اولياى حق رو به او دارند. 

باب اللهّ: دروازه همه معارف الهى، درى كه خدا جويان براى ورود به ساحت قدس 
  كنند.   الهى، قصدش مى

 ا خواننده مردم به سوى خدا، منادى راستين هدايتداعى اللهّ: دعوت كننده الهى، فر

   .الى اللهّ

 سبيل اللهّ: راه خدا، كه هركس سلوكش را جز در راستاى آن قرار دهد سر انجامى جز

  .هلاكت نخواهد داشت

  .ولى اللهّ: سر سپرده به ولايت خدا و حامل ولايت الهى، دوست خدا

 كس كه براى هدايت در دنيا، و حسابِ در حجة اللهّ: حجت خدا، برهان پروردگار، آن

  .كنند  آخرت به او احتجاج مى
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 نور اللهّ: نور خاموشى ناپذير خدا، ظاهر كننده همه معارف و حقايق توحيدى، مايه

  .هدايت رهجويان

 عين اللهّ: ديده بيدار خدا در ميان خلق، ديدبان هستى، چشم خدا در مراقبت كردار

  .بندگان

ت، باقيمانده نسل پيامبرانسلالة النّبوة: فرزند نبو.  

خاتم الاوصياء: پايان بخش سلسله امامت، آخرين جانشين پيامبر (صلى االله عليه 
  .(وسلم وآله

  .علم الهدى: پرچم هدايت، رايت هميشه افراشته در راه اللهّ، نشان مسير حقيقت

  .سفينه رستگارىسفينة النّجاة: كشتى نجات، وسيله رهايى از غرقاب ضلالت، 

  .عين الحيوة: چشمه زندگى، منبع حيات حقيقى

 نظيرى كه همه صالحان چشم  القائم المنتظر: قيام كننده مورد انتظار، انقلابى بى

  .انتظار قيام جهانى اويند

  .العدل المشتهر: عدالت مشهور، تحقق بخش عدالت موعود

  .آمده در اقامه عدل و داد السيف الشاهر: شمشير كشيده حق، شمشير از نيام بر

  .القمر الزّاهر: ماه درخشان، ماهتاب دلفروز شبهاى سياه فتنه و جور

  .شمس الظلاّم: خورشيد آسمان هستى ظلمت گرفتگان، مهر تابنده در ظلمات زمين

  .ربيع الأنام: بهار مردمان، سر فصل شكوفايى انسان، فصل اعتدال خلايق

  .ر، شادابى زمان، سرّ سرسبزى دوباره تاريخنضرة الأيام: طراوت روزگا

 الدين المأثور: تجسم دين، تجسيد آيين بر جاى مانده از آثار پيامبران، خود دين،

  .كيان آيين، روح مذهب
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الكتاب المسطور: قرآن مجسم، كتاب نوشته شده با قلم تكوين، معجزه پيامبر در 
  .بشرى هيئت

  .الهى، صاحب فرمان و اختياردار شريعتصاحب الأمر: دارنده ولايت امر 

 صاحب الزمان: اختيار دارِ زمانه، فرمانده كل هستى به اذن حق. 

مطهر الأرض: تطهير كننده زمين كه مسجد خداست، از بين برنده پليدى و ناپاكى از 
  بسيط خاك. 

   ناشر العدل: برپا دارنده عدالت، بر افرازنده پرچم عدل و داد در سراسر گيتى.

  ها، راه يافته راهنماى همه طوايف بشريت.  مهدى الامم: هدايتگر همه امت

  ها بر اساس كلمه توحيد، وحدت بخش همه صفها.   جامع الكَلم: گردآورنده همه كلمه

  ناصر حق اللهّ: ياريگر حقِ خدا، ياورِ حقيقت. 

ر انسانها در دليل ارادة اللهّ: راهنماى مردم به سوى مقاصد الهى، راه بلد و راهب
  راستاى اراده خداوند. 

الثائر بأمر اللهّ: قيام كننده به دستور الهى، بر انگيخته به فرمان پروردگار، شورنده 
  بر غير خدا به امر خدا. 

  محيى المؤمنين: احياگر مؤمنان، حياتبخش دلهاى اهل ايمان. 

ده كاخ كفر، هلاك كننده مبير الكافرين: نابود كننده كافران، درهم شكنن                    
  كفار. 

  معزّ المؤمنين: عزّت بخش مؤمنان، ارزش دهنده اهل ايمان. 

  مذلّ الكافرين: خوار كننده كافران، درهم شكننده جبروت كفر پيشگان. 

   .منجى المستضعفين: نجات دهنده مستضعفان، رهايى بخش استضعاف كشيدگان
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  .ه كندى نپذيردسيف اللهّ الّذى لاينبو: شمشير قهر خدا ك

  .ميثاق اللهّ الّذى أخذه: پيمان بندگى خدا كه از بندگان گرفته شده

  .مدار الدهر: مدار روزگار، محور گردونه وجود، مركز پيدايش زمان

  .ناموس العصر: نگهدارنده زمان، كيان هستى دوران

  .كلمة اللهّ التامه: كلمه تامه خداوند، حجت بالغه الهى

  .اللهّ: تلاوت كننده كتاب خدا، قارى آيات كريمه قرآنتالى كتاب 

  .وعداللهّ الّذى ضمنه: وعده ضمانت شده خدا، پيمان تخلفّ ناپذير الهى

 كرانه پروردگار رحمت پايان خدا، لطف و رحمت بى  رحمة اللهّ الواسعة: رحمت بى

  .گسترده حق

  .رازهاى ربوبىحافظ اسرار رب العالمين: نگهبان اسرار پروردگار، حافظ 

  .هاى پيامبرى ـ خزانه معارف نبوى معدن العلوم النبويه: گنجينه دانش

  .نظام الدين: نظام بخش دين

  .يعسوب المتقين: پيشواى متقين

  .معزّ الاولياء: عزت بخش ياران

  .مذلّ الأعداء: خوار كننده دشمنان

  .وارث الانبياء: ميراث بر پيامبران

  .نور ديدگان خلايقنور ابصار الورى: 

  .الوتر الموتور: خونخواه شهيدان
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  .كاشف البلوى: بر طرف كننده بلاها

  .المعد لقطع دابر الظلمه: مهيا شده براى ريشه كن كردن ظالمان

  .ها نادرستى المنتظر لاقامة الأمت و العوج: مورد انتظار براى از بين بردن كژيها و

  .: مورد آرزو براى بر طرف كردن ستم و تجاوزالمترجى لازالة الجور و العدوان

  .المدخّر لتجديد الفرائض و السنن: ذخيره شده براى تجديد واجبات و سنن الهى

  .آن المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده: مورد اميد براى زنده ساختن دوباره قرآن و حدود

  .جامع الكلمة على التقوى: گرد آورنده مردم بر اساس تقوى

 بب المتصل بين الأرض و السماء: واسطه بين آسمان و زمين، كانال رحمت حق برالس

  .خلق

صاحب يوم الفتح و ناشرراية الهدى: صاحب روز پيروزى و بر افرازنده پرچم 
  .هدايت

 مؤلف شمل الصلاح و الرضا: الفت دهنده دلها بر اساس رضايت و               

  .درستكارى

  .كربلا: خونخواه شهيد كربلاالطالب بدم المقتول ب

  .المنصور على من اعتدى عليه وافترى: يارى شده عليه دشمنان وافترا زنندگان

 اى كه چون دعا كند دعايش مستجاب المضطرّ الّذى يجاب اذا دعى: پريشان و درمانده

  .شود

   

 هاى ظاهرى)  (برخى ويژگى
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   :(ـ شبيه پيامبر (صلى االله عليه وآله وسلم 1

 (حضرت مهدى (عليه السلام) سيمايى چون سيماى پيامبر (صلى االله عليه وآله وسلم

  ( [41] ).دارد، در رفتار و گفتار و سيرت نيز شبيه و همانند اوست

 اميرالمؤمنين (عليه السلام) روزى به امام حسين (عليه السلام) نظر افكنده به

  :اصحاب خود فرمودند

 آورد كه همنام پيامبر شماست و در مردى را پديد مى در آينده خداوند از نسل او»

  «.ويژگيهاى ظاهرى و سجاياى اخلاقى به او شباهت دارد

   

  :ـ زيبا و خوش صورت 2

 زيبايى اگر به اعتدال و تناسب اعضاى چهره، يا به گيرايى نگاه و نورانيت صورت و

 ى االله عليه وآله وسلم) بهجذّابيت آن باشد، همگى در وجود نازنين يادگار پيامبر(صل

  ( [42] ).وديعت نهاده شده است

   

  :ـ گشاده پيشانى 3

 افزايد، و چنان نورى بر اش بر هيبت و وقار چهره زيبايش مى پيشانى بلند و گشاده

چهره و جبين او پيداست كه سياهى موهاى سر و محاسن شريفش را تحت الشعاع 
  ( [43] ).دهد مى قرار

   

  :قامت ـ ميانه 4
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 اندازه و نه كوتاه بر زمين چسبيده دارد، بلكه اندامش معتدل و قامتى نه دراز و بى

  ( [44] ).ميانه است

   

  :ـ داراى دو خال مخصوص 5

خالى بر چهره دارد كه برگونه راستش همچون دانه مشكى ميان سفيدى صورتش 
  ( [45] ).دارد و خالى ديگر بين دو كتفش متمايل به جانب چپ بدن درخشد مى

اى صفات ديگر از مجموعه   در باره شمايل ظاهرى امام زمان(عليه السلام) پاره
  :توان بدست آورد وارده در اين باب مى روايات

  .آن حضرت رنگى سپيد، كه آميختگى مختصرى با رنگ سرخ دارد     *

  .گرايد  اش به زردى مى  ها، چهره از بيدارى شب    *

 اه و ابروانش بهم پيوسته است و در وسط بينى او بر آمدگى كمىچشمانش سي     *

  .پيداست

  .ميان دندانهايش گشاده و گوشت صورتش كم است     *

ميان دو كتفش عريض است و شكم و ساق او به اميرالمؤمنين(عليه      *
  .دارد السلام)شباهت

 ه كالقمر الدرى عليهالمهدى طاووس اهل الجنةّ. وجه«در وصف او وارد شده:      *

  .«جلابيب النور

اش مانند ماه درخشنده  حضرت مهدى(عليه السلام) طاووس اهل بهشت است، چهره»
  ( [46] )«.هايى از نور بر تن دارد  گويا جامه است و
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  .«اليه اللّهم ارنى الطّلعة الرشّيدة والغرّة الحميدة واكحل ناظرى بنظرة منىّ»

 ارشادت و پيشانى نورانى ستايش شده را، به من بنمايان، وبار خدايا ! آن جمال ب»

  .«چشمم را به نگاهى به او، سرمه كن

   
   
 

 

 . 332] ـ منتخب الاثر صفحه 1[

  . 430ـ كمال الدين صفحه  341] ـ منتخب الاثر صفحه 2[

  . 291] ـ كفاية الاثر ص 3[

  ] ـ مدرك پيشين. 4[

: من در بين 182و  89ـ ص  5احمد بن حنبل ج  ـ مسند 44ص  1] ـ كنزل العمال ج 5[
گذارم تا زمانى كه به آن دو چنگ زده باشيد هرگز  شما دو وديعت گرانبها باقى مى

  گمراه نخواهيد شد. 

: على(عليه السلام) با قرآن است و قرآن باعلى است، 90] ـ ينابيع المودة صفحه 6[
  ض كوثر بر من وارد شوند. هرگز از يكديگر جدا نشوند تا آن زمان كه در حو

از ملحقات مفاتيح الجنان: السلام عليكم ائمة المؤمنين... و عباد » زيارت جامعه«] ـ 7[
  الرحمن و شركاء القرآن... 
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ـ روايت شده از ناحيه مقدسه امام زمان(عليه » زيارت آل يس«] ـ مفاتيج الجنان، 8[
  السلام) ـ . 

مندرج در زيارت سوم از ملحقات مفاتيح » جامعهزيارت «] ـ تعابيرى برگرفته از 9[
  الجنان. 

  ] ـ مفاتيح الجنان، زيارت آل يس. 10[

در استغاثه به حضرت صاحب » اللهّ الكامل التام سلام«] ـ بخشى از زيارت 11[
  الزمان(عليه السلام). 

 ] ـ صلوات ابوالحسن ضرّاب اصفهانى، وارد شده از ناحيه مقدسه امام زمان(عليه12[
  السلام) در اعمال روز جمعه. 

اوست خدايى كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرو  33] ـ سوره توبه، آيه 13[
  فرستاد تا آن را بر همه اديان پيروز گرداند اگرچه ناخوشايند كافران باشد. 

  . 670ص  2] ـ كمال الدين و تمام النعمة ـ شيخ صدوق ـ ج 14[

بگو حق آمد و باطل از بين رفت، همانا باطل نابود شدنى  81] ـ سوره اسراء، آيه 15[
  است. 

  . 287] ـ الروضة ص 16[
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براستى بعد از ذكر، در زبور نوشتيم كه بندگان صالح  105] ـ سوره انبياء آيه 17[
  من وارثان زمين خواهند بود. 

  . 77ص  2] ـ تفسير على بن ابراهيم، ج 18[

اگر آنان را در زمين قدرت بخشيم نماز به پا كسانى كه  41] ـ سوره حج، آيه 19[
  دهند.   دارند و زكات مى مى

  ] ـ تأويل الآيات الظاهرة ـ كتاب خطى ـ. 20[

خدا به مؤمنان و شايستگان شما وعده داده كه آنان را در  55] ـ سوره نور آيه 21[
ن و زمين همچون پيشينيان خلافت بخشد و دين مورد رضايت خود را براى آنان تمكي

  اقتدار دهد و ترس آنان را به امنيت تبديل كند تا مرا بپرستند و شرك نورزند. 

  . 136ص  3] ـ تفسير عياشى ج 22[

جز خدا كيست كه دعاى درمانده واقعى را اجابت كند و بلاء  62] ـ سوره نمل، آيه 23[
  را رفع نمايد و شما را خلفاى زمين قرار دهد؟ 

  . 129 ص 2] ـ تفسير قمى ـ ج 24[

  . 66ص  51] ـ بحارالانوار ج 25[

  . 29] ـ مدرك پيش صفحه 26[
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  . 65ص  51] ـ بحارالانوار ج 27[

  . 51] ـ مدرك پيشين ص 28[

  . 192] ـ منتخب الاثر صفحه 29[

  . 316صفحه  29باب  1] ـ كمال الدين و تمام النعمة جلد 30[

  . 317] ـ مدرك پيشين ص 31[

  . 324و  323] ـ مدرك پيشين ص 32[

  . 330] ـ مدرك پيشين ص 33[

  . 343] ـ مدرك پيشين 34[

  . 361] ـ مدرك پيشين 35[

  ـ عيون اخبار الرضا.  372] ـ مدرك پيشين صفحه 36[

  . 378ـ كمال الدين صفحه  158ص  51] ـ بحارالانوار ج 37[

  . 380ـ صفحه  37باب  2] ـ كمال الدين جلد 38[

  . 409حه ، صف38] ـ مدرك پيشين باب 39[
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  . 132تا  55] ـ نجم الثاقب، از صفحه 40[

  . 19حديث  39ص  51] ـ بحارالانوار ج 41[

  ، شاب مربوع القامة حسن الوجه. 6حديث  36] ـ مدرك پيشين ص 42[

، هو رجل أجلى الجبين، نور وجهه يعلو سواد لحيته 40ـ  36] ـ مدرك پيشين ص 43[
  و رأسه. 

: ليس بالطويل الشامخ و لا بالقصير اللاّزق بل 481 ص 2] ـ منتهى الآمال ج 44[
  مربوع القامة. 

  . 22حديث  41ص  51] ـ مدرك پيشين، و بحارالانوار ج 45[

  . 481، ص 2] ـ منتهى الآمال، ج 46[

  

   

 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 


